
 



   Program 1020                                              ۱۰۲۰شمارۀ  برنامه

 1صفحه: 

رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 2صفحه: 

 ۱۰۲۰برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از خوزستان  یکوه فرشاد از چالوس عراقی  مهردخت زدی از  یعابس  س یپارم

 از سمنان  فاطمه مداح از فرانکفورت  زادهینق   مژگان ز یاز تبر  زادهینقل ی حس یلیل

 از تهران  یمهدو لدای رویا اکبری از تهران  آتنا مجتبایی زاده از ونکوور 

 از اصفهان  اینالهام فرزام  از مرودشت  یعماد هیراض راز ی از ش یهمت  شاپرک

 ناهید سالاری از اهواز  رضا جعفری از تهران علی از زنجان  اتیمحمد جواد ب 

 پور از تهران الهام بخشوده  از سنندج  یمحمود کمال آباداعظم جمشیدیان از نجف

 از سنندج  انینصرت ظهور  از تهران  یف یشر  حانهیر ریحانه رضایی از استرالیا 

 از پردیس شوشتری مرضیه  از لرستان  یگودرز محمود کنار فاطمه جعفری از فریدون

 ن یاز قزو یزند فاطمه پور از کرج بهرام زارع اریاسدپور از شهر  شبنم

 عارف صیفوری از اصفهان  مهران لطفی از کرج  از رشت  انیئ حمزه ن یرحسی ام 

 مریم مهرپذیر خیابانی از تبریز   از آلمان  یاریالناز خدا پویا مهدوی از آلمان

 کرمان از   رضای فرزانه پورعل از کرج  یاطمه انارف آباد مرضیه جمشیدیان از نجف

 شهرنیاز شاه  یاعظم امام  ی از تهران ن یروز عابدشه ن یاز قزو  ی زند م یمر

 لاله رمضانی از اصفهان بهناز هاشمی از انگلیس  از مرودشت یالهام عماد

 ستاره مرزوق از مشهد  مریم قربانی  از تهران زهرا عالی 

 از بندرعباس  یفاطمه ذوالفقار ا یاز استرال یتوران نصر ی از نورآباد ممسن  نهی ماهان چوب 

  از کرج  یساناز نظر 

 

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 3صفحه: 

 

    گنج حضور  ۱۰۲۰وار از برنامهٔ  ای فهرست خلاصه    

 : ۱۰۲۰موضوع کلی برنامه  

توانستم پیغام عنوان امتداد خدا می دل اصلی یا خداوند که مرکز عالم است در یک لحظهٔ روشن که به
شود روی تو نام و نشان  ام گفت: تو اصلاً نام نداری و نمی ذهنی من زندگی را بشنوم، آمد و به گوش جان  

توانی با یک نقش خودت را به خدا و جهان عرضه کنی، یا با مهم دانستن و درنتیجه  گذاشت؛ یعنی نمی 
هویت گرفتن از یک جسم بیرونی، تصویری از خودت در ذهن درست کنی و خودت را آن تصویر ذهنی بدانی  

 ذهنی و ادامهٔ آن قدغن است. طورکلی من و بدین ترتیب خدا را تعریف کنی. به 

 به گوشِ جان گفت دل آمد و دی

 نتان گفتکه می ای نامِ تو این

 ( ۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اول  بخش✓

 ، و تفسیر بیت سوم غزل همراه بررسی چهار دایره تفسیر بیت اول و دوم غزل به -

شود و چه  ذهنی چطور درست می که من برای درک مابقی غزل و یادآوری این ابیاتی جهت گرم شدن  -
 هایی دارد؛ از جمله: آفت

 ذهنی و ترسیدن از آن بیت شکل دادنِ دیو منتک  -

ذهنی یا شهوت مانند جاسوسی در درون ماست و  دفتر چهارم من  ۴۰۶۵تا  ۴۰۶۳براساس سه بیت   -
های ذهنی بیرونی به ما  های مرکزمان بیشتر شود، درنتیجه باعث شده که من کند که همانیدگی اقتضا می 

 لطمه بزنند. 

ذهنی، و اقرار به مجرم بودن  دفتر چهارم در بیان خاصیت خروّبی من  ۱۳۸۸تا  ۱۳۷۶شش بیت در بازهٔ  -
 و جهالت خود برای رهایی از پندارکمال و درد و ناموس 

توان انجام داد و تاکنون از این  ابیاتی جهت تأکید بر اهمیت »پرهیز« که بدون آن هیچ کاری نمی  -
 شده کمتر صحبت شده؛ از جمله: خاصیت اساسی فضای گشوده

کند که پرهیز یعنی نیاوردن چیزها به مرکز توجه و نرفتن  دفتر اول بیان می  ۲۹۱۱تا  ۲۹۰۸چهار بیت  -
مان  شود قوّتِ جان اصلی کنندهٔ دردها است که باعث می ها، ریشهٔ تمام داروهای روانی و خوب سمت آن به

 را ببینیم. 
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 4صفحه: 

بعد دیگر آبِ زندگی را تیره  گوییم و درواقع نتیجهٔ پرهیز است که از این به بیتی که پس از پرهیز می تک  -
 کنم. نمی 

گوید هیچ بهانه و مانع ذهنی نباید سبب شود که پرهیز نکنم  دفتر چهارم می  ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۹هفت بیت  -
که ذهن چه نشان  نظر از اینچیزها را از مرکز نرانم و فضاگشایی نکنم. بنابراین کار ما هرلحظه صرف یعنی  

 دهد.اعتبار کردنِ چیزی است که ذهن مهم و جدی نشان می دهد، فضاگشایی و بی می 

خوانیم ولی  دفتر دوم اگر ما ابیات بیدارانی چون مولانا را می  ۳۷۵۹تا  ۳۷۴۶طبق چهار بیت در بازهٔ  -
 ِ شویم، به این دلیل است که یک لحظه انسان احترامی دشمنشان می کنیم و با این بیعمل نمی 

 ایم.حضوررسیده یا خداوند را با فضاگشایی ندیده به

گردد همانیدگی می  ٔ کند که اگر کسی در ذهن دنبال دانهدفتر دوم بیان می  ۳۷۰۷تا  ۳۷۰۵سه بیت مهم  -
تواند آن  شود و هم می افتد؛ ولی اگر دانه را بازی بگیرد و فضا را باز کند، هم به خدا زنده می در دام آن می 

 دانه را داشته باشد. 

 دوم  بخش✓

کنیم، فوراً بفهمیم مشکلمان چیست و  ای برخورد می کند در مواقعی که به مسأله ها کمک می مرور شکل  -
 حلی برای آن پیدا کنیم و در فکرها گم نشویم. راه

 بیت »تأنی و شتاب« همراه دو بیت اول غزل اصلی، و تک بررسی مثلث همانش به  -

 همراه بیت اول و دوم غزل ذهنی به بررسی شکل افسانهٔ من  -

به این شکل، و دو بیت اقرار به مجرم بودن و جهالت  همراه ابیات مربوط بررسی مثلث پندار کمال به -
 خود برای رهایی از سه ضلع این مثلث 

 بیت »بادهٔ شیطان و مِی رحمان« به این شکل، و تک همراه ابیات مربوط بررسی مثلث فضاگشایی به -

 همراه دو بیت اول غزل بررسی مثلث واهمانش و شکل حقیقت وجودی انسان به -

شویم  مان می ذهنیصبری قرین من دفتر ششم ما دراثر بی ۱۴۲۰تا  ۱۴۱۷براساس چهار بیت بسیار مهم  -
دهیم تا زیر پا لِه و تلف کند. پس از این باید فضا را باز کرده با خدا همنشینی  مان را به دستش می و زندگی 

 مان حفظ شود.کنیم تا زندگی 

مرور دوبارهٔ بیت اول تا سوم غزل و تفسیر ابیات چهارم و پنجم، و ابیاتی جهت فهم درست این دو بیت؛   -
 از جمله: 

 بیت »بلبل مست مخمور« از غزل برنامه قبل تک  -

 دَریم. دار کرده و می شویم که چرا خود را نشان بیت مهمی که با تکرار آن متوجه می تک  -
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 5صفحه: 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند

 پیششَ اختر را مقادیری نماند

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یواش دست به صنع  فضاگشایی کنیم یواشگوید اگر عادت به از دفتر چهارم می  ۱۴۱۷تا  ۱۴۱۵سه بیت  -
حل این است که اصلاً مسئله نسازم و اگر کنیم. یک راه های جدیدی برای مسائلمان پیدا می حل زده و راه 

 ها نخواهم شد، بنابراین مرکزم روشن خواهد ماند. دیگران هم خواستند مسئله بسازند قطب آن 

اش خورم، یا همه گوید آیا من فضا را باز کرده و واقعاً مِی رحمان را می بیت مهمی که می تکرار دوبارهٔ تک  -
 خواهم بادهٔ شیطان را بخورم؟ می 

گوید راه نفوذ و تأثیرگذاری روی دیگران از طریق این  دفتر پنجم می  ۱۷۴۲تا  ۱۷۴۰سه بیت خیلی جالب  -
توانند فضا را باز  دانستند که می شده است که ای کاش، دیگران هم می آرزومندی درونی در فضای گشوده

 کنند و وارد بهشت شوند. این همان نعرهٔ بلبل است. 

 دانستند.« »گفته شد: به بهشت درآى. گفت: اى كاش قوم من مى 

 ( ۲۶(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورهٔ یس ) 

تفسیر دوبارهٔ ابیات چهارم و پنجم غزل، و تفسیر بیت ششم و هفتم و ابیات زیر جهت درک این دو   -
 بیت:

 کند.بیتی که »قانون کمان بودنِ ما و تیرانداز بودنِ خدا« را بیان می تک  -

 بیت برخاستن صدهزاران بیان از دلِ بازشده تک  -

گوید که باید نیاز خود را با فضاگشایی به خداوند عرضه کنیم و  دفتر چهارم می  ۳۴۹تا  ۳۴۷سه بیت  -
 نبَریم. رویی و مقاومت پیش ذهنی را با سخت من 

 تفسیر دوباره بیت ششم و هفتم غزل، و تفسیر بیت هشتم و ابیات زیر جهت درک این بیت: -

 بیت راه درونی آسمان تک  -

شوم و  بینم در درون دارم یکتا می خوانم می گوید وقتی مولانا می دفتر دوم می  ۳۶۹۱و   ۳۶۹۹دو بیت مهم  -
ذهنی  گیرم که من شود، اما وقتی درس از نویسندهٔ کتاب یا شخصی می تر می شدهٔ درونم بزرگفضای گشوده

 افتم. دارد، به جدایی می 

 تفسیر ادامهٔ غزل ابیات نهم تا سیزدهم  -
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 6صفحه: 

 سوم بخش✓

دفتر دوم برای درک بهتر بیت آخر غزل. این ابیات   ۳۵۲۰تا   ۳۵۱۷تفسیر بیت آخر غزل و چهار بیت  -
شود، پس  زند. فضا که بسته شود حرف او تمام می می کنیم خدا حرف گویند وقتی فضاگشایی میمی 

شود، پس باید فوراً فضا  های ما هم باید تمام شود. اگر با ذهن حرف زدیم ارتباطمان با خدا قطع می حرف 
 ایم را بشوییم تا دوباره به خدا وصل شویم. را باز کنیم و هویتی که پیدا کرده

توانیم خیلی چیزها را در خود ببینیم  ابیاتی از مثنوی دفتر پنجم که همه مهم هستند و اگر دقت کنیم می  -
گوید که انسان باید مانند فرشته  شود و در ابتدا می شروع می  ۲۹۸و اصلاح کنیم. این مجموعه از بیت 

 وصل بودن به خدا را غذای خود کند تا از ضرر زدن و آزار رساندن به خود رها شود. 

 چون مَلَک تسبیحِ حق را کن غذا 

 چون ملایک از اذَا تا رهی هم 

 ( ۲۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کند  ای که خدا پهن کرده را خاک که همان خوردن از ذهن است بیان می ذهنی از سفرهدر ادامه سهم من  -
خوریم و تازه آن را بسیار  کند به نهایت آلودگی و مضر بودن غذاهایی که می هایی ما را آگاه می و با مثال 

 دانیم.هم شیرین می 

خواهیم و از حضرت  که فهمیدیم ما همچون موش و مار خسیس هستیم که از چیزها زندگی میپس از این  -
آدم »ربَّنا ظَلمنا« گفتن یاد نگرفتیم بلکه مانند شیطان گفتیم خدایا تقصیر توست، مناجاتی با خداوند آغاز  

 شود.می 

 نظیر، ایثار کن  ای خدایِ بی 

 گوش را چون حلقه دادی، زین سخُن 

 ( ۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گوید ما باید فضا را باز کرده و بر عدم مست شویم، نه بر  در این مناجات بیت مهمی هست که می  -
 دهد.موجودی که ذهن دارد نشان می 

 بر عدم باشم، نه بر موجود، مست

 تر استکه معشوقِ عدم وافی زآن

 ( ۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

شده که لوح محفوظ  آموزیم که باید هر لحظه مانند فرشته از این فضای گشودهدر ادامهٔ همین بخش می  -
 است، درسِ آن لحظه را بگیریم.
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 7صفحه: 

 چون مَلَک از لوحِ محفوظ آن خِرَد  

 هر صباحی درسِ هر روزه بَرَد 

 ( ۳۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

جای ادارهٔ زندگی خود با خلاقیت، کوشش و وصل  که دنبال مردمی برویم که بهدهد از اینپرهیز می سپس  -
 اند.های ذهنی و خرافات شده مجدد با خدا، مسخرهٔ روش 

 چهارم   بخش✓

اساس ذهنی،  جا رساندند که دراثر همانیدگی با خیالات بی مولانا در مثنوی دفتر پنجم، مطلب را به این  -
شده در این لحظه است، خودشان با دست خودشان گم  مردم قبلهٔ جان را که درواقع فضای گشوده 

اش در ذهن دنبال فکرها هستند بلکه  اند. درنتیجه هر کسی روی به سو یا جانب فکری آورده و همه کرده 
شوند. و چون  خوانند، بنابراین وصل نمی های باطل نماز می بتوانند قبله یا خدا را پیدا کنند، ولی به قبله 

که  طوری بخش نیست و ناهماهنگ است، بیرونشان هم با هم اختلاف دارد به مرکزشان آن نیروی وحدت 
 گیرند.مرتب به همدیگر ایراد می 

گوید حسرت و افسوس بر این بندگان، تا ما  ای از قرآن است که می در ادامهٔ مثنوی دفتر پنجم تفسیر آیه  -
هم اینچنین موضوع را برای خود روشن کنیم که آیا باید به حال حضور من حسرت خورد یا بر من افسوس  

 داشت؟

کند که پیش زرگر  ، داستان ما را بیان می ۱۶۳۳تا   ۱۶۲۴در پایان مثنوی کوتاهی از دفتر سوم بیت   -
شویم که  خداوند رفته تا ترازویی بگیریم و میزان حضور را در خود بسنجیم. با خواندن داستان متوجه می 

این کار ما درست نیست تا نهایتاً از خود بپرسیم آیا ما توانایی این را داریم که این ابیات را با این ترکیب  
تکه باشد تا  هم بپیوندد و زرّ ما از قراضگی دربیاید و یک بارهاوبارها تکرار کنیم تا این معانی در درون به 

 ها این حضور با ما باشد؟ دفعه زنده بشویم و در تمام زمینه یک
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 (۳۶۷شمس، غزل  وانید ،ی)مولو
 

 گوشِ جان گفت   به یآمد و د دل
 گفت  نتانیم کهنینامِ تو ا یا

  

 دای که گفت پآن درّندهٔ
 که در نهان گفت آن سوزندهٔ

  

 جان؟  یعذر و بهانه دارد، ا چه
 نشان گفت  نشان،یکس که ز ب آن

  

 داند و بلبلِ مُعَربِد  گل
 گلْسِتان گفت   انِیکه م یراز

  

 ل یتحص قِیکس نه که از طر آن
 ز بانگِ بلبلان گفت  آموخت،

  

 ها راغَمزه رِیت یِادیّص
 چون کمان گفت  یِابروها  آن

  

 برآورد  نی گونه زبان زم صد
 پاسخِ آنچه آسمان گفت  در

  

 شو  نیعاشقِ آسمان، قر  یا
 نردبان گفت  ثِیاو که حد با

  

 نشان کو؟ یخانگ شاهدِ زآن
 ز خاندان گفت  یکس سخن  هر 

  

 د یقرصِ خورش یِها شَعشَعه کو
 گفت  بانهی ز سا  نینشهیسا هر 
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 گوش و هوش مست است   همهنیا با
 زبان گفت  نیچند سخن که ا زآن

  

 سه قُراضه زبان دو  افتی چون
 شد و به ترکِ کان گفت  مشغول

  

 ننگِ قُراضه جانِ عاشق  وز
 دکان گفت  نیبازار و ا ترکِ

  

 »بس کن«  گوشم گفت عشق: در
 کنم، چو او چنان گفت  خاموش 

 گذشته  روز  دیروز، :دی 

 تواننمی  :نتان می

 کشعَربده  بَدمَست،  :مُعرَبِد 

 کرشمه  و  ناز روی از مژگان  زدن برهم  ابرو، و  چشم با  اشاره  :غَمزه 

 معشوق  مجازا   روی،خوب  زیباروی،  :شاهد 

 تابناکی  تابندگی، :شَعشَعه 

 خُرد  پول دیگر، قیمتی  فلزات  یا  طل  هایریزه  یا  براده  :قرُاضه 
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 کنم. از دیوان شمس مولانا شروع می ۳۶۷پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ با سلام و احوال

 به گوشِ جان گفت  دیدل آمد و 
 نتان گفت که میای نامِ تو این

  

 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

  

 چه عذر و بهانه دارد، ای جان؟ 
 نشان، نشان گفت آن کس که ز بی

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 دیروز، روز گذشته  دی:
 توان نمی  نتان: می
           

دل   درواقع  است،دل  است، خداوند  زندگی  است،  ما  انسان، من  اصلی  در  منتها  است،  عالم  تمام  نتیجهٔ  مرکز  ذهنی که 

این مرکز    ایم،جای دل اصلی و اسمش هست جان. پس ما مرکز جدید پیدا کردهشدگی ما است، شده مرکز ما بههویتهم

ذهنی است و مرکز جدید  جهانی درست شده، اسمش منبه این  شدن با فکرهای مربوط  هویتجدید که درواقع دراثر هم

 ماست.

ذهنی  کننده است، اسمش جان است. پس جان دوتا معنی دارد در مولانا. یکی همین منکند، خرابگفتیم این مرکز اشتباه می

 عنوان دل. عنوان اَلَست، بهشناسید. یکی جان اصلی ماست بهاست که شما می

گوید. »دی« یعنی دیروز و منظور از دیروز مثلاً بیست و چهار ساعت پیش نیست که امروز  جا دل اصلی را میپس در این

عنوان امتداد خداوند،  است، دیروز است، پریروز است، نه. دیروز که اسمش روز است، یعنی یک لحظهٔ روشن که من به

 توانستم پیغام زندگی را بشنوم. اَلَست می

ذهنی هستی الآن، ای انسان  ذهنی داشتم فهمیدم. چه گفت؟ گفت تو که منکه منکه درحالیطوریو به گوش جانم گفت به

دار کرد؟ نام تو آن چیزی نیست که الآن خودت  شود نشاندانستی که این یک نشان است و امتداد خدا را که تو هستی نمیمی

 شود روی تو نام گذاشت. نامی. اصلاً تو نام نداری، نمیصورت ذهنی میرا در ذهن به

ها دارند و هر انسانی یک نام دارد، پرویز شهبازی یک  های مختلفی انسانگوید که گرچه که نامپس الآن مولانا به شما می

 سازد، آن هم نام است. اسم است، ولی هر نقشی، هر صورتی که انسان از خودش می
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با آن شکل، با آن قیافه، با آن    آوریم، آن هم »نام« است و ما با آن نام،پس به هر صورتی که ما خودمان را در ذهن درمی

گوید که امتداد خدا را  کنیم. این غلط است، دارد میکنیم و به خداوند هم عرضه مینقش خودمان را به جهان عرضه می

 دانستید؟دار کرد. شما میشود نشاننمی

این را  که دارد میپس مثل  تو که امتداد خدا هستی و خودت  به گوش من در یک لحظه گفت  گوید زندگی، خداوند آمد 

شود، قدغن است از نظر قانون زندگی روی تو اسم گذاشت؟ برای  دانستی که نمیدار کردی و اسم رویَت گذاشتی، مینشان

دار کرد و تو  شود نشانکنیم و خدا را نمیدار میکه خدا را نشانکنیم، مثل ایندار میگذاریم، نشانکه روی تو که اسم میاین

دار جوری نشاناش نشان است. چه ذهنی همهذهنی و ادامهٔ آن اشتباه است، چون منطور کلی منکنی. یعنی بهداری اشتباه می

 شویم. هویت میکنیم ما خودمان را؟ هممی

   

   
 )دایره عدم(  ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه(  ۰شکل 

 

این شکل    دهند، این موضوع را به روشنی،ها نشان میشما امتداد خداوند یا اَلَست هستید، از جنس او هستید. این شکل

را نگاه کنید. قبل از ورود به جهان مرکز ما عدم است. یعنی از جنس اَلَست، از جنس قدیم، از جنس    )دایره عدم اولیه([   ۰]شکل  

 خداوند هستیم. 

گویند چه چیزی برای شما مهم است، چه  ، پدر و مادرمان به ما میها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شویم  وقتی وارد این جهان می

دهند که چیزهای مهم توی آن خوشبختی  شود. و در ضمن به ما یاد میآن چیزی که سبب بقای ما می  چیزی مهم است؟

توانیم نشان  چین میصورت یک نقطهها که هر کدام از این چیزهای مهم را بهزندگی هست. و ما با این  شادی هست،  هست،

 شویم. همانیده می ،ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل بدهیم 

ها چیزهای  ها بیایند به مرکز ما. آنشود که آنهمانیدن یعنی تزریق حس وجود یا هویت به چیزهای ذهنی، این کار سبب می

خواهد  وسیلهٔ فکرها، هرچه می، ولی به)دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  بیرونی هستند. قبلاْ چیز بیرونی، قبل از ورود به این جهان نبود  
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توانیم با آن همانیده بشویم، یعنی به آن حس هویت تزریق کنیم  صورت فکر دربیاید، ما میها، هر چیزی که بهباشد این

بینیم و این کار  ، آن بشود مرکز جدید ما، و هر چیزی که مرکز جدید ما باشد، ما برحسب آن میها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

 .)دایره عدم اولیه([ ۰]شکل ، هشیاری بودیم بینید نشان نداشتیم ما، هیچعنوان اَلَست. الآن میدار کردن خود است بهنشان

خواهد یک الگوی ذهنی عمل  خواهد باور باشد، میمی  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  ها  چینوارد این جهان شدیم، با این نقطه

خواهد قیافهٔ پدر و مادرمان باشد، هر چیز، هر چیزی که مهم  خواهد مقام دنیا باشد، میخواهد پول باشد، میباشد، می

 دار شدن است. صورت فکر. این نشانآید مرکز ما بهاست می

دار کردن است.  آورد، که با درد هم همانیده شدن، این هم نشانوجود میها یک درد هم بهدانیم هر کدام از اینبعداً می

ما می به  با همدارد  آمدی  تو خودت هستی،  را که  امتداد خدا  تو  نشانهویتگوید که  درد  ایجاد  و  تو  شدگی  دار کردی. 

توانیم  ها ما میها یک نام است، برحسب آنچیندانستی این کار را مجاز نیستی از نظر زندگی بکنی؟ هر کدام از این نقطهمی

 خودمان را تعریف کنیم. 

  شود نام برای ما. من استاد هستم، من معلم هستم،می  عنوان انسان،برحسب هر چیزی بتوانیم خودمان را تعریف کنیم به

من رئیس هستم، من شاگرد هستم، من بیچاره هستم، من یک سیتیزن    من مادر هستم، من پدر هستم، من برادر هستم،

  ها چیست؟دانم من این باورها را دارم، من این دین را دارم، من اهل فلان جا هستم، این( هستم، نمیcitizen)شهروند :

باشد. همه نشانهمه همانیدگی می را تواند  اَلَست  این است که  پس اصل  این کار قدغن است.  دار کردن خداوند است، 

 دار کرد. شود نشاننمی

، وقتی انسان  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید  پس خداوند، زندگی در یک لحظهٔ روشن به گوش جان من، این جان من است می

به  کند،سرعت حرکت میها بهچیناز این نقطه شنود،  ذهنی نمیذهنی است. منآید، اسمش منوجود مییک تصویر ذهنی 

 کند. دانید در مرکز ما درد ایجاد میها است و هر همانیدگی میذهنی مشغول همانیدگیمن

این از یک مدتی ما  از یک همانیدگی به همانیدگی هستیم که گیج  قدر مشغول جمع کردن همانیدگیپس  ها و گذر کردن 

 کنیم، چه بلایی سرمان آمده. کنیم ببینیم چکار داریم میآیند، ما امان پیدا نمیوجود میشویم. از طرف دیگر دردها هم بهمی

ها را از مرکزت  اصطلاح همانیده بشوی، پس از چند وقت این همانیدگیتوانستی بهگوید که تو میآدمی مثل مولانا به ما می

توانی روی خودت اسم بگذاری. حالا پس  کنی از نظر زندگی قدغن است. نمیولی نکردی، این کاری که الآن می  بیرون کنی،

 چکار باید بکنی؟

توانیم جسم را مرکزمان بگذاریم، مرکز عدم را دوباره با  توانیم آن مرکز عدم را، حالا که نمیگوید که ما میمولانا به ما می

اصطلاح ببینیم. اگر بگوییم پدید بیاوریم غلط  دهد، در خودمان بهفضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه که ذهن نشان می

 جاست.که آن از قبل آناست، برای این
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توانیم از دست بدهیم، توجه  ما از جنس زندگی هستیم، از جنس اَلَست هستیم، از جنس خدا هستیم، این خاصیت را نمی

 واقع توهم است. ها، ولی جسم ذهنی که درکنید؟ ولی موقتاً از جنس ماده شدیم. مادهٔ ماده نه مثل سنگ و آهن و اینمی

دهد در  با فضاگشایی در اطراف آن چیزی که ذهن نشان می  )دایره عدم([  ۲]شکل  کنید  پس بنابراین این شکل را که نگاه می

یواش اگر  دانید که یواشواقع میشود و مرکز عدم درشود و مرکز ما عدم مییواش فضا در درون ما باز میاین لحظه، یواش

 شود.تمرکز کنیم، باز می

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 

 (۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
ها زندگی  چیناش از این نقطهها آمده به مرکز ما، ما همهچیندانید این نقطههستید که الآن که میو این شعرها را شما بلد  

 خواهیم. و آن شعرها را همیشه باید حفظ باشید:خواهیم، آب زندگی، آب حیات میمی

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر
 دار از آب جُستن از غدیر ننگ

 (۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 غدیر: آبگیر، برکه 

           
گوید مَنفذی داری به دریا یعنی به خداوند ای  شدیم آبگیر، ذهن. می  »مَنفَذی داری به بحر ای آبگیر«، آبگیر یعنی برکه،

کنندهٔ  ها تو انرژی زندهچینآبگیر، »ننگ دار از آب جستن از غدیر«، غدیر هم یعنی برکه، ننگ دار از این کار که از این نقطه

 خواهی. زندگی می

 که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟
 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح

 (۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 کننده کننده، تکَدّی ساز: گدایی کُدیه 
           

شود باز کرد  نهایت میاندازهٔ بیات را باز کردیم، نه بهسینهگوید  این شعرها بسیار بامعنی است. که این آیهٔ اَلَمْ نَشْرَحْ که می

ندارد، به نهایت  بدان که این  اندازهٔ  این را؟ اصلاً حد و حدود ندارد. یعنی اگر تمرکز کنی فقط روی عدم در مرکزت، تو 

شوی. اگر  نهایت میشود بیرون، تو بیها کشیده میچینات از این نقطهشوی و زندگیشود و تبدیل مینهایت این باز میبی

 شوی.آیی به این لحظهٔ ابدی و ساکن مینهایت بشوی، میبی

 شود انسان را تعریف کرد. شود روی شما اسم گذاشت. با ذهن نمیها موقعی است که شما درک کنید که نمیفقط این
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که گردید، ما درحالیجو«، یعنی شما از ذهن دنبال انبساط می»که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟« »چون شدی تو شرح

ذهنی را نگه دار، ببخش، فضا را باز کن، بگذار دیگران هم زندگی کنند. که این امکان ندارد،  گوییم منذهنی داریم، میمن

 درست است؟

تو شرح باز شدن میدنبال شرح می  جو«،»چون شدی  دنبال  یعنی  انعطاف میگردی،  دنبال  دنبال گذشت  گردی،  گردی، 

ساز شدی. بنابراین  کنی گدا بودن را، کدیهدهی، تمدید میکنی، یعنی گدایی را تو هِی داری ادامه میگردی. و گدایی میمی

تو برو دلت را باز کن، باز کن، باز کن تا خداوند به تو طعنه نزد. این سه بیت را شما همیشه باید    »درنگر در شرح دل«،

 حفظ باشید. 

کنم برحسب ذهن، من اصلاً یک مادر خوبی  اما شما اگر به این بیت اول گوش ندهید و بگویید که نه من خودم را تعریف می

آیید بالا خودتان را نشان صورت نقش میمن استاد هستم، یعنی چه؟ دارید به  هستم، من اصلاً مادر هستم، من پدر هستم،

که گفت پیدا«، پیدا یعنی  گوید که »درّندهٔ آنکه بیت بعدی بلافاصله میصورت گرفتار خواهید شد، برای ایندهید، دراینمی

که از جنس خدا هستی.  دَری، برای اینکه تعریف کنی با یک اسم، خودت آن را میآشکار، یعنی تو جنسی هستی که همین

اصطلاح شروع،  دیگر باشد، ولی این بهگوید من این هستم. ممکن است درنّده در بیرون یک چیز  که آشکارا میدرنّدهٔ آن

 شود. شروع به دریده شدن همین از خودت ناشی می

ذهنی کنیم به دریدن خودمان. حالا، این منکه آشکارا بگوییم من این هستم، شروع میمحض اینپس ما جنسی هستیم که به

 شوند. دَرند، دیگران سبب دَریده شدن ما میکنیم دیگران میدهد. ما فکر میبد نشان می

کند. من این هستم، من آن  گوید، ولی در درونش خودش را توصیف میکه در نهان گفت«، یکی هم آشکارا نمی»سوزندهٔ آن

کند در درون خودش، ولی  کند. نقش درست میکند خودش را، اَلَست را ولی آشکار نمیدار میهستم، درست درنیامد، نشان

سوزاند. مردم پس خودشان، خودشان شود، خودش، خودش را میدلایلی. بعد آن موقع از درون سوخته میکند بهآشکار نمی

 برند. سوزانند، از بین میکنند، میرا پژمرده می

کنی خداوند از جنس  که سؤال میدرست مثل این  کنی.پس بنابراین اگر تو اسم روی خودت بگذاری، داری خدا را تعریف می

اندازد  دهی. این جواب دادن شما را میکه بلد هستی این را و جواب میذهن، مثل اینکنی صحبت با  چه هست و شروع می

رسد، مثل قوم موسی که  جا نمیرسد، به هیچشوی خداوند را برحسب جسم بشناسی، این به جایی نمیبه ذهن، مجبور می

 چهل سال سرگردان بودند. 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 
 ای بر جای چل سال، ای سفیه مانده

 (۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 حَرّ: گرما، حرارت 
 زار و بی آب و علف؛ صحرایِ تیهْ بخشی از صحرایِ سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 

 خِرَد سَفیه: نادان، بی 
           

 زنی در ذهن. درجا می مانی،ای سفَیه، چهل سال می

 رَوی هر روز تا شب هَروَله می
 ل مرحله بینی در اوّخویش می

 (۱۷۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 هَروَله: تند راه رفتن، حالتی بین راه رفتن و دویدن 

           
طور از یک چیز ذهنی به یک چیز  روی، همینروی، پنجاه سال است، شصت سال است داری میچهل سال است داری می

 کنی. روی، خودت را در مرحلهٔ اول پیدا میزنی، تا شب تو تندتند میتوی ذهن درجا میکنی، ولی هنوز  ذهنی، تندتند فکر می

 ساله تونگذْری زین بُعد، سیصد
 تا که داری عشقِ آن گوساله تو

 (۱۷۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 بُعد: دوری. 

           
رسی.  ساله تو«، سیصد سال هم توی ذهن باشی، باز هم به جایی نمیسیصدنگذری از این فاصلهٔ کوتاه، »نگذری زین بُعد  

رسی، توی ذهن  جا نمیصورت نقش تعیین کنی، هیچصورت نقش تعریف کنی، خداوند را بهسیصد سال شما خودتان را به

 شوی. زندانی می

بُعدِ کوچولو، سیصدساله تو، »تا که داری عشق آن گوساله تو«. تا زمانی که عشق این گوساله را داری تو،  نگذری زین 

شود، اسم شویم، یک تصویر ذهنی درست میچین ما با سرعت رد میچین به یک نقطهکه از یک نقطههمین  گوساله چیست؟

اسرائیل با خودشان این گوساله است، گوسالهٔ سامری است. در غیاب موسی سامری این گوساله را با طلاهایی که قوم بنی

ذهنی معجزه  کرد به صدا کردن، گفت این معجزه است، پس منپیچید و شروع میاز مصر برداشته بودند ساخت و این باد می

 ذهنی معجزه نیست! و:است. من

 بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر
 سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

 (۱۲۸غزل  )حافظ، دیوان غزلیات،
گوید. این بانگ انعکاسش چیست در این جهان جز درد و غم؟ فریب »بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر« حافظ می

تو وقتی وارد عمل می بیضا معجزهٔ موسی است که دل  ببرد«، ید  بیضا  از ید  شود، دل  مخور. »سامری کیست که دست 

به فکر و عملت، این درست است، نه اینات، همان دلی که آمد به گوش جان گفته، وقتی خرِد زندگی میاصلی که  ریزد 

 جور چیزها. پس:ات شروع کند به صحبت کردن. درست است؟ و اینذهنیمن
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 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
الآن می بهشما  امتداد خدا هستید،  ایندانید شما  نشانمحض  را میکه  را، خودتان خودتان  و  دار کنید خودتان  سوزانید 

دهد،  ذهنی بیرون را نشان میکه چون مندَرند. برعکس اینبرید. پس مردم خودشان، خودشان را میدرید و از بین میمی

کنند، دارند  کنند، دارند ما را پژمرده میآید که مردم دارند به ما ظلم مینظر ما به غلط میذهن مربوط به بیرون است، به

خشکاند،  دَرد، میگوید از درون، اَلَست شما، شما را میدَرند، مولانا میدَرند. مردم نمیدهند، دارند ما را میبه ما درد می

 گوید این کار را نکن. می

کنم؟  جوری پژمرده میدَرم؟ چهجوری میآید الآن روی خودتان، که من خودم خودم را چهپس شما حواستان از بیرون می

کنم؟  جوری فکرهای غلط میکنم؟ چهجوری بدنم را خراب میسوزم؟ چهجوری میسوزانم از درون؟ از درون چهجوری میچه

 شود نامید. ها. علّتش بیت اول است، شما را نمیخیزد؟ از همین همانیدگیاین فکرهای غلط از کجا برمی

ها  برحسب آن  همه هم نام روی خودت گذاشتی،ذهنی شدی، ایننتان گفت« یعنی تو که جان شدی، منکه می»ای نامِ تو این

دانستی  دانستی که تو همان اَلَست هستی که آمدی به این صورت درآمدی، بدبخت کردی خودت را؟ تو میشوی، تو میبلند می

 کند؟ نکن این کار را. درست است؟ها تو را تخریب میشود گذاشت؟ این نامکه روی تو نام نمی

تواند یک اصل باشد، یک قانون باشد.  طوری شد. برگردیم به این سه بیت. دو بیت اول را خواندیم. هر بیت میپس این

دار بکنم، از درونْ خودم  دار کرد. پس قانون اول، بیت اول. اگر نشانشود نشاناَلَست را که من هستم نمی  درست است؟

جوری این  شوم، بیرون نگاه نکنم، به خودم نگاه کنم ببینم چهسوزم و دریده میدَرم. اگر دارم میسوزانم و میخودم را می

 کنم، باید پیدا کنم. کار را می

سوزانید، ولی به گردن دیگران  جوری از درونْ خودتان، خودتان را میکنید که چهاز خواندن این ابیات مولانا شما کشف می

 اندازید. می

ذهنی جواب بده، چه عذر و بهانه  عنوان منعنوان جان، »چه عذر و بهانه دارد ای جان؟« تو بهپرسد از شما بهحالا، می

 نشان، نشان گفت« خواهی بیاوری الآن؟ »آن کس که ز بیمی

 چه عذر و بهانه دارد ای جان؟ 
 نشان، نشان گفت آن کس که ز بی

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
یعنی هر انسانی، چون هر انسانی آمده پس از مدتی اقامت در  نشان« که خداوند است و شما هم هستید،  هر کسی که از »بی

 نشان.نهایت و ابدیت خداوند زنده بشود، دوباره بشود بیذهن به بی
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 اوّل و آخِر تویی، ما در میان 
 هیچ هیچی که نیاید در بیان 

 (۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
ذهنی  عنوان مننهایت است، این وسط ما بهذهنی هم خداست که بیاز منیعنی اول خداست قبل از ورود به این جهان، بعد  

 اش صحبت کنیم، بپَِر از این فاز. درست است؟اصلاً ارزش ندارد درباره

که به درد  خواهی عذر و بهانهٔ ذهنی بیاوری؟ اینگوید که تو اگر از درون خودت خودت را بسوزانی و بدَری، میحالا، می

دانم، هر چیزی که به ذهن  که پدر و مادرم بد بودند! جامعه خراب بود! نمیام برای اینخورد. من خودم خودم را دریدهنمی

 فهمیم. دارد؟ یعنی ما این را الآن می گوید این چه فایدهگوید، میسازی میصورت سبببگویی، به

اند زندگی من را خراب  ها آمدهگویید آه این آدمسالتان است، می  سالتان است، هشتاد  تان را خراب کنید، هفتادشما زندگی

 ات خراب شده، فرصت گذشت. ام را خراب کردم. این چه فایده دارد؟ زندگیخواهم ببخشید من زندگیکردند، یا عذر می

گشایی  تان بپرسید اگر فضاذهنیسازیِ ذهن فایده ندارد، شما از جانتان، یعنی همین از منصورت سببیعنی عذر و بهانه به

 ای ندارد. های ذهنی هیچ فایدهفهمد که عذر و بهانهدهد، میتان جواب میبتوانید بکنید، جان اصلی

نشان که خداوند است و جنس شما هم هست نشان  نشان، نشان گفت« یا سؤال این است، کسی که از بی»آن کس که ز بی

 کند؟ پس از این، این کار را نکند. جوری عذرخواهی میتواند ذهنی باشد؟ نه، پس چهاش میگفته، عذر و بهانه

کرده بودم، خودم را  دار کرده بودم، خودم را بدبختنشان را نشانعذر واقعی این است که آقا اشتباه کرده بودم، تا حالا بی

کنم.  انداختم، حالا که فهمیدم، این کار را دیگر پس از این نمیدَریدم، به گردن دیگران میسوزاندم، میداشتم از درون می

دار کردن  ها همه چه هستند؟ نشانها را بیندازی، دردهایت را بیندازی، اینصورت باید همانیدگیهان! اگر نکنی، دراین

 هستند. 

به گذشته و  دار کردن خداوند است، تمام دردهای ذهنیِ شما از جمله ترس و احساس تأسف نسبتهای شما نشانرنجش

اندازید،  دار کردن خداوند است، چون شما خداوند را به گره میواقع نشانکند دراضطراب و هر چیزی که شما را منقبض می

این مثل  میدرست  میکه گره  اینزنید  را  خداوند  از  قسمتی  یک  توی  حالا  گذاشتهگویید  دردسازی. جا  و  همانیدگی  با  ام 

 توانید این کار را بکنید. نمی

آورم،  کنم دیگر، چیز جدید به مرکزم نمیشود عذر خواست از خداوند این است که دیگر تمام شد، نمیحالا، تنها جوری که می

ها بازی هستند و اصلْ  دهد به مرکزِ من با این شناسایی که اینها را هُل میکه ذهنم اینچیزهای قدیمی هم با توجه به این

به  این فضای گشوده  شده است که زندگی من هم هست، جانِ اصلی من هم هست و این جانِ ذهنی من بازی است، من 
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نمی درد حرفش گوش  مردم  به  نخواهم کرد،  ایجاد  درد  دید،  نخواهم  دردها  برحسب  دید،  نخواهم  برحسب چیزها  کنم، 

 کنیم. به پرهیز صحبت مینخواهم داد، دردهایم را خواهم شناخت، پرهیز خواهم کرد. اتفاقاً الآن راجع

زنیم. پرهیز یعنی نیاوردن چیزها به مرکز، دیگر پس از این، و اقرار  یکی از نتایج این کار این است که ما دست به پرهیز می

 به اشتباه.

گویید که  خواهید عذر بخواهید، میپس عذر، عذر واقعی هم واقعاً در بیرون هم همین است دیگر، شما از یک دوستی می

کنم، و پس از آن، آن کار را نکنید، این عذر واقعی است. در مقابلِ  ببخشید من اشتباه کردم، دیگر پس از این این کار را نمی

عنوان امتداد شما ای خداوند، پس از این  دار کردم بهخداوند هم همین است، ببخشید من شما را تویِ گره گذاشتم، نشان

 کنم دیگر، این عذر واقعی است.نمی

صورت نقش ارائه  نشان نشان گفته، خودش را بهگوید »چه عذر و بهانه دارد، ای جان؟« آن کس که از بیبرای همین می

گوید من را ببینید، به  فروشد، میفروشد، هنرش را میدانم علمش را میها را فروخته، هنوز هم دُکان دارد، نمیکرده، نقش

های ذهنی بیاورد؟ که  خواهد بهانهخواهد عذرخواهی کند؟! میجوری میمن توجه کنید، به من تأیید بدهید، این شخص چه

دارد. عذرخواهی واقعی این است که بپرد از ذهن  خورد که، عذرخواهی ذهنی که دوباره او را در ذهن نگه میبه دردش نمی

 کار را نکنیم. درست است؟  ذهنی را صفر کند. پس فهمیدیم عذرخواهی واقعی این است که ما دیگر آنبیرون، من

گوید ما که امتداد خداوند هستیم اصل این است که، قانون این است که  بیت مهم است، بیت اول می  بینید این سهپس می

 شویم. شویم، سوزیده میشود کرد خداوند را، اگر بکنیم دریده میدار نمینشان

فایده است، عذر واقعی این است که دیگر این کار  صورت ذهنی ارائه کنیم بیای نداریم که بهسومی این است که عذر و بهانه

 بندی، منقبض شدن را من مُجاز نیستم. گشایی کنم، فضارا نکنیم، یعنی پس از این فقط مُجاز هستم که فضا

 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ اِنبساط

 (۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره

           
 شوم. منقبض نمی

 قبض دیدی چارهٔ آن قبض کن 
 رویَد ز بُن که سَرها جمله میزآن

 (۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 قبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 

 بنُ: ریشه 
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شود یک ریشه و یک رفتار بد،  میرویند، یعنی منقبض بشوید بلافاصله این انقباض در مرکز شما  سرَهای بد از ریشهٔ بد می

سوزاند شما سوزاند شما را، همان میفکر غلط. همان می آید، یکریزد، از شما پدید میذهنی در آن میکه سمّ و دردِ من

 شوید. کنید که از بیرون سوخته میرا، شما فکر می

 ها را ما خواندیم. پس این

ذهنی دوباره  که گرم بشویم از مثنوی و دیوان شمس بخوانیم و یادآوری کنیم که این منحالا، اجازه بدهید چند بیت برای این

میچه درست  آفتجوری  چه  میشود،  مولانا  وقتی  دارد  بههایی  خودت  که  میگوید  را  خودت  خدا  امتداد  و  عنوان  دَری 

 سوزانی، مواظب خودت باش. می

 کردند می دیو شکل خودبهخود
 کردند می غَریوْ نَهیبَش وز

 )حکیم سنایی( 
 تَشَر  ترساندن،  برای  بلند فریادِ نهیب:
 بلند  بانگِ  فریاد،  غریو:
           

هم وقتی  ناآگاهی که  روی  از  این جهان  در  ما  اینهویت میکارِ  مثل  درست  است که  این  روی کاغذ  شویم،  که یک کسی 

  ترسد، اینترسد. از مخلوق خودش میدهد که یک ذره حرکت کنند، بعد میها جان میکِشد و به آنهای ترسناکی میشکل

 گوید. را سنایی می

(  animateها را انَیمِیت )جان دادن، زندگی بخشیدن :گذاریم اینکِشیم، انرژیِ زندگی را میما شکل دیو را در ذهنمان می

 ترسیم. ما، ما میکنند به حرف زدن در سرِ  ها شروع میآوریم، اینمیاصطلاح به حرکت درکنیم، بهمی

این موضوع نیستم، راست هم   بگویید من متوجه  این کار را نکنیم، ولی شما ممکن است  این است که  خب یک راهش 

های مرکز ما به ما زندگی  کنیم همانیدگیکه ما فکر میها و ایناثر همانیدن و گذشتن از همانیدگیکه درگویید. برای اینمی

قدر  ها اینها مشغول هستیم، از طرفی دیگر این اشتغال به این همانیدگیقدر به اینهویت خواهند داد، ما این خواهند داد،

به آینده و چرا این را از دست دادم،  دردهایی از قبیل رنجش، خشم، ترس، اضطراب، حس تأسف نسبت درد ایجاد کرده،

فرصت نداریم که بکِشیم عقب یک ذره  قدر ما را گیج کرده اصلاً ما  ها ایناثر مقایسه، اینببین چقدر حیف شدم، حسادت در

 کنیم ما؟زندگیِ خودمان را نگاه کنیم، ببینیم چکار داریم می

به خودمان لطمه می را ترسیم میزنیم یا دیگران میما خودمان  از آن میزنند؟ من خودم این دیو  یا دیگران کنم  ترسم؟ 

ذهنی باشد فکر  کنم این دیو را، و این دیو، همین که منبینم که من خودم دارم ترسیم میکنند؟ بعد درست نگاه کنم، میمی

میرد، نه خیس  ترسم. من چه کسی هستم؟ همان اَلَست، همان امتداد خدا که نه میکند من میکند، فکرهای ترسناک میمی
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درَد که این کار را نکن، بابا به من زنده بشو، چرا  شود دَریدش او را، در عین حال او شما را میسوزد، نه میشود، نه میمی

به ما میذهنی را میاین من دارد  بالا؟  یعنی  گوید، منتها چون گوش نمیآوری  از طریق سوزیدن،  از طریق دریدن،  دهیم، 

 سوختن. درست است؟

ترسی، مگر  دیوی که الآن می کنیم، شخص شماپس یک راهش این است که متوجه بشویم دیومِان را خودمان ترسیم می

طور این سه کند؟ شما. خب نکن. درست است؟ و همینترسی. دیو را چه کسی ترسیم میترسی؟ از صدای این دیو مینمی

 بیت:

 گر نه نفْس از اندرون راهت زدی 
 زنان را بر تو دستی کِی بُدی؟ ره

 (۴۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زآن عَوانِ مُقتَضی که شهوت است
 دل اسیرِ حرص و آز و آفت است 

 (۴۰۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 عَوان: مأمور 

 گر مُقتَضی: اقتضاکننده، خواهش 
           

 زآن عَوانِ سِرّ شدی دزد و تباه 
 تا عوانان را به قهرِ توست راه

 (۴۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 عَوان: مأمور 

            
های های بیرونی، منزنانِ بیرون، آدمذهنیِ ما که نفْس ما است از درون خیانت به ما نکند، راهِ ما را نزند، رهمنگوید این  می

 توانند به ما دست پیدا کنند؟ جوری میذهنی بیرونی چه

کنی و  دیو را ترسیم میهای ذهنی دسترسی به شما دارند؟ نه. چون  اگر شما الآن فضا را باز کنی، از جنس اَلَست باشی، من

های کنند، بله الآن دیگر خودت شدی دیو، دیوهای دیگر با دیو تو دارند صحبت میکنی، دیودیوِ خودت را به جهان ارائه می

 توانند لطمه بزنند.دیگر به تو می

ذهنی مأمور است، جاسوس است در درونِ ما، که اسمش شهوت است. چرا؟  از این »عَوان«، عَوان یعنی همین مأمور، من

کند. هر چیزی که در مرکز ما است،  ها را داریم، هر چیزی که در مرکز ما است، ما را از جنس آن میچینما شهوتِ این نقطه

 کند. سوی آن، اسمش شهوت است، و اقتضا میشویم در بیرون بهکند، جذب میما را از جنس خودش می

سوی دهد بهکند که شهوتِ آن را داشته باشید. بنابراین این مأمور شما را هُل میشما اگر با پول همانیده بشوید، اقتضا می

 شود.پول بیشتر، پول بیشتر برای زندگی بیشتر که غلط است. که مرکز شما، دل شما اسیر حرص و آز و آفت می
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ام زیادتر بشود. دائماً طمع آن را دارم، آز. آفت هم یعنی مضرّات آن، صدمات آن. از  ذرّه زیاد کنم زندگی  حرص یعنی یک

کردند. خوب  دیدند، وحشت میکنند میمی دیدند، دیوی که ترسیمشان را میذهنیاین مأمور سرِّ یعنی پنهانی که مرَدم اگر من

 بینند. است که نمی

خاطر همین  دَرد، دزد و تباه شدید و بهکند، شما را میکاری میاز این جاسوس درونی، از این مأمور درونی که دارد خراب

است که عَوانان بیرونی به شما دست پیدا کردند که به شما لطمه بزنند، »تا عوانان را به قهرِ توست راه«، کاملاً مشخص  

 شود حتی دیگران به شما لطمه بزنند. درست است؟ذهنی شما است که سبب میاست. پس بنابراین این من

توانید نکنید و از  کنید هر لحظه، میذهنی به این ترتیب درست شد، یعنی شما دارید ترسیمش میدانید که این منو شما می

سوزاند که ما بگوییم بابا، من تو نیستم،  دَرد یا ما را میکه دائماً یا میترسید و واقعاً موجود ترسناکی است، برای اینآن می

صورت ناظر که  افتد؟ و اگر شما بهمان را ببینیم، ببینیم در ذهنمان چه اتفاقی میذهنیعنوان ناظر نگاه کنیم منکه ما به

کننده گوید من اسمم خرَّوب است، من خرابگوید. میکنید از او بپرسید شما چکاره هستید؟ راستش را میذهنتان را نگاه می

 هستم. 

 دهان نامت چیست؟ برگو بی گفت:
 است ای شاهِ جهان  خَرّوب گفت:

 (۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟ گفت:
 من رُستَم، مکان ویران شود  گفت:

 (۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خَرّوبم، خرابِ منزلم  من که
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 (۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 کننده بسیار خراب  خَروّب:
 روییدن  رُستنَ:
 ویران کننده، نابود کننده  هادِم:
           

تان نگاه کنید، بگویید  ذهنیذات، قائم به خود، حضور ناظر اگر به من  عنوان هشیاری قائم بهعنوان سلیمان، بهیعنی شما به

کننده و شما هم  خرابگوید من خرَّوب هستم. خرَّوب یعنی بسیار  جا چکاره هستید؟ میذهنی، شما اینکه آقا یا خانمِ من

 شاه جهان هستید. 

پرسید خاصیّت شما چیست؟ گفته اگر من برُویم، مکان تو که این جسمت هست، فکرت هست، هیجاناتت هست،  شما می

توانم لطمه بزنم که اَلَست است، ولی هرچه که در  ات نمیکنم، به آن جان اصلیها را ویران میات هست، اینجانِ این جسمی

 ذهنی رشد نکند در شما. گذارم، بهتر است من نرُویم، یعنی منکنم، نمیمکان است این را من خراب می
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سازی،  برنده یعنی هادِم بنیاد آب و گِل هستم. هرچه که از آب و گِل میکنم و من ازبینمن خَرّوب هستم و منزلت را خراب می

خواهد این بدن را غذای خوبی بخوری، نوش جانت بشود به این بدن،  خواهد فکر کنی یک چیزی خلق کنی در بیرون، میمی

کنم، باید اول من را از مرکزت  کنم، به غذا نیست. تا زمانی که من هستم هر کاری بکنی این را من خراب میمن خرابش می

 گوید. ها را دارد میبیرون کنی. این

ذهنی را، این عَوان مقتضی را، این مأمور درونی را از مرکزمان بیرون کنیم. پس دل  پس اولین کار ما این است که این من

صورت جسم  آمده به گوش ما این را گفته، خداوند به گوش ما یواشکی گفته تو چون اسم روی من گذاشتی و من را به

 سوزی. این را متوجه هستی؟ خب که تا حالا نشدیم. دَری یا میبینی، از درون خودت را میمی

صورت جسم  زنیم. اگر متوجه بشویم همه، خداوند را بهکُشیم، به همدیگر لطمه میگروه ما همدیگر را میدسته، گروهدسته

 طور این سه بیت:آوریم. هر کسی مسئول خودش است. و همیندرنمی

 عاشقا، خَرّوبِ تو آمد کژی 
 غژی؟ همچو طفلان، سویِ کژ چون می

 (۱۳۸۶ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، )مولوی،

 خویش مُجرِم دان و مُجرِم گو، مترس 
 تا ندزدد از تو آن اُستاد، درس 

 (۱۳۸۷ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، )مولوی،

 جاهلم، تعلیم دِه  چون بگویی:
 این چنین انصاف از ناموس بِه 

 (۱۳۸۸ بیت چهارم، دفتر  مثنوی، )مولوی،
 کجی، ناموزونی، ناراستی  کژی:

 خزیدن بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفالفعل مضارع از غژیدن، به معنی  غژی:می
 خودبینی، تکبّر  ناموس:
           

که از جنس او هستیم و خداوند فقط عاشق خودش  ها. چرا؟ برای اینعاشق کیست؟ ما بالقُوّه همه عاشق هستیم، ما انسان

های  ها نباشیم، عاشق انسانکنید؟ ما هم عاشق خودمان هستیم. اگر عاشق خودمان باشیم، عاشق جسماست. توجه می

کنیم. اصلاً شناسایی یعنی  های دیگر هم از جنس او هستند، همان جنس را شناسایی میشویم، چون انساندیگر هم می

 کنید چه به خودتان، چه به او. ورزی میصورت اَلَست شناسایی کنید، دارید عشقورزی. اگر شما یک انسان دیگر را بهعشق

وحدت نیروی  این  شناسایی  ما  وحدتکار  نیروی  هم  خودش  در  بخش،  و  است  همدیگر  در  زندگی  یا  خدا  است،  بخش 

ذهنی  صورت منصورت با هم هیچ تعارضی نداریم. اگر بهشویم، دراینصورت سازنده میخودمان. کار ما این است. دراین

گوید ای عاشقا، ای انسان، خرَّوب تو کژی  توانیم هماهنگ باشیم. پس میشده از آن عمل کنیم، با همدیگر نمیدر حال قطع

گفتیم خب این هنوز یاد است. کژی یعنی دیدن برحسب همانیدگی. مثل طفلان، تو که طفل نیستی، اگر طفل بودی، می
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ام در مرکزم. نترس، بگو مجرم هستم.  روی؟ تو بیا بگو من مجرم هستم. چرا؟ چیزها را گذاشتهنگرفته، چرا سوی کژی می

 درست است؟

شدیم. مرکز عدم،  دار نمیدار شدیم. اگر مرکزمان عدم بود، نشانچیزها را گذاشتیم در مرکزمان، برحسب آن دیدیم، نشان

نشانبی مرکز جسم،  نشاننشانی.  را  خداوند  ببینید،  چیزها  برحسب  شما  است.  راحتی  همین  به  میدار شدن.  کنید.  دار 

نشانی را ادامه  نشان، تمام شد رفت. بیشوید بینشان، شما هم میشود بیشده ببینید، خداوند میبرحسب فضای گشوده

 بدهید. 

رود. درست است؟ تا استاد یعنی  ام در مرکزم و نترس، آبرویت نمیکه چیزها را گذاشتهتو بیا بگو من مجرم هستم، برای این

دانم، جاهلم،  گیریم. درست است؟ اگر بگویی نمیکند، ما درس را نمیخداوند درس را از تو مضایقه نکند. او مضایقه نمی

 کنم، به من درس یاد بده، این درست است و این انصاف است. خدایا، فضا را باز می

توانم یاد دانم، یعنی چه که من یاد بگیرم؟! از مرَدم که نمیات بیاید بالا، بگویی من میذهنیو اگر ناموست یعنی آبروی من

توانم یاد بگیرم، دیگر چه به من یاد بدهد؟! همه را یاد داده دیگر!  دانم، از خداوند هم نمیبگیرم، من از همه بیشتر می

 گذارد ما از خداوند یاد بگیریم. ناموس نمی

دانیم«، درد  »میدانیم.« خب که »میکِشیم؟ برای ایندانیم.« چرا ما درد میکه ما »میکنیم؟ برای اینچرا ما فضاگشایی نمی

 دهم تا یادآوری کنم.ها را توضیح میتا این قلم که من هر دفعه اینرسیم به سهدانیم. توجه کنید! ما الآن میبکِشید. نَه، نمی

کنند یا یکی عمل  تا با هم عمل میکنند. یا سهتا ما را گیج میذهنی، پندار کمال، درد. این سهناموس یعنی حیثیت بدلی من

ذهنی است.  آورد تو، که من کامل هستم، چیزی لازم نیست به من اضافه بشود. این بلای منکند، آن دوتایی را هم میمی

 درست است؟

تواند حرف من را زمین  دانم، این هم ناموس من است، این را باید حفظ کنم، کسی نمیخورد اگر بگویند نمیبه من برمی

که  کند. درحالیرود، اشتباه نمیبیندازد. حتی هزاران نفر بمیرند باید حرف من باشد، این ناموس است. زیر بار اشتباه نمی

 همهٔ کارهایش اشتباه است. 

فهمیم. الآن من  کند ما را، اگر بگویند هم نمیآید بالا، گیج میبعد آن موقع یک شاخهٔ دیگرش درد است. وای! این درد می

کنید، خودتان خودتان را  دار میگوید شما چون خودتان را نشانکنم، میگوید که خدمت شما عرض میگویم که مولانا میمی

 کنید؟ سوزید، شما باور میدرید یا از درون میمی
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این برای  نکنید.  بله که میشود؟ مگر میگویید مگر میکه میممکن است  بکنم؟!  را  این کار  شود، شما متوجه شود من 

ها  کنید. این خدمت نیست، این دریدن خودتان است. تمام اینکنید به خودتان دارید خدمت میشوید. شما فکر مینمی

 دانم«. استوار شده، قائم شده روی این اصل که من »می

دانی. شما اگر بگویید به من که تو  دانم و تو نمیها این است که من میترین شهوت ما انسانشما نگاه کنید که ما، بزرگ

ذهنی، پندار کمال،  دانمِ مندانم. براساس این میخواهم بشنوم که نمیدانی، این خیلی ارضاکننده است، من اصلاً نمیمی

 کنندهٔ آدم است. ناموس، درد گذاشته شده و این سه بدبخت

گوید شما اگر وسط کار که  دهم که صحبت ناموس شد. میجا دارم توضیح میتا، فقط اینرسیم به این سهاگر شما، الآن می

خیلی هم مشغول هستی، متوجه شدی اشتباه کردی و از اشتباهت برگردی، جلوی ناموس درآمدی. اگر عذر بخواهی از بچهٔ  

 که شما سی سالتان است، چهل سالتان است، جلوی ناموس درآمدید. ات ولو اینساله دَه

اصطلاح شرمنده بشویم، عذر بخواهیم. توجه مان مبارزه کنیم. از پندار کمالمان بهتوانیم تمرین کنیم و با حیثیت بدلیما می

 کردم کامل هستم. از دردهایمان عذر بخواهیم، از مردم و از خداوند، خب. کنید؟ بگوییم ببخشید که من فکر میمی

اینتوجه می یا در مورد پرهیز خیلی کم صحبت  جا من یک توضیحی راجعکنید  از پرهیز  ابیات. ما  با این  بدهم  پرهیز  به 

کند، باید آدمی باشد که  آید و از طرف دیگر هر کسی از پرهیز صحبت میکنیم، چون مردم حساس هستند، خوششان نمیمی

به پرهیز صحبت کنیم. ولی حالا فقط توضیحاً بگوییم که بدون پرهیز در کند. بنابراین سخت است که راجعخودش پرهیز می

 شود کرد.کاری نمی این مورد هیچ

 گر تو اِشکالی به کلّی و حَرَج 
 صبر کن، اَلصّبرُ مِفتاحُ الْفَرَج

 (۲۹۰۸)مولوی، مثنوی،دفتر اول، بیت 
 تنگی و فشار  حَرجَ:

 صبر کلیدِ درِ رستگاری و نجات است.  الْفَرجَ:الصّبرُ مِفتاحُ
           

 ها اِحْتِما کن، اِحْتِما ز اندیشه
 ها فکر، شیر و گور و، دلها بیشه

 (۲۹۰۹)مولوی، مثنوی،دفتر اول، بیت 
 پرهیز  اِحتمِا:
           

گذارد،  ذهنی ما را میکه منکلیّ در گرفتاری هستی، حَرَج یعنی تنگنا، همیناش اشکال هستی، گرفتار هستی، بهاگر همه

شود آخر من اش چطور میدانم، پندار کمال، من که کاملم، از طرف دیگر همهکنید؟ ترکیبِ میتنگنا است این، توجه می

گویند اگر من بگویم  بیایم از شما چیزی یاد بگیرم؟ از مولانا چیز یاد بگیرم؟ من خودم دانشمندم و آبرو دارم. مردم چه می
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آید بالا، این حَرَج است، گرفتاری است، تنگنا است،  ام؟ این ناموس است. از طرفی دیگر دردهایم میمن تا حالا اشتباه کرده

 ذهنی سه کنج دیوار ما را گیر آورده.من

که صبر کلید گشایش و رستگاری است. اِحتما  بینید، صبر کنید. برای اینطوری میگوید اگر شما خودتان را اینحالا می

ها،  دار، اندیشیدن برحسب همانیدگیهای منکند. اِحتما از اندیشهکن، یعنی پرهیز کن. ببینید چند جا اِحتما را تکرار می

دار این معانی را، این  آید، فکرهای منور زندگی میخورد. از آنچرا؟ فکر همانیده مثل شیر است که گورخر معانی را می

ها که پر از همانیدگی است، مثل بیشه است، شیرِ فکرِ  ها«، در دلبلعد. »فکر، شیر و گور و، دلها بیشهزندگی شما را می

 کنید؟شود. توجه میدار پیدا میمن

شویم  کنم اِحتما یعنی پرهیز، پرهیز یعنی نیاوردن چیزها به مرکز. وقتی جذب می»احتماها بر دواها سرور است«، عرض می

سوی چیزی در بیرون شَدید، حتماً آن چیز در مرکز ما هست، با آن همانیده هستیم. دیدن این همانیدگی، آگاه شدن و  به

 گوید:طرف آن پرهیز است، اِحتما کن میفضاگشایی در اطراف آن و نرفتن به

 اِحتِماها بر دواها سَرور است 
 که خاریدن فزونیِّ گَر استزآن

 (۲۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 گَر: کچلی 
           

 اِحتِما اصلِ دوا آمد یقین 
 اِحتِما کن قوهٔ جان را ببین

 (۲۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
گوید اِحتما سرَوَر دواهاست، پرهیز. یعنی لازم نیست که  کند برای تأکید؟ میدفعه این پرهیز و احتما را تکرار میببینید چند  

برد. خب  خوابم نمی  شما یک چیزی را بیاوری مرکزت، اسیر آن بشوی، بعد بروی به دکتر بگویی حالا قرص بده من شب

است، سرور مشاوره با دکتر است، سرور قرص خواب    آن را نیاور مرکزت، پرهیز کن. سرَوَر دواهاست، سرور دواهای ذهنی

که در  به همانیدگی، درحالیبه این موضوع حرف بزنی، راجعکه هرچه راجعاست، »اِحتِماها بر دواها سرَور است«، برای این

 شود. خاری، بدتر میاست که سر کچل را می مرکز است، درست مثل این

گوید اِحتما حتماً ریشهٔ  شود. میاش بدتر میها شبیه خاریدن سر یک کچل است که بیماریپس فکر کردن برحسب همانیدگی

کنندهٔ دردهای شما پرهیز است،  دواست. پس ریشهٔ تمام دواها چیست؟ پرهیز است. دواهای روانی ها! ریشهٔ دواهای خوب

اِ اصلیشما  جان  ببین  کن،  پرهیز  کن،  بیحتما  حالا  تا  ما  ندیدی،  را  آن  دارد!  قوتی  چه  اَلَستت  جان  همان  قوتیِ،  ات، 

 مان را دیدیم. اختیاریِ جان ذهنیبی

 خوانیم:خب این بیت را می
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 مکن  اکنون چنین، کردی تاکنون
 افزون مکن  را، آب کردی تیره

 (۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
اصطلاح شهوت این چیزها را گذاشته بودم به مرکزم،  گوییم تا حالا من بهمیتوانیم این را بگوییم،  بعد از اِحتما و پرهیز می

دانم همانیدگی با فرزند بشود، همانیدگی با مستغلات بشود یا  خواهد نمیخواهد مقام بشود، میخواهد پول بشود، میمی

کردم، بعد  خوردم تیره میکنم دیگر و تا حالا آب زندگی را که میکار را نمیهرچه بشود، درست است؟ من پس از این، این  

 کار را، نتیجهٔ پرهیز.  کنم ایناز این دیگر نمی

بهانه بیت، هیچ  این  و  ای نمیو  نرانم  از مرکزم  را  و چیزها  نکنم  پرهیز  بشود که من  نباید سبب  مانع ذهنی  هیچ  گیریم، 

اعتبار کردن این دهد، فقط فضاگشایی و بیکه ذهن ما چه نشان مینظر از اینفضاگشایی نکنم، یعنی کار ما هر لحظه صرفِ

 گوید من جدی هستم، من مهم هستم. دهد و میچیزی است که ذهنمان نشان می

 جَبین از پدر آموز، ای روشن
 رَبَّنا گفت و ظَلَمْنا پیش از این

 (۱۳۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 پیشانی  جَبین:
 ستم کردیم.  ظَلمَْنا:
           

 نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت 
 نه لِوایِ مکر و حیلت برفراخت 

 پرچم  لِوا:
          

به طورکلی آدم یعنی تعریفش این است، اگر یک کسی، بخواهیم انسان واقعی پیدا کنیم، این  یعنی از حضرت آدم یا اصلاً 

ها را نباید در مرکزش بگذارد. امروز خیلی صریح گفت که اگر این کار را  است که فهمیده که همانیدگی را یا جسم  شخصی

 بکنی، آن چیزی که تو هستی، امتداد خدا تو را خواهد دَرید، نکن این کار را، تو را خواهد سوزاند، تا شما این کار را نکنی. 

های ها آیهاینجا پدر یعنی حضرت آدم، و  گوید، در اینشود افسردگی ما در جوانی از چه هست. حالا هم میپس معلوم می

 قرآن هستند، شما دیگر حفظ هستید، الآن هم شاید نشان بدهم.

اش روشن است، یعنی عاشق است، یعنی از نور اَلَست است، جبَین کسی که پیشانیجبَین«، روشن»از پدر آموز ای روشن

جبَین« او چه گفته؟ اولاً گفته خدایا،  توانید ببینید. »از پدر آموز ای روشنپیشانیِ وجود اصلی شما روشن است، یعنی می

ذهنی نیست، یک خدایی وجود دارد و خدا از جنسِ جسم نیست، و گفته »ظَلَمْنا« یا  یک خدایایی گفته، فهمیده که فقط من

سازی ذهن؟  ما به خودمان ستم کردیم با گذاشتن چیزها در مرکزمان، پیش از این یعنی پیش از ما. او بهانه کرد؟ رفت سبب

 گوید. گفت به این علت، به این علت من اشتباه کردم؟ نه، این را شیطان کرده می
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سازی ذهنی بکند و در این لحظه پرهیز نکند، چیزها را دوباره بیاورد مرکزش، این از جنس شیطان است،  هر کسی سبب

بازی نکرد به زبان بگوید عمل نکند، این تزویر است، نه هم شروع  گوید. »نه بهانه کرد و، نه تزویر ساخت«، حقهپایین می

 ها.سازی و توجیه کردن و اینکرد به سبب

می داشتیم  غزل  بهدر  ما  جان  دارد؟  بهانه  و  عذر  چه  جان  این  منگفت که  بهانهعنوان  و  عذر  با  ذهنی  دارد  ذهنی  های 

توانم برای تغییر  کاری نمی  من هیچدارد. جبر یعنی زندانی شدن در ذهن، عاجز شدن که  سازی که ما را در جبر نگه میسبب

توانم بکنم. درست  ذهنی است که توی مخمصه افتادم، ولی کاری هم نمیهای دَریدن همین منام بکنم. یکی از راهزندگی

 است؟

گوید، نگویید که خدایا، من به خودم ظلم کردم، پس آدم متوجه شده که چیزها را از مرکزش  اگر شما مثل حضرت آدم می

گوییم به این علت، به این علت  کنیم، میسازی ذهنی میکنیم، ما مانعشویم، ما بهانه میباید بیرون براند، ما متوجه نمی

توانم. »نه بهانه کرد و، نه تزویر ساخت«، نه لِوای، لوا یعنی پرچم، »لِوایِ مکر و حیلت برفراخت«، یعنی شروع کرد  فعلاً نمی

 کار را. درست است؟ همین است:سازی کردن؟ نه نکرد اینبه سبب

 قَالَا ارَبَّنَا ظَلَمْنَا انَْفُسنََا وَاِنْ لَمْ تَغفْرِْ لَنَا وتََرْحَمنَْا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسرِيِنَ.« »
 ديدگان خواهيم بود.« اى پروردگار، ما به خود ستم كرديم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نياورى، از زيان »گفتند:

 (۲۳(، آیهٔ ۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

ها  گویید خدایا، ببینید ما اشتباه کردیم مرکزمان را جسم کردیم و ما تصمیم گرفتیم، شناسایی کردیم، این جسمالآن شما می

ها را در مرکزمان نگه داریم، ما خودمان خواهیم دَرید  طور ما جسمرا از مرکزمان بیرون کنیم، اگر تو کمک نکنی و همین

 خودمان را، طبق غزل امروز، ما زیان به خودمان خواهیم زد. درست است؟

با فضاگشایی می با فضاگشایی، عملاً فضاگشایی ما معنیپس  از مرکزمان  گوییم ای خدا،  را  این است که ما جسم  اش 

 گوید:ذهنی از فرزندان او است و از جنس او است، میبرداشتیم تو را گذاشتیم. اما ابلیس چکار کرده؟ ابلیس که من

 باز آن ابلیس بحث آغاز کرد 
 رو، کردیم زرد که بُدَم من سُرخ

 (۱۳۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رنگ رنگِ توست، صَبّاغم تویی
 اصلِ جُرم و آفت و داغم تویی 

 (۱۳۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 رَز رنگ  صَباّغ:
           

ها را گذاشتم که گذاشتم، اما تو باعث  ها را گذاشتم. گفته جسمخدایا، نگفته خدایا، من اشتباه کردم جسمابلیس آمده گفته  

 شدی که من بگذارم، یعنی من قدرت انتخاب ندارم. 
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توانید شناسایی  توانید فضا را باز کنید. میتوانید مرکزتان را جسم کنید، میانسان قدرت انتخاب دارد، در این لحظه شما می

شوید.  دهد بازی است یا نه جدی است. اگر بگویید جدی است، از جنسِ شیطان میکنید که این چیزی که ذهنم نشان می

 کنید. شوید، از دریده شدن نجات پیدا میشوید، از جنسِ خدا میاگر بگویید بازی است و فضا باز بشود، از جنسِ آدم می

و این رنگی هم که    گوید؟ به خداوند.پس ابلیس گفته بابا من که سالِم بودم، تو ما را مریض کردی. دارد به چه کسی می

گویند به ما مربوط نیست، شما های ذهنی که میروی من هست، رنگ توست، تو زدی، اصلاً من تقصیری ندارم. مثل من

 بیایید بگویید ما را چه کسی بدبخت کرده؟ نه به شما مربوط است، خودت بدبخت کردی. 

دار  گویی نشانکه حتی که میرنگ رنگ توست ای خدا، رنگرزم تو هستی، صَبّاغ یعنی رنگرز و ریشهٔ این جرم و این گره و این

حساب نیاوری، مگر وارد  ای نیستم. هان! کاره هستی تو، مگر خودت را بهکردم، من که نکردم، تو کردی، من اصلاً کاره

گویید من از جنس خدا نیستم، این دیگر بدتر است. خب ما  کنید، دارید میبازی نشوی، آن موقع دارید اَلَست را انکار می

 دار کرد. شود نشانگوید مواظب باش! قانون این است که اَلَست را نمیاندازد همانیدن، که میرا به همین اشتباهات می

گوید ریشهٔ این جرم من، گناه من، و این ضرر و زیان من و دردهای من تو هستی، به ما اصلاً مربوط نیست. ولی شیطان می

 گوید. ها را شیطان میگویید، درست کنید. اینطوری میگویید؟ اینطوری میشما هم این

 رَبِّ بِمٰا اَغْوَیْتَنی هین بخوان:
 تا نگردی جبری و، کژ کم تنی 

 (۱۳۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بر درختِ جبر تا کِی برجهی 
 اختیارِ خویش را یکسو نهی؟ 

 (۱۳۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 همچو آن ابلیس و ذُرّیاتِ او 
 با خدا در جنگ و اندر گفت و گو

 (۱۳۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 جمعِ ذُریَِّّه به معنی فرزند، نسل  ذُرّیاّت:
           
 شما خواندید.گوید برو این آیه را بخوان، آیه را هم که بارها می

 »قَالَ فبَِمَا اَغْويَْتنَِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْـمُسْتقَِيمَ.« 
 کنم.« ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف میحال که مرا گمراه ساخته »گفت:

 (۱۶(، آیه ۷) )قرآن کریم، سوره اعراف 

 آوریم.[ رسیم او را به واکنش درمیکنیم و هم به هرکسی که میذهنی هم خودمان را گمراه میعنوان من]ما به
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گوییم، درست  گوید، حالا که مرا گمراه کردی، یعنی ما داریم به خداوند میای خدا، شیطان به خداوند می آیه هم گفت چه؟

 های دیگر را از راه منحرف خواهم کرد. است؟ من هم، هم خودم را هم آدم

بینم خودم گوید که تو کردی، من در خودم هیچ اختیاری نمینیروی همانش و درد جهان که شیطان است دارد به خداوند می

دانم به انحراف خواهم کشاند، نخواهم گذاشت فضا باز کنند، از  جا که میها را تا آنرا درست کنم و خلاصه من هم انسان

 گوید. ها را دارد میجنس تو بشوند. این

که تقصیر ژنم است، پدر  ای ندارم، چرا؟ برای اینیعنی انسان بیفتد به ذهن و بگوید من چارهو این درخت جبر است. جبر  

طوری بودند، تقصیر جامعه است، تقصیر دیگران است، تقصیر رئیسم است، تقصیر این است، تقصیر آن است،  و مادرم این

 تقصیر همسرم است. این جبری بودن است. 

گوید  ذهنی عمل کردن. الآن میها دیدن و مطابق الگوهای مننتنی. کژ تنیدن یعنی برحسب همانیدگی»کژ کم تنی« یعنی کژ  

توانم فضاگشایی کنم یا منقبض بشوم،  »بر درختِ« تا کی بروی به بالای درخت جبر و اختیار خودت را در این لحظه که می

 این را »یکسو نهی؟« 

عهده بگیرید. اگر خودم را  ام، بهکارهتان را در این لحظه با تمرکز روی خودتان که من همهپس شما باید مسئولیت هشیاری

کنم. منی که امتداد خدا هستم البته، نه  شوم، من دارم میتر میشوم، سالمتر میشوم، جوانسازم، دارم سبز میدارم می

 ذهنی. من

کنم. من الآن در این لحظه  درم، باز هم خودم میسوزم، دارم خودم را، خودم را میشوم و اگر از درون میاگر دارم پژمرده می

اختیار دارم و من مثل ابلیس و فرزندان او نیستم. »ذُرّیات« یعنی فرزندان. مانند ابلیس و فرزندان او که در این لحظه با  

 گو هستند. وخدا در جنگ و در گفت

گیرید  سازی را میکه در این لحظه شما سببگو است، چرا در جنگ است؟ برای اینوذهنی با خداوند در جنگ و در گفتمن

تان؟  ذهنیکند یا منکنید که خرد زندگی را بگیرید. این لحظه زندگی شما را خداوند اداره میبرای فکرتان، فضا را باز نمی

 تان. پس با او در جنگید. ذهنیخواهید دید که من

که فکر بعد از فکر در ذهن  کنم و این، اینسازی اداره میگویید نه، من خودم با سببگوید بگذار من اداره کنم، شما میاو می

شدیم که در غزل در آخرین بیت هم هست. اما ما جریان دارد، این همان بحث ما با خداوند است، وگرنه ما خاموش می

 اجازه بدهید این سه بیت را برایتان بخوانم:

 کورمرغانیم و بس ناساختیم
 کآن سلیمان را دَمی نشناختیم

 (۳۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 ناساخت: غیرآِماده 
           

 همچو جُغدان، دشمنِ بازان شدیم 
 ویران شدیم  لاجَرَم واماندهٔ

 (۳۷۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کنیم از غایتِ جهل و عَمی می
 قصدِ آزارِ عزیزانِ خدا

 (۳۷۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 غایت: نهایت 

 عمَی: کوری 
           

که جلوی چشمانمان عینک همانیدگی زدیم. درست است که مرغ خدا هستیم، ولی عینک همانیدگی کورمرغیم برای این

که آماده نیست. و آن سلیمان که خداوند  اصطلاح ناشی هستیم، هیچ آمادگی نداریم. ناساخت یعنی کسیهستیم. بسیار به

 شناختیم، نشناختیم. یک لحظه هم او را ندیدیم. باشد با فضاگشایی باید می

ام؟ سلیمان در ضمن هم  ام و سلیمان را دیدهحالا یک لحظه هشیارانه فضاگشایی کرده  شما از خودتان بپرسید آیا من تا

ندارد اصلاً. هر دو سلیمان است،  نهایت خدا زنده شده، یعنی همانیدگی در مرکزش  که به بی  نماد خداوند است، هم کسی

 که این دو جنس یکی هستند. برای این

کنید،  های ذهنی، »دشمنِ بازان شدیم«. بازان شما هستید که روی خودتان کار میبنابراین »همچو جُغدان«، یعنی مثل من

ها جُغد هستند.  گذارند، اینذهنی را در مرکزشان میکنند و منهایی که فضابندی میکنید. آنلحظه فضاگشایی میبهلحظه

 کند، خرّوب است.جُغد ویران می

کنیم،  هایی مثل مولانا شدیم که »باز« بودند، به ناچار زندانی ویرانه شدیم. ما داریم ویران میپس مانند جُغدان دشمن آدم

توانیم بکنیم،  گوییم کاری نمیهم بدنمان را که خانهٔ ما است، هم محیط زیستمان را و در این کار هم جبری شدیم، می

 توانیم بکنیم. که کار میدرحالی

به برای اینکه همانیدگیخاطر ایناز فرط جهل یعنی نادانی و کوری، کوری  را  که عقل منها چشممان است، نادانی  ذهنی 

 داریم. هایی مثل مولانا هستند، جای عقل کل، دائماً قصد »عزیزانِ خدا« که همین آدمگرفتیم به

آنکه گفتههمین نمیهای  عمل  را  میها  یا  پیدا کنیم  اگر  میکنیم،  اذیتشان  یا  میکُشیم  ذلیلشان  یا  خوارشان کنیم  کنیم، 

گذاشتیم، الآن وضع ما خیلی بهتر از این بود که این چیزها را  ها عقل ندارند که اصلاً. اگر احترام میگوییم اینکنیم، میمی

 کردیم. فهمیدیم و عمل میخواندیم، میمی
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 تو چه دانی بانگِ مرغان را همی 
 ستی سُلیمان را دَمی؟ چون ندید

 (۳۷۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
توانی بفهمی؟ چون »سُلیمان« را یک لحظه هم ندیدی.  جوری میهایی مثل مولانا را چه»بانگِ مرغانِ« عاشق خداوند، انسان

ام من؟  رسیده را یا خداوند را با فضاگشایی یک لحظه دیدهحضورشما از خودتان سؤال کنید که آیا سلیمان را، انسان به

 خوانم:اید، بانگِ مرغان حاضر را نخواهید شنید. این سه بیت را هم میجوابش را به خودتان بدهید. اگر ندیده

 اش دامی شوددانه جُو را، دانه
 جُویْ را هر دو بودو آن سلیمانْ

 (۳۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ها را در این آخِرْزمان مرغِ جان
 نیستشْان از همدگر یک دَم امان

 (۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هم سلیمان هست اندر دَورِ ما 
 کو دهد صلح و، نماند جورِ ما 

 (۳۷۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
اش  گردد. »دانه جُو را، دانههای همانیدگی میکه در ذهن دنبال دانه  جو« کسیاین سه بیت مهم است خوب توجه کنید. »دانه

جو  کند، سلیمانگیرد، فضا را باز میافتد به تلهٔ آن. اما یکی دانه را بازی میشود، میدامی شود«، چون با آن همانیده می

 جویْ را هر دو بُوَد«. است، »و آن سلیمان

تان،  عنوان زمینهٔ زندگیتوانید این را داشته باشید بهجو باشید، فضا را باز کنید و به خداوند زنده بشوید، هم میاگر سلیمان

 توانید داشته باشید. هم دانه را می

 اش دامی شوددانه جُو را، دانه
 جُویْ را هر دو بودو آن سلیمانْ

 (۳۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
می دوم  بیت  بهحالا  همدیگر  به  ما  اصلاً  که  منگوید  نمیعنوان  زندگی  امان  زمان  ذهنی  آخر  الآن  حالتی که  در  دهیم. 

که این زمان به آخر رسیده از نظر  شناختی است، یعنی انسان نباید در گذشته و آینده باشد دیگر، هیچ انسانی. برای اینروان
 انسان، از نظر خداوند. 

 ها را در این آخِرْزمان مرغِ جان
 نیستشْان از همدگر یک دَم امان

 (۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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و شما باید بدانیم که دیگر در زمان مجازی نباید باشیم،    شناختی برای انسان به پایان رسیده و منکه زمان روانبا وجود این

نمیمن زندگی  امان  به همدیگر  اما حتی  باشیم،  نباید داشته  دائماً  ذهنی  از همدیگر  دهیم. ما  را  آرامش  را،  صلح و صفا 

کنم تو داری  شویم و من فکر میسوزیم یا دریده میکه از درون میذهنی داریم، چرا؟ برای اینکه منگیریم، چرا؟ برای اینمی

دَرم. شما نگاه کنید آیا دیگران از دست شما راحت  که خودم، خودم را دارم میآیم سراغ تو، تو را بدَرم، درحالیکنی و میمی

 کنند؟ زندگی می

 ها را در این آخِرْزمان مرغِ جان
 نیستشْان از همدگر یک دَم امان

 (۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
هایی هستند  گوید در هر دوری سلیمان وجود دارد. حتماً در این دوران هم آدم»هم سلیمان هست اندر دورِ ما«، مولانا می

دهد. به ما  دهد، آرامش را رواج میهستند. »کو دهد صلح و،« که صلح را رواج می  نهایت و ابدیت خداوند زندهکه به بی

 گوید که در همدیگر زندگی را شناسایی کنید، اَلَست را شناسایی کنید. می

فضاگشایی.  سوی خداوند دعوت کردن یعنی دعوت به کند. بهسوی خداوند دعوت میکند، بهها را به صبر دعوت میانسان

جو توانید باشید؟ دانهماند. شما ببینید مصداق این سه بیت می»کو دهد صلح و، نمانَد جورِ ما«، این ظلم ما دیگر نمی

 جویْ باشید، هم دانه را دارید هم سلیمان را. نباشید، سلیمان

شناختی برای من تمام شده. بگویید که هم باید فضا را باز کنم، امان داشته باشم  و شما بدانید آخِرزمان است، زمان روان

های ذهنی بیرون، هم به دیگران اجازه بدهم زندگی کنند، خودم هم زندگی کنم و در »دورِ ما« الآن مولانا هست. من  از من

بیرون هم   بروم از او یاد بگیرم، این ابیات را تکرار کنم، خودم خودم را تربیت کنم. آرامش را به خودم یاد بدهم و در 

 ها به همدیگر دیگر ظلم و جور نکنند. که انسانطوریگسترش بدهم به

که درواقع هر  این  دهم، برایها را همیشه توضیح میها را به شما توضیح بدهم خیلی سریع. این شکلاجازه بدهید این شکل

بدانید که  ها مشکلتان را بفهمید. میتوانید به کمک این شکلخورید، میموقع شما به مسئله و مشکل برمی توانید فوراً 

 حلی پیدا کنید و در فکرها گم نشوید. اِشکال چیست و یک راه

                پایان بخش اول               
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 )مثلث پندار کمال( ۱۶شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  )مثلث همانش(  ۵شکل 

   
)مثلث فضاگشایی( ۱۷شکل   )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  )مثلث واهمانش(  ۶شکل   

 

دهد که ما چیزهای آفل یا گذرا را که  ، نشان می)مثلث همانش([ ۵]شکل کنید این مثلث همانش است طور که ملاحظه میهمان

ها نباید  رود. اگر خوب دقت کنید اینرفتنی است و دارد از بین میبیندهد ازدهد، ذهن هرچه را که نشان میذهن نشان می

ها همانیده  های زندگی و باورهای مختلف و با اینگذارد مرکزش، مثل پول، مثل وضعیتها را میباشد، و ذهن اینمرکز ما 

کند ذهنی در زمان مجازی کار میوجود بیاید. منذهنی بهشود که با چرخش ذهن منها سبب میشود. دیدن برحسب اینمی

 که همین گذشته و آینده هست.

و در سه بیت قبلی اگر یادتان باشد، گفت که »آخِرزمان« شده یعنی زمان مجازی برای انسان تمام شده، باید بیاید به زمان  

جا زندگی کند، و تا نیاید به این لحظهٔ ابدی از دریدن خودش و سوزیدن خودش  حقیقی که این لحظه است، هر انسانی در این

 که ما زمان مجازی را تمام کنیم در خودمان. توجه کنید به حرف مولانا: دارد. تا زمانیدست برنمی

 ها را در این آخِرْزمان مرغِ جان
 نیستشْان از همدگر یک دَم امان

 (۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
ها تمام نشده  صورت زن و شوهر هستند. اگر زمان مجازی برای ایننظر بگیرید که بهیعنی اگر حتی یک زن، دو نفر را در

که  محض اینکه دوست هم بشوند. ولی بهجای اینشوند بهگیرند، دشمن هم میها امان زندگی را از همدیگر میباشد، این

که  شوند یار همدیگر، برای اینها میزمان مجازی از بین برود و بیایند هر دو به این لحظهٔ ابدی و فضا را باز کنند، این

 کنند. اَلَست و زندگی را در همدیگر شناسایی می

ها  وسیلهٔ اینها، چیزهای آفل را گذاشتیم در مرکزمان و بهچینبینید که چه بلایی سر ما آمده، آمدیم نقطهپس الآن می

آید که در زمان مجازی است، دوتا  وجود میذهنی بهشود منها رد میچینسرعت از این فکرهای نقطهدیدیم. چون ذهن به

 آید. وجود میخاصیت مقاومت و قضاوت در ما به
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تواند بیاید به  دهد مهم است و بازی نیست و بنابراین میکه آن چیزی که ذهن نشان میمقاومت به یک اعتباری یعنی این

شوید  آید شما از کنارش رد نمیمرکز ما. پس یک معنی مقاومت ستیزه است. همین مقاومت، یعنی یک وضعیتی پیش می

که وضعیت ذهنی برای شما  خواهید، برای اینکه از آن زندگی میآیید. چرا؟ برای ایننوک درمیبهمثل آب، شما درست نوک

 .مهم تعریف شده

ساید،  شوید و به شما نمیکنید که وقتی از کنار یک وضعیتی رد میهای دریدن است. خود شما نگاه میو مقاومت یکی از راه

بینید و به این  رو شدن، دعوا کردن شما آسیب میدرکنید به ستیزه کردن، روبینید. وقتی با آن شروع میشما آسیب نمی

 شوید. طریق دریده می

توانید از کنارش رد بشوید مثل آب. یا نه مثل یک جسم جامد جلوی سنگ دربیایید  کند؟ شما. شما میکسی مقاومت میچه

گوید باید کَنده بشوی، وگرنه  خواهم رد بشوم. در رودخانه آب هیچ موقع به یک سنگ بزرگ نمیو بابا بکش کنار، من می

بالایش رد میجا رد نمیایستم اینمن می از  از پهلویش،  باید آنشود میشوم. نه،  بنابراین  رود. شما  طوری روان باشید. 

 کنید، ولی اگر چیز آفل در مرکزتان باشد، مجبور هستید مقاومت کنید. مقاومت نمی

ها در مرکزمان است. از طرف دیگر هر لحظه چون وضعیت مهم  شدن، همین جسمشدن و سوخته  پس منشأ این دریده  

این وضعیت همانیدگیاست، ما می ببینیم  ارزیابی کنیم  اضافه میخواهیم  را  یا کم میهای ما  اگر اضافه کند،  کند  کند؟ 

  به ذهنی است، مربوطبه منشدن مربوط  شدن و خوشحال  شویم. و این غمگینشویم. اگر کم کند، غمگین میخوشحال می

تان که فعلاً  حال اَلَست احتیاج دارید، به حال آن جان اصلی  ذهنی احتیاج ندارید، بهحال من  ذهنی است. شما بهحال من

 کنید؟نیست. توجه می

شوید. خیلی هم جوری شما دچار این کار میدهد که چهتان خلاص بشوید، ولی این نشان میذهنیپس شما باید از شرّ من

اش همین پول است، پول دهد، برای شما تعریف شده این مهم است، یکیساده است. کافی است هرچه که ذهنتان نشان می

شود. اگر به مرکزتان بیاید،  بینید اِ دارد زیاد میمعتبر هست، ولی مهم نیست، نباید بیاید مرکزتان. و اگر مرکزتان نیاید، می

شود. مرکز عدم پول  کنید؟ اگر زیاد هم بشود موقتاً، بعداً کم میشود دیگر. توجه میشوید خسیس، پولتان زیاد نمیشما می

 وی« هر دو را دارد.جگفت که اگر شما، »سلیمانها میکند، برای همین در این بیترا زیاد می

 اش دامی شودجو را، دانهدانه
 جوی را هردو بُوَدوآن سلیمان

 (۳۷۰۵مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی،
 تر! از این ساده
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 ها را در این آخِرْزمان مرغِ جان
 نیستشْان از همدگر یک دَم امان

 (۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
کنم. و اگر یک گذارم دیگران زندگی کنند، کاری ندارم، خودم هم زندگی میشما تمرکزتان روی خودتان است، بگویید من می

اندیشی کنم و با فضاگشایی خودم را از شرّشان حفظ کنم.  گویند زندگی نکن، من باید چارهجوری مردم ریختند سر من می

تواند همین مولانا باشد برای شما، که به شما صلح بدهد و ظلم را از بین  و در این زمان سلیمان هست. سلیمان الآن می

 را فهمیدیم.  ببرد. بله این

ذهنی. پس متوجه  کند این منفَکان کار نمی ْکند، با زمان کُنکند، با عجله کار میدانید که این با شتاب کار میو شما می

ذهنی که تصویر ذهنی پویا است، عجله دارد به آن  طور کلی منشویم، عجله داریم. بهها رد میچینشدیم که ما وقتی از نقطه

 کند. چیزی که توی ذهنش است و باید برسد، برسد و این عجله ایجاد استرس می

 کاین تأنّی پرتوِ رحمان بُوَد 
 شیطان بُوَد  وآن شتاب از هَزّهٔ

 (۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 آهستگی، درنگ کردن، تأخیر کردن  تأنّی: 
 جا به معنی تحریک و وسوسه تکان دادن، در این هَزَّه:
           

فَکان   ْگیرد یک گل باز بشود، این زمان قضا و کُنفَکان، مثل زمانی که می ْزمان قضا و کُندانید و  تأنی با فضاگشایی می

شود.  گوییم که این غنچه است بعد از پنج دقیقه باز بشود، بشود گل کامل، که چنین چیزی نمیاست. ولی به ما باشد، می

 کنیم. مان کار میذهنیکه با منکه عجله داریم، برای اینخواهیم برای اینما می

فَکان، ما   ْدادن به زمان زندگی، قضا و کُن  پس شتاب از نیروی محرکهٔ شیطان است، و تأنی و فضاگشایی و صبر، و تن

کُنمی و  قضا  معنی ْگویم  قضاوت میفَکان  است که خداوند  این  قضاوت میاش  نیرو  او میکند، همان  و  و  کند  بشو  گوید 

 شود.می

شویم با چه  شویم، باید ببینیم که بشو و میشویم، بشو و میشویم، بشو و میگوید بشو و میواقع زندگی مرتب به ما میدر

دریم، داریم  گیرد. اگر با مرکز عدم باشد، عالی است. اگر با مرکز جسم باشد، ما داریم خودمان را میمرکزی صورت می

گوییم کُن و باش،  آید بگوید که خب این فامیل من است، حالا مرکزش جسم است، ما میفَکان نمی ْسوزیم، و قضا و کُنمی

شوی. این قانون خداوند است، مرکزت عدم  شود، بهتر است این ضرر نبیند. نه، مرکزت جسم باشد دریده میهم میاین  

 شوی، تمام شد. درست است؟باشد ساخته می

نویسد. بستگی به شما دارد. برای همین انسان هستیم، انسان فرقش با حیوان  القَْلم است. قلم خداوند درست میاین جَفَّ

 این است که ما توانایی انتخاب داریم، حیوان ندارد. 
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 . ذهنی([)افسانه من  ۹]شکلذهنی است و این افسانهٔ من

 به گوشِ جان گفت  دل آمد و دی
 نتان گفت که میای نامِ تو این

  

 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت آنسوزندهٔ 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
کند، به مسئلهٔ ذهنی  گیرد به مانع ذهنی تبدیل میواقع نیروی زندگی را میشود، درجا دیده میبینید این دستگاه که اینمی

سوزد، زندگی ما را  درَد و میسازد. یعنی چه؟ یعنی دارد ما را میکند، مآلاً درد میکند و به دشمن ذهنی تبدیل میتبدیل می

 کند. تلف می

با  ذهنی، هپروت منایم افسانهٔ منیک نام دیگرش خرّوب است. اسمش را گذاشته بیشتر مردم در زمان مجازی  ذهنی. 

سوزانید، مجهز  درید و میکنند. شما از خودتان بپرسید اگر خودتان، خودتان را میذهنی زندگی میذهنی در افسانهٔ منمن

 ذهنی هستید. به افسانهٔ من

، اسمش را بگذار مثلث پندار کمال یا ناموس. این  )مثلث پندار کمال([ ۱۶]شکلرسیم به مثلث پندار کمال که بگذریم میاز این

کنیم خودمان را. الآن در این برنامهٔ  کنیم، چرا ما درست نمیدهد چرا ما تغییر نمیها است که نشان مییکی از بهترین مثلث

نشانمولانا می  ۱۰۲۰ را که شما خودتان هستید،  امتداد خدا  و  اَلَست  اگر شما  بشوید،  گوید که  یعنی همانیده  دار کنید 

باور سوزانید. شما شنیدید این را، درست است؟ خب اندرید، خودتان خودتان را میخودتان خودتان را می شاءالله که 

 کنید. می

بینید پندار کمال، ناموس و  تا عامل که الآن روی صفحه میکه این سهولی اگر باور نکنید یا بکنید، مهم نیست، برای این

 کنید؟درد نخواهد گذاشت شما خودتان را عوض کنید. توجه می

دانند  ها شما تجسم کنید ورای زندگی عادی، مثلاً شاه هستند، رئیس جمهور هستند یا آن مقامات سیاسی بالا، میبعضی آدم

گذارد خودشان خودشان شان نمیگذارد، حیثیت بدلیکه ده پانزده روز دیگر ممکن است که کشته بشوند، ولی ناموسشان نمی

دانند که باید اقرار کنند به اشتباه، اگر به اشتباه اقرار کنند ممکن است حالا بخشیده بشوند، ولی  را نجات بدهند. می

گوید که »کرده حق  کند ما را، برای همین میشوند. ناموس، این حیثیت بدلی گرفتار میکه کوچک میکنند، برای ایننمی

 خوانیم. ناموس را صد مَن حَدید« یعنی آهن، الآن می

ذهنی، من کامل  کنم با این سیستمی که الآن دیدید، افسانهٔ منپس هیچ مرضی بدتر از این پندار کمال نیست که من فرض می

گوید وجود ندارد. علتّی بدتر یعنی بدتر از پندار کمال داشتن، این تصور  هستم، هیچ ایرادی ندارم. از این مرض بدتر می
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اش  واهی در مورد خودم که من خیلی کاملم، از این بدتر مرضی وجود ندارد. درست است؟ این قاعدهٔ مثلث است. دومی

 .)مثلث پندار کمال([ ۱۶]شکل درد است 

 جو هست سِرگین ای فَتی  در تگِ
 گرچه جو صافی نماید مر تو را

 (۳۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 تگ: ته و بنُ 

 جوان، جوانمرد  فَتی:
           
واقع مانع  تا درتا را دارد و این سهذهنی داشته باشد، این سهبینید پس یک ضلع دیگرش درد است. یعنی اگر کسی منمی

فهمد، درد هم نداشته باشد پندار  فهمد. هرچه به او بگویی نمیاصلاً نمیکند  آید بالا گیجش میتغییرش است. دردش می

گوید  کنید؟ مگر من ایرادی دارم؟ چه کسی گفته من ایراد دارم؟ هر کسی میبه چه کسی صحبت میگوید راجعکمال دارد، می

 من ایراد دارم خودش ایراد دارد، باید برود ایرادهای خودش را درست کند. درست است؟ 

گوید آقا این اشتباه را شما کردید، شما فکر کردید، شما  اگر هم یک حقیقتی را بدهی که اصلاً نتواند دیگر انکار کند می

کُشد یا اذیت  دارد شما را میشکند بلکه هم برمیزند میجا را میخورد و همهگفتید عمل کنیم، این ضررش است، به او برمی

 کنید؟. توجه میگذاردشود. ناموسش نمیکند یا از شما جدا میمی

خواهد تغییر کند، اولاً که چاره نداریم تغییر کنیم، نه؟ گفته که شما اَلَست تا را شما در خودتان ببینید. هر کس میاین سه

سازی دیگران  سوزید، شما بنشین حالا با سببدرید، از درون میدار کردید، وای به حالتان، خودتان خودتان را میرا نشان

 کند؟ را ملامت کن این چه دردی را دوا می

که آبرویتان  توانید نکنید؟ برای اینجوری میتوانی بخواهی این است که این کار را دیگر نکنی. ولی شما چه تنها عذری که می

ترسی؟ چرا  گویی این کارها اشتباه بوده؟ از آبرویت نمیکردی، الآن میگویند؟ تا دیروز این کار را میرود. مردم چه میمی

 گویم، بگذار بدبخت بشوم، بمیرم، دریده بشوم. خب:رود، نمیوالله، آبرویم می

 کرده حقْ ناموس را صد من حَدید 
 ای بسی بسته به بندِ ناپدید 

 (۳۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 ذهنی حیثیتِ بدَلیِ من خودبینی، تکبر، ناموس:

 آهن  حَدید: 
           

شود ها هستند که به این بندی که دیده نمیذهنی را صد من آهن کرده، و خیلی آدمخداوند این ناموس، یعنی حیثیت بدلی من

 توانند بخورند. اند، تکان نمیبسته شده
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گویند آقا پس من اگر الآن مولانا را بخوانم یعنی من  که میتوانند بخوانند، برای اینتوانند بروند، مولانا نمیکلاس مولانا نمی

ایناز مولانا کمتر می بخوانم، نه! آبرویم میهمه مردم دنبال من هستند، من نمیدانم؟ چطور  رود. شما جلوی این توانم 

 ناموس عرض کردم دربیایید. 

بیند. ناموس  یواش آدم دردهایش را میشکند و یواشبرای مبارزه با ناموس، اگر این ناموس را بشکنید پندار کمال می

 خیلی خطرناک است. 

تان گفتم عذر بخواهید، از دوستتان عذر بخواهید، بلافاصله اشتباهتان را دیدید اقرار کنید، تا نشان  توانید از بچهشما می

 های عملی مبارزه با ناموس است و ممکن است ما را نجات بدهد. ها روشدادند اقرار کنید و عذر بخواهید، این

همین نداریم.  بهانه  و  عذر  هیچ  میاصلاً  اقرار  بلافاصله  اشتباه کردیم،  فهمیدیم  میکه  مسئولیت  بار  زیر  و  و  کنیم  رویم 

کنم این را عوض کردم تمام شد. خب الآن دیدید  گوییم من عوض میرا، می  اش هم این است که عوض کنیم آنعذرخواهی

 دیگر همه را دیدید و این را خواندیم:

 خویش مجرم دان و مجرم گو، مترس 
 تا ندزدد از تو آن اُستاد، درس 

 (۱۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جاهلم، تعلیم دِهْ  چون بگویی:
 چنین انصاف از ناموس بِهْ این

 (۱۳۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 ذهنی حیثیتِ بدَلیِ من خودبینی، تکبر، ناموس:
           

درد و پندار کمال و ناموس، بهتر است که واقعاً بگوییم بله،    )مثلث پندار کمال([  ۱۶]شکل اید  اگر شما دچار همچو مثلثی شده

ها بر  کنم من مجرم بودم و گناهکنم به من درس بده، و من مجرم بودم دارم اعلام میمن جاهلم، ای خدا فضا را باز می

 طور:که مرکزم را جسم کرده بودم. و همینگردنِ من است برای این

 حکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ انبساط

 (۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 هرچیز گستردنی مانند فرش و سفره بِساط:
           

توانی بشوی.  توانی منبسط بشوی، منقبض نمیخداوند خاصیت فضاگشایی را در درون ما قرار داده و به ما گفته که فقط می

توانی صحبت کنی. منبسط شو تا حرف من را بشنوی، من هم حرف تو را بشنوم تا من به تو بتوانم  منقبض بشوی، با من نمی

 اش فضاگشایی است.که قاعده  )مثلث فضاگشایی([ ۱۷]شکل  کمک کنم. پس در ضمن یک مثلث دیگر هم هست 
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 حکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ انبساط

 (۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
 هرچیز گستردنی مانند فرش و سفره بِساط:
           

کنید، قضا  که شما واقعاً مرکز را عدم میرسید به اینمیدانم« است. اگر این دوتا را شما رعایت کنید،  یک ضلعش »نمی

کند. درست است؟ پس شما فقط حق دارید در زندگی  شود، به شما کمک میگوید بشو و مییعنی خواست خداوند و او می

 گسترده بشوید. 

 در نگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 

 (۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
دهد، تا خداوند شما را در این لحظه طعنه نزند که چرا  یعنی از درون فضا را باز کن در اطراف آن چیزی که ذهن نشان می

 گذاری که گسترده بشوم و به تو کمک کنم. گذاری مرکزت، من را نمیبینی و آن را میبینی و جسم را میمن را نمی

 چون ملایک گوی: لا عِلْمَ لَنا 
 تا بگیرد دستِ تو عَلَّمْتَنا

 (۱۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 چه به ما آموختی دستِ تو را بگیرد.« »مانند فرشتگان بگو: »ما را دانشی نیست« تا جز آن

می دارید  شما  فضاگشایی  با  بنابراین  میپس  دارید  فضاگشایی  با  چه؟  میگویید  ذهناً  من  چیزی که  این  دانم که  گویید 

حل بده.  شده تو به من درس بده، تو به من راهخواست بیاید مرکز من، من این را انکار کردم حالا با این فضای گشودهمی

 دانم. درست است؟ نمی

بودند.  تا ناموس و پندار کمال و درد واقع شدهدانم ستونی بود که آن سهدانم از بین رفت، این شهوت میپس شهوتِ می

 اش است:بله این هم آیه

 اِنَّکَ اَنْتَ الْعَليِمُ الْحَکِيمُ.«  ۖ  »قَالُوا سبُْحَانکََ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمتْنََا  
 نيست. تويى داناى حکيم.«  اى دانشى منزّهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته »گفتند:

 (۳۲(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

می فضاگشایی  مرکز  وقتی  میکنید،  عدم  میشما  اصطلاحاً  میشود  فرشته  جنس  از  شما  این  گوییم  است؟  درست  شوید. 

 فرشتگی شما است. و:
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 دَم او جان دَهَدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر
 است نه موقوفِ علل  کارِ او کُنْ فَیکون

 (۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 نَفخَْتُ: دمیدم. 

           
خوانیم تا بدانید شما که دمِ او با فضاگشایی، دمِ خداوند با فضاگشایی به  تقریباً هر جلسه میاین بیت بسیار مهم است.  

شده و شود با علمِ فضای گشوده شود، بشو و میگوید بشو و میتواند کمک کند. و کار زندگی هم، کار او هم میشما فقط می

 سازی ذهن شما نیست. درست است؟این تغییر شما موقوف سبب

 شود. شود کار شما درست میگوید با مرکز عدمِ شما بشو و میدانم، او هم میگویید نمیپس شما با فضاگشایی به خداوند می

 فهمِ تو چون بادهٔ شیطان بُوَد 
 کِی تو را وهمِ میِ رحمان بُوَد؟

 (۶۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
سازی یا با  توانیم میِ رحمان را بفهمیم با سببصورت ما نمیذهنی باشد، دراینسازی، مالِ مناگر فقط فهم ما با سبب

جوری است. این هم مثلث  اش چهجوری است، مزهای که از طرف خداوند بیاید چهذهن. باید فضا را باز کنیم تا بفهمیم می

 :)مثلث واهمانش([ ۶]شکلواهمانش است 

 به گوشِ جان گفت  دل آمد و دی
 نتان گفت که میای نامِ تو این

  

 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
شنود که  گیرد و جان شما این را میپس الآن دل، زندگی، خداوند، با فضاگشایی و عدم کردن مرکز به گوشِ جان شما می

 کند این غلط است. دار میدرواقع شما اَلَست را نشانای رویت غلط است. این نام اصطلاح که گذاشتهنام تو به

کنم، نه به خودم، نه به دیگران. من همیشه فضا را  صورت ذهن ارائه نمیصورت جسم، بهگویید من خودم را بهپس شما می

کنم. اگر فضا را ببندم و چیزی در مرکزم  دار نمیشوم و خودم را نشانشوم، از جنس عدم میگشایم و از جنس او میمی

 شوم. درست است؟شوم و سوزیده میکنم. باید مطلع باشم که دریده میدار میبگذارم دارم او را نشان

دهد. صبر یعنی تن دادن به زمان  بینید که صبر و شکر در زندگی ما خودش را نشان میبا فضاگشایی و عدم کردن مرکز می

شود؟ کِی یک همانیدگی خودش را  کنم با فضاگشایی، کیِ این کار من درست میگویید من صبر میفَکان. شما میقضا و کُن

 ای ندارم. اندازم، عجلهدهد و من او را میبه من نشان می
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کنید. شکر عبارت از این است که شما بینید که شُکر عبارت از این است که شما از این ابزار فضاگشایی استفاده میو می

دسترسی به این ابزار فضاگشایی دارم که دوباره خداوند را بیاورم به مرکزم من برای این کار شکر  گویید که الآن من  می

 کنم. می

ها شکرهای فرعی  های خداوند که به من پول داده، سلامتی داده، همسر خوب داده، بچهٔ خوب داده، اینشکر برای نعمت

کنم به تو  ها نیستند. مادرِ شکرها تشکر از خداوند است که فضا را باز میها هم خوب است. ولی مادرِ شکرها ایناست، این

دانم که  ها همیشه همراه با پرهیز است که چیز بیرونی نیاید مرکز من، اگر بیاید میکنم. و همهٔ اینمجدداً دسترسی پیدا می

 کنم اَلَست را، دریده خواهم شد، سوزیده خواهم شد.دار مینشان

، که حقیقت وجودی انسان است، که البته با دوتا بیت از یک غزل دیگر  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکلطور این شکل و همین

جا. یعنی اگر من غم یار دارم باید از جنس یار  گوید: »در غم یار، یار بایستی«. عیب ندارد این هم آمده اینهست که می

کُشد. اگر به یک غم، به یک منظور جان ندهم، جان ذهنی را ندهم  و حدود داشته باشد، غم من را می  بشوم یا باید غمم حد

 کنم. صورت هزارتا غم ذهنی پیدا میدراین

سبب که جنس  یواش شادی بیکنم و یواشهرحال این حقیقت وجودی انسان است که این لحظه را با پذیرش شروع میبه

کنید که پذیرش، شادی  زنم. توجه مییواش به صنع و طرب دست میدهد و یواشاصلی من است خودش را به من نشان می

 سازی دیگر رفته. ذهنی با سببکنید یعنی منسبب، آفرینندگی، کار اصلی ما است. اگر شما این کار را میبی

سرهم  های ذهنی یعنی یک وضعیت ذهنی سبب یک وضعیت ذهنی. این صنع نیست. این پشتسازی ذهن بر اثر وضعیتسبب

شود  شود، این وضعیت سبب این وضعیت میآید که این وضعیت سبب این وضعیت میچیدن حوادث است که به نظر ما می

که با  بینم که نه جواب نداد چرا؟ برای اینرسم به یک جایی که منظور آن نبوده. میروم جلو آخرسر میطوری میبعد همین

با فضاگشایی هم ما سبب ولی سببسازی میفضاگشایی نبوده.  تعیین میکنیم،  او  را  را  کنید؟ سببکند. توجه میها  ها 

 کند. زندگی و خرد کل تعیین می

 و این دو بیت بسیار مهم است دوباره:

 صبری قرینِ غیر شد چون ز بی
 خیر شد در فِراقش پُرغم و بی

 (۱۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دَهی صُحبتت چون هست زَرِّ دَهْ
 نهی؟ پیشِ خایِن چون امانت می

 (۱۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 نشینی صحبت: هم 
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 ناب  طلای دَهی:زَرِّ دَهْ 
           

خیر نخواهیم شد،  بهشویم و عاقبتشویم. در فراق خداوند پر از غم و غصه میمان میذهنیصبر باشیم، قرین مناگر بی

عنوان اَلَست، زر خالص است، زر دَهْدَهی  نخواهد افتاد. همنشینی من بهکارهای ما خیر نخواهد بود، چیزهای خوب اتفاق 

دَهْدَهی«، چرا می زَرِّ  ذهنی تو است، با او نشست و برخاست  روی پیش خائن که منخالص است. »صُحبتت چون هست 

کنی با خداوند مصاحب بشوی؟ چرا، دسترسی به فضاگشایی نداری  های ذهنی دیگر؟ چرا فضا را باز نمیکنی؟ یا با منمی

 کنی؟ صحبت یعنی همنشینی. چرا با مولانا مصاحبت نمی

گذارد که فردا  »صُحبتت چون هست زَرِّ دَهْدَهی«، صحبت تو مثل زَر خالص است، زَر خالص را که آدم پیش یک خائن نمی

تان را بدهید که زیر پا لِه کند، فردا  ذهنی زندگیبرود بگوید این زَر من را بده، بگوید کیِ به من طلا دادی؟ ندادی. به من

 چیز. گوید چه عذر و بهانه داری؟ هیچشود بیت سوم غزل، میاش را بگیری چرا این کار را کردی؟ که مییقه

خواستی ندهی،  گوید خودت دادی تلف کردم، میمن را تلف کردی؟ می  مان بپرسیم چرا زندگیذهنیسالگی ما از منهشتاد

زندگیتو نمی برای چه  ایندانستی من خرّوب هستم، خائن هستم؟  پیش من؟ من هم  امانت گذاشتی  را  طوری کردم.  ات 

کند، از  دهی به یک کسی که اصلاً عقل معاش ندارد، در عرض دو سه سال زیر پا لِه میکه پول کلانی را میدرست مثل این

 .دادی. دادی، تقصیر تو بودهزند. خب نباید به او میبرد، آتش میبین می

 هایِ تو خوی با او کن کاَمانت
 ایمن آید از اُفول و از عُتُو

 (۱۴۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 اُفول: غایب و ناپدید شدن 

 معنیِ تعدّی و تجاوز عُتُو: مخففِ عُتُوّ به 
           

 خوی با او کن که خو را آفرید 
 های انبیا را پَرورید خوی
 (۱۴۲۰مثنوی، دفتر ششم، بیت )مولوی، 

 انبیا: جمع نبی، پیغمبران 
           

کند.  ذهنی خراب میپس با کسی خو کن، نشست و برخاست کن که امانت تو، این زندگی تو زندگی بشود، حفظ بشود، من

گوید مصاحبت کن. عادت با کسی بکن که خو را آفریده، این همین آفریدگار است، خداوند  پس فضا را باز کن با خداوند می

های پیغمبران را پرورش بدهد، شما هم این کار را بکن. سه بیت اول غزل را دوباره است و او توانسته با فضاگشایی خوی 

 خوانم:می

 به گوشِ جان گفت  دل آمد و دی
 نتان گفت که میای نامِ تو این
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 که گفت پیدادرّندهٔ آن
 که در نهان گفت سوزندهٔ آن

  

 عذر و بهانه دارد، ای جان؟ چه 
 نشان، نشان گفت آن کس که ز بی

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 دیروز، روز گذشته  دی:
 توان نمی  نتان: می
           

می بهپس  را  را، من  زندگی  تو که  به گوش من گفت که  در یک لحظهٔ روشن، خداوند  دیروز  درآوردی،  گوید  فرم  صورت 

گوید  توانی بکنی؟ شما ممکن است اول توجه نکنید، ولی بیت دوم میدانستی این کار را نمیصورت نشان درآوردی، میبه

تو همان جنسی هستی که اگر نشان از درون  دار بکنی، نشان را میباید توجه کنی.  بافتی،  دَری و آن موقع آن چیزی که 

که خودت کردی،  ای هم برای اینشوی، نکن این کار را. بعد هیچ عذر و بهانهسوزی. پس سوزنده و درندهٔ خودت میمی

نشان،  گفتی. هر دفعه از بینشان که خداوند است نشان  که از بیتوانی بگیری، برای اینتوانی بیاوری، یقهٔ کسی را نمینمی

قبول است پیش خداوند، این است که شما این  شویم. پس تنها عذری که قابلدهیم، دریده میگوییم ما، ضرر مینشان می

 کار را متوقف کنید. 

 گل داند و بلبلِ مُعَربِد 
 رازی که میانِ گلْسِتان گفت 

  

 آن کس نه که از طریقِ تحصیل 
 آموخت، ز بانگِ بلبلان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 کش مُعَربِد: بَدمَست، عَربده 

           
گوید که رازی که میان این  خواند. میباز شده و یک بلبل آواز میجا گُل  گوید فرض کنید که در گلستان هستید و آنمی

جا  کش. اینکشنده، بَدمست، عرَبدهکشد. مُعَربِد یعنی نعرهداند و آن بلبلی که نعرهٔ عشق میگوید، فقط گل میگلستان می

 عرَبدهٔ عشق است. 

کند، هیچ همانیدگی  کند، باز میانسان وقتی فضا را باز میکند.  به انسان صحبت میکند، راجعبه بلبل صحبت نمیپس راجع

زند. آن موقع آن گل و آن بلبل،  . بعد آن موقع مثل بلبل نعرهٔ عشق میشودشود گُل خداوند، باز میماند، میدر مرکزش نمی

کند.  داند که میان گلستان، یعنی خداوند که مرکز همهٔ عالم است، همهٔ موجودات است، چه رازی بیان میمثل مولانا، می

 شود فهمید. یعنی چه؟ یعنی با ذهن نمی
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گوید »آن کس نه که از طریقِ تحصیل«، »آموخت«، کسی که سوادش از طریق تحصیل ذهنی نیست، از  و بعد بیت بعدی می

اش این نیست که از کتاب یاد گرفتن بد است ها! شما نباید به مدرسه بروید، نه. مدرسه علم ذهن  کتاب یاد نگرفته، معنی

گیریم، با چشممان، گوشمان و  ها ما با گوشمان از طریق ذهن یاد میاست، یک چیزهایی را مثل ریاضیات و فیزیک و این

گوید  تواند زبان عشق را بفهمد. برای همین میدهند، این نمیذهنمان، ولی چشم و گوش و ذهن، چیزهایی کتابی به ما یاد می

آموخته،    طریق فضاگشایی و عشق  »آن کس نه که از طریق تحصیل«، »آموخت«، کسی که از طریق ذهن نیاموخته، بنابراین از

 تواند بلبل نعرهٔ عشق بکشد. تواند مثل بلبل حرف بزند، میمی

گفته، بهمان کس   را  گوید فلان کس ایناش چیزهای ذهنی را حفظ است، میپس آن کسی که دائماً از کتاب یاد گرفته و همه 

کِشد، این عشق نیست.  کِشد، به برخی رفتارها میسازی میها را به سبباین را گفته، این کتاب این را نوشته، دارد انسان

توانند رفتارشان را بهتر کنند که شاید نظم مادی پیدا کنند، ولی تا زمانی که به او زنده نشویم و  مردم جهان یک ذره می

شده، با یک گُل بازشده،  عشق را به معرض نمایش نگذاریم، تا زمانی که مثل بلبل خدا آواز نخوانیم با یک فضای گشوده 

توانیم روی  به زندگی ارتعاش نکند، ما نمیشده نعرهٔ عشق را نکِشد، به عشق ارتعاش نکند،  از درونمان این فضای گشوده

 توانیم زندگی خوبی داشته باشیم، باز هم دریده خواهیم شد. دیگران اثر بگذاریم. ما نمی

،  توانیم باشیممان متکی نمیشده برای ادارهٔ زندگیخوانیم، ولی کاملاً به آن درس خواندهپس بنابراین گرچه که ما درس می

 شود.سازی ذهن میآن فقط سببِ سبب

 مَخمور است  سخت مست  بلبلِ
 بایستی  زارسبزه و گلشن

 (۳۱۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 خمارآلوده  مخمور:
            

زده است.  خوانم تا این دو بیت را درست بفهمیم. »بلبل مست« امتداد خداست، دراثر همانیدگی سخت غمچندتا بیت می

زار ایجاد  پس بنابراین باید فضا را باز کنیم، انعکاسش در بیرون زیبا باشد تا ما به نعرهٔ عشق بیاییم. باید گلشن و سبزه

 کنیم. 

شود که عرض کردم، شما مرتب در زندگی شخصی خودتان فضا را باز کنید،  زار موقعی ایجاد میتوجه کنید گلشن و سبزه

آبادانی است. پس گلشن و سبزهجفَّ بیرون زیباست،  بازشده در  انعکاس فضای  بهالقَْلم،  آباد،  زار  وجود آورد، درونتان 

 بیرونتان هم آباد. 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشَش اختر را مقادیری نماند 

 (۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ستاره  اختر:
           

دهند.  ها ارزششان را از دست میکند در مرکز شما، همانیدگیکنید، زندگی، خداوند نورش را مستقر میوقتی فضا را باز می

آیند مرکز شما. مرکز شما بیایند، شما  ها برای شما مهم خواهند بود، مهم هم باشند، میتا این فضا باز نشود، همانیدگی

 شود.اش بیشتر باز میدرید. بیت مهمی است، اگر تکرار کنید، معنیشوید، خودتان خودتان را میدار مینشان

 کاش چون طفل از حِیلَ جاهل بُدی 
 تا چو طفلان چنگ در مادر زدی 

 (۱۴۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 هاحِیَل: حیله 

           
 یا به علمِ نَقْل کم بودی مَلی 
 علمِ وحیِ دل ربودی از ولی 

 (۱۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 معنیِ پُر ء، به مخفف مَلی  مَلی:
           

 با چنین نوری، چو پیش آری کتاب 
 آسایِ تو آرَد عِتاب جانِ وحی

 (۱۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 نکوهش  عِتاب:
           

خواند، این  است که کسی که فقط دانش ذهنی دارد، این با علم وحی نمی  خوانیم؟ برای ایندرست است؟ این را برای چه می

طور که  سازی ذهن جاهل بودیم تا همینهای سببگوید که ای کاش ما مثل طفل از حیلهعلم نَقل است. برای همین می

زدیم، یا پرُ از علم نَقل نبودیم، علم کتابی  کردیم چنگ در خدا میزنند، ما هم فضا را باز میطفل چنگ در مادرشان می

 شد.ربودیم، یعنی به دلمان وحی مینبودیم، مَلی یعنی پُر، و علم وحیِ دل را از مولانا یعنی ولی می

های جدید برای مسائل  حلزنید، راهیواش شما به صنع دست میشما فضاگشایی را اگر عادت کنید، خواهید دید که یواش

ای از این فضاگشایی و تمرینات،  حل این است که اصلاً مسئله نسازید. بالاخره در یک مرحلهکنید. یک راهخودتان پیدا می

و اگر دیگران هم خواستند مسئله    گوییم که من پس از این مسئله نخواهم ساخترسیم، میهر کدام از ما به یک پیشرفتی می

خواهد از شما یک دشمن درست کند،  سازیم. یک کسی میسازیم، مانع ذهنی نمیبسازند، من قطب نخواهم شد. مسئله نمی

ی مقاومت کنی، قضاوت کنی، تفسیر  ایست گویید آقا، خانم، من دشمن شما نیستم، من با شما کاری ندارم، خداحافظ. نمیمی

 گیری. داری، پس علم وحی را از ولی میکنی. پس مرکز را روشن نگه می

گشایی، ما کتاب را باز کنیم ببینیم این چه نوشته،  که امکان دسترسی به چنین نوری داریم با فضا»با چنین نوری«، درحالی

گشایی آسا داریم که همین اَلستمان است، با فضاصورت ما یک جان وحیبا ذهن بخوانیم، ذهنمان را انباشته کنیم، دراین
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به علم بزرگآن جان ما می کنی این  گذاری من آن علم را بگیرم، من را مجبور میتری دسترسی دارم، چرا نمیگوید من 

آورد  های کتاب را حفظ کنم؟ من که ماشین نیستم. من صنع دارم، من طرب دارم، من انسان هستم. درنتیجه عتِاب میچیز

 ها. عتِاب یعنی نکوهش. برای ما و عِتاب یعنی نکوهش. پس مَلی یعنی پُر. حِیَل یعنی حیله

 فهمِ تو چون بادهٔ شیطان بُوَد 
 کی تو را وهمِ میِ رحمان بُوَد؟

 (۶۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
ذهنی  اش ساختهٔ مناش بادهٔ شیطان است؟ همهاین بیت را خواندیم، مهم است. شما از خودتان بپرسید، آیا فهم من همه

ها حال من  گیرم؟ بعضی موقعبینم و میکنم و واقعاً »میِ رحمان« را هم میاش مفهوم است؟ یا فضا را هم باز میاست؟ همه

بیرونی خوب میبدون سبب دیدههای  را من  لحظه سلیمان  میشود؟ یک  اصلاً  یا همهام؟  ببینم؟  را  سلیمان  اش  خواهم 

 خواهم این بادهٔ شیطان را بخورم؟ و این سه بیت:می

 زند جان در جهانِ آبگون می
 نعرهٔ یا لَیْتَ قَوْمی یَعْلَمُون 

 (۱۷۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر نخواهد زیست جان بی این بَدَن 
 پس فلک ایوانِ کی خواهد بُدَن؟ 

 (۱۷۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بدن جانِ تو زیست  گر نخواهد بی
 کیست؟السَّمآءِ رِزْقُکُمْ روزیِّ فِی

 (۱۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
های دیگر زندگی  زند در آن فضا و در انسانگوید جانتان نعرهٔ عشق میخیلی جالب است، اگر شما فضا را باز کنید، دارد می

 آرزومندی درونی در فضای گوید راه نفوذ روی دیگران، تأثیرگذاری روی دیگران از طریق این  کند. پس میرا شناسایی می

توانند فضا را باز کنند و وارد بهشت بشوند. درست است؟  دانستند که میکاش، دیگران هم می  شده است که ایگشوده

 دانستند. زند که ای کاش، قوم من میشده که آبگون است، شکل آب است، این نعرهٔ عشق را میجان ما در فضای گشوده

تواند زندگی کند، پس این آسمان یعنی  گوید اگر این جان یعنی جان اصلی ما، اَلَست، بدون این بدن و سه بُعد دیگر نمیو می

کند؟ انسان. اگر قرار باشد همیشه توی این بدن  آسمان درون، ایوان کیست؟ چه کسی از این آسمان به کائنات نگاه می

 شده ایوان کیست؟باشد، توی ذهن باشد، پس این آسمان گشوده

تواند زندگی کند، این آیهٔ »فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ« که رزق شما از آسمان هست، این برای چه گفته  و اگر جان تو، بدون بدن نمی

گیریم.  جا میمان را از آنکنیم و روزیگوید؟ این روزیِ کیست؟ روزی ما در آسمان است، یعنی ما فضا را باز میشده می
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رود بالا، بالاتر از دیگران  آید یا مقامم دارد میشود من خوشم میروزی ما و آن شیرهٔ زندگی ما این نیست که پولمان زیاد می

گشایی و نداشتن هیچ همانیدگی،  آید، این نیست. بلکه چیست؟ بلکه فضاام خوشش میذهنیآید، منهستم چه خوشمان می

جور    درخشم و این درخشش خورشید من که در غزل هم هست، یکصورت خورشید میاین آسمان ایوان من است. من به

با شناسایی زندگی در جور شناسایی زندگی در همه است، یعنی درست مثل این  آرزومندی است، یک که هر لحظه شما 

بدانید کطور غیرمستقیم میدیگران دارید به بدانید، شما هم  بدانید، شما هم  جوری وارد بهشت  ه چهگویید که شما هم 

 شده. درست است؟شوند. شما در جهنم زندگی نکنید. جهنم، ذهن است. بهشت، فضای گشودهمی

زنید. در غزل هم هست،  شود که شما نعرهٔ عشق میهایی است که زیاد گفته میخب این »یا لَیْتَ قَومْی یَعْلَمُون« از آن آیه

کند مثل مولانا  کند، این گُل در ضمن در مورد انسان، بلبل هم هست، شروع میگوید ما میان گلستان یک گُل را باز میمی

 نعرهٔ عشق را زدن. 

 قَالَ يَا لَيْتَ قَومْيِ يَعْلَمُونَ.«  ۖ  »قيِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ  
 دانستند.« »گفته شد: به بهشت درآى. گفت: اى كاش قوم من مى

 (۲۶(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورهٔ یس )

زند تا دیگران را بیدار کند.  طور نعرهٔ عشق میشده بشود، همینآبگون بشود، فضای گشودهپس هر کسی وارد این جهان  

های ذهنی به منرود با منآورد. نمیهای دیگر به ارتعاش درمینعرهٔ عشق ارتعاش به زندگی است که زندگی را در انسان

شوید«. این نیست. باید نعرهٔ عشق  کنید؟ اشتباه است، جمع کنید وگرنه تنبیه میطوری زندگی میذهنی بگوید »چرا شما آن

 طور:گوید، آیهٔ قرآن است. و همینبزنید می

 »وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ومََا تُوعَدُونَ.« 
 »و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است.« 

 ( ۲۲(، آیهٔ ۵۱)قرآن کریم، سورهٔ الذاریات )

 گوید:می

 گر نخواهد زیست جان بی این بَدَن 
 پس فلک ایوانِ کی خواهد بُدَن؟ 

 (۱۷۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر نخواهد بی بدن جان تو زیست 
 السَّمآءِ رِزْقُکُمْ روزیِّ کیست؟  فِی

 (۱۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
گوید که روزی شما و هرچه که به شما وعده داده شده در آسمان است. کدام آسمان؟ این آسمان نه، آسمان  آیهٔ قرآن می

 درون. پس آسمان را باز کنید. خواندیم این را:
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 گل داند و بلبلِ مُعَربِد 
 رازی که میانِ گلْسِتان گفت 

  

 آن کس نه که از طریقِ تحصیل 
 آموخت، ز بانگِ بلبلان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 کش بدمَست، عَربده  مُعَربِد:
           

فَکان« و  فهمیم دیگر یعنی چه. درست است؟ شما هم گُل گلستان خدا هستید با »قضا و کُنالآن این دو بیت را خوب می

زند؟ نعرهٔ بلبل چیست؟ همین الآن خواندیم،  شوید. بلبل چه نعره میشوید بلبل هم میشوید، هرچه باز میدَم ایزدی باز می

همه  دانستند، چرا مولانا اینزند این بلبل. ای کاش دیگران میدانستند. نعرهٔ »یا لَیْتَ قَومْی یَعْلَمُون« میای کاش قوم من می

ها را  کند که دیگران بدانند، برای همین ایندانستند، دارد آرزو میهمه مثنوی گفته؟ ای کاش دیگران میغزل گفته، این

 کنیم. گفته، ما هم برای همین پخش می

باورگوید که رزق شما در همانیدگیطور دارد به شما میو همین پرستی نیست، در  ها نیست، در آسمان درون است. در 

پرستی نیست، در پرستش  پرستی نیست، در جاه پرستی نیست، در پولپرستی نیست، در دردپرستی نیست، در مکانزمان

 تواند بلبل خدا بشود.ها نیست. پس فهمیدیم که کسی که از طریق ذهن آموخته، نمیچیز

 آن کس نه که از طریقِ تحصیل 
 آموخت، ز بانگِ بلبلان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ها راصیّادیِ تیرِ غَمزه
 آن ابروهایِ چون کمان گفت 

  

 صد گونه زبان زمین برآورد 
 در پاسخِ آنچه آسمان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 زدن مژگان از روی ناز و کرشمه.  اشاره با چشم و ابرو، برهم  :غمَزه
             

ها را. این هنر صید کردن  کند دلها را صید کند؟ مولانا دارد صید میتواند دل« یعنی تیرِ درواقع نگاه. چه کسی می»تیرِ غَمزه

آورید، دارید دلش را  میبینید و به ارتعاش درها میمرکز انسانکنید و زندگی را در  جوری شما نگاه میرا، صیّادی را که چه

 کنید. درست است؟ هایی مثل کمانِ زندگی نگاه میکه با ابروتوانید صید کنید؟ برای اینکنید. چرا میصید می
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توانید، با نصیحت  ها اثر بگذارید. با ذهن نمیتوانید روی دلتا شما فضا را باز نکنید و با چشم خداوند نگاه نکنید، نمی

آلودهٔ شما به دل آن  که تیر اشارات نازرا«، این هاگوید. »صیّادیِ تیرِ غَمزهتوانید، باید تویش عشق باشد دارد میخشک نمی

کنید بخورد، باید از کمان زندگی پرتاب شود، یعنی باید او این تیر را بیندازد. فضا را باز کنید او  کسی که با او صحبت می

 توانید. ها را صید کردید، نمیکه فضا را ببندید، دعوا کنید و انتظار داشته باشید که دل آدمبیندازد، نه این

گوید که اگر شما فضا را باز کنید، و این آسمان، آسمان باز بشود، شما هم هیچ »من« نداشته باشید در  برای همین می

کند.  کند، از طریق شما زیبایی را بیان میگیرد و از طریق شما عشق را بیان میذهنتان، این آسمان شما را در آغوش می

زمین، فرم شما است. این زمین است، فکر شما زمین است، هیجانات شما زمین است، زمین، فرم، صد گونه زبان باز  

آورد. صد جور  وجود میدهد. صد جور این ذهن ما خلاقیت بهدهد، پاسخ میکند. صد جور این بدن ما واکنش نشان میمی

ه خودش را از ما هی بیان  که آسمان، این زندگی که ما را در آغوش گرفتتوانیم مهر بورزیم. درست است؟ در پاسخ آنما می

 کند. می

 صد گونه زبان زمین برآورد 
 در پاسخِ آنچه آسمان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
توانیم  جوری ما میسازی داشتیم هست. چهذهنی با سببهایی که ما در منفکربینید که این ابیات کاملاً مغایر با آن  می

توانید صید کنید که حرفتان را گوش بدهد، شما را  تان را میجوری دل بچهعنوان مادر چهها را صید کنیم؟ شما بهدل

بینید  دوست داشته باشد، شما هم او را دوست داشته باشید؟ باید فضا را باز کنید با عشق حرف بزنید. بعد آن موقع می

شوم هم زمین خودم، هم زمین  شوید. پس وقتی من آسمان میدهد به شما، وقتی شما آسمان میزمین او صد جور پاسخ می

ها  اندازیم، دلکنیم ما، از کمان مولانا این تیر را میدهند. الآن نگاه کنید این ابیات را پخش میدیگران هزار جور پاسخ می

 کند. صید می را

شان را باز ها اگر مریض هستند سلامتیها، آنکند به آنخوانند، این ابیات اسرارشان را فاش میها این ابیات را میانسان

شود. جواب شما تر دارد میروز سالمبهدهد؟ بله، برای همین است که جسم شما روزکنند. آیا جسمِ ما هم پاسخ میپیدا می

برای این بیتکه یواشدر بیت دوم بود،  را تکرار مییواش که این  به این ترکیب و ترتیب و تکرار، دیگر دریدنِ  ها  کنیم، 

دهد بازی است و شما سوزانید. آن چیزی که ذهن نشان میکنید، از درون خودتان خودتان را نمیخودتان را متوقف می

 د که مربوط به »صنُع« و »طَرَب« است. درست است؟دهیهایی میآید. حالا هم دیگر پاسخدانید، درنتیجه به مرکزتان نمیمی

کار  جا داشتیم غمزه، لفظ مهمی است که مولانا بهزدن مژگان از روی ناز و کرشمه. این  اشاره با چشم و ابرو، برهم :غَمزه

توانید با غمزه، با غمزهٔ عشق، با بیان خودتان از طریق اثرگذاریِ این آسمان به جسم شما، که شما میبرد که درواقع اینمی

 تواند اثرگذار بشود.غمزهٔ شما می
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 گر بپرّانیم تیر، آن نی ز ماست 
 ما کمان و تیراَندازش خداست

 (۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
ذهنی نیندازیم، ما فقط کمان باشیم، تیراندازش  اندازیم باید فضا را باز کنیم که ما با مناین واقعاً قانون است. وقتی تیر می

 هم خدا باشد.

 غیرِ نطق و غیرِ ایماء و سجِِل 
 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل

 (۱۲۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 ایما، اشاره كردن.  ايماء:

 معنیِ مطلق نوشته جا به در اين  سجِِل:
           

تواند بیان  اشاره و نوشتن، سِجِل، صد هزاران جور از دلِ بازشدهٔ ما میپس بنابراین غیر از حرف زدن، نطق، غیر از ايماء و  

صورتِ ایماء و اشاره صورتِ صدا نیست، بهتواند خودش را بیان کند که بهبربخیزد، یعنی هزار جور عشق از طریق ما می

 صورتِ نوشته هم نیست. درست است؟ مربوط به ابیاتی است که خواندیم. صورتِ ارتعاش است، بهنیست، پس به

 اند که فرزندانِ خاصِّ آدمآن
 دمند اِنّا ظَلَمْنا می نَفْخهٔ

 ( ۳۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 گویند ما بر خود ستم کردیم.« »زیرا آنان که فرزندان خاصِّ آدمند می

کنیم که »من جسم  گوییم، به خودمان تلقین میاگر ما موضوع را درک کردیم، هر لحظه این باید یادمان باشد، هر لحظه می

خواهم بگذارم مرکزم«. ما تا حالا جسم را گذاشتیم مرکزمان، به خودمان ستم کردیم. پس خداوند ستم نکرده،  را دیگر نمی

سازی ها، به خودمان ستم کردیم، ما دچار سببما با گذاشتن چیزهای ذهنی، اجسام بیرونی به مرکزمان و دیدن برحسبِ آن

شدیم، ما دچار پندارِ کمال شدیم، ما دچار ناموس شدیم، ما دچار درد شدیم، دردها ما را گیج کردند، ما اشتباه کردیم،  

نب تقصیر خداوند  این  درون سوزیدیم،  از  دریدیم،  را  ما خودمان  خرَّوب شدیم،  هستید،  ما  آدم  خاصِ  فرزندانِ  اگر  وده. 

 طوری باید فکر کنید. این

اگر فرزند شیطان هستید، بگویید به من مربوط نیست، خداوند ما را بدبخت کرده، اگر بود، اصلاً نیست، اگر بود که ما  

کنند،  ها فکر و عمل میکنند، برحسبِ همانیدگیشان را خراب میطوری زندگیها اینشدیم. توجه کنید تمام آدمطوری نمیاین

خواند،  فَکان نمیها دیدن، با قضا و کُنْسازی و برحسبِ همانیدگیکنند. این امتحانِ خدا است. فکر ما با سببغلط فکر می

خواهیم و آرزومندش هستیم،  درآورده و سطحی، و خیلی چیزها را هم که ما میخواند، این یک چیز منبا خرد زندگی نمی



   Program 1020                                              ۱۰۲۰شمارۀ  برنامه

 51صفحه: 

خورند. اصلاً طرز فکر  دست هم بیاوریم، به درد نمیذهنی هستند، اگر بهخورند، یک آرزوهای توهمیِ مناصلاً به درد ما نمی

 سازی ذهن غلط است، شما باید چیزها را از مرکزتان بیرون کنید، عدم را بگذارید تا درست فکر کنید. ما با سبب

 حاجتِ خود عرضه کن، حجّت مگو 
 رو همچو ابلیسِ لعینِ سخت

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پوش رویی گر وِرا شد عیبسخت
 رویی رو بکوش در ستیز و سخت

 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 شرم، گستاخ، پُررو رو: بی سخت 
           

با سبب باز کن،  را  فضا  است؟  دلیلدرست  اثر گذاشت؟  سازی  ما  روی  قبلی  بیت  این  یعنی  مانند شیطان.  نکن  تراشی 

 رویی و مقاومت پیش نَبرَیم. ذهنی را با سختکنیم و منصورت باید نیاز خودمان را با فضاگشایی به خداوند عرضه دراین

رویی و مقاومت عیبِ شیطان را پوشاند، خب شما هم برو پس این کار را بکن، در مقاومت و قضاوت  گوید اگر سختدارد می

کند. نه، به ایشان کمک نکرده، به آدم کمک  رویی کن. اگر این کار به شیطان کمک کرده، حتماً به شما هم کمک میسخت

 شرم، گستاخ. رو یعنی بیکرد که گفت ما به خودمان ستم کردیم، دَرسَت را یاد بگیر. سخت

 ها راصیّادیِ تیرِ غَمزه
 آن ابروهایِ چون کمان گفت 

  

 صد گونه زبان زمین برآورد 
 چه آسمان گفت در پاسخِ آن

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 زدن مژگان از روی ناز و کرشمه  برهم اشاره با چشم و ابرو،  :غمَزه
           

 این دو بیت را خواندیم و الآن خوب فهمیدیم. اما بیت بعدی هست:

 ای عاشقِ آسمان، قرین شو 
 با او که حدیثِ نردبان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
نهایت  هستید. عاشقِ گشودن این آسمانِ بیکه از جنس او  دانید که عاشق زندگی، عاشق خدا هستید، برای اینالآن شما می

بدانید که این به شما عارض شده، تحمیل شده و با وسیع در درونتان هستید. و اگر هنوز عاشق همانیدگی ها هستید، 

 تان را عوض کنید. شما عاشق آسمان هستید. انتخاب خودتان تصمیمتان را، شناسایی
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جوری کند که چهبه نردبان صحبت میگوید »ای عاشقِ آسمان« بیا »قرین شو«، مصاحب شو با مولانا که دارد راجعحالا می

 کنید؟ این نردبانْ فضاگشایی است. بروی به آسمان. توجه می

جوری چیزها را  دهد، چهجوری ما را فریب میکند، چهذهنیِ ما چکار میچقدر چیز ما یاد گرفتیم که ما بفهمیم که این من

گوید، حدیثِ افتادن  ذهنی »حدیثِ نردبان« نمیکند. منها را جدی میکند، وضعیتآورد به مرکز ما، چیزها را جدی میمی

پایین آمدن را یاد میگوید. پس به انسانی که بهاز نردبان را می دهد، سُر خوردن را یاد  عنوانِ مرشد، به شما از نردبان 

 گوید. دهد، گوش نده، بیا به مولانا گوش بده که حدیثِ نردبانِ واقعی و فضاگشایی را میمی

 رهِ آسمان درون است، پَرِ عشق را بجنبان 
 پَرِ عشق چون قوی شد، غمِ نردبان نمانَد

 (۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل 
ها  که همانیدگیپس راه آسمان، باز کردنِ فضای درون است، تو بیا پرَِ عشق را به حرکت دربیاور. پرَِ عشق یعنی همین درک این

ها بپرم. وقتی پرَِ عشقِ من، نه پرِ زاغ، پرِ باز. بله؟ »بالْ بازان  توانم خودم را بکِشم بیرون، از روی آنمهم نیستند، من می

 برد.برد، »بالْ زاغان را به گورستان« میسویِ خدا میرا« به

جا ذهنی است. شما با ذهن نباید نردبان بسازید،  »پَرِ عشق چون قوی شد، غمِ نردبان نمانَد«، غم نردبان یعنی غم نردبان این

با فضاگشایی قوی میبا سبب را  پرَِ عشق  بسازید.  نباید  نردبان  ما  سازی  بگوید که حالا  به شما  کنیم. نگذارید ذهنتان 

 جوری برویم پیش خدا؟! شما باید فضاگشایی کنید فقط. چه

 از حدیثِ شیخ جمعیّت رسد 
 تفرقه آرد دَمِ اهلِ حسد 

 (۳۶۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
ها در بیرون. ما مولانا را  بیت مهمی است. از حدیثِ مولانا، »جمعیّت«، جمعیّت یعنی یکی شدن، چه در درون، چه انسان

شود، فضای تر میکند و وسیعکند؟ کار میشوم و این یکتایی دارد چکار میبینیم که در درون، من دارم یکتا میخوانیم میمی

 شود از حدیثِ مولانا.تر میشده، آسمان، بزرگگشوده

خوانم من، که اهلِ حسد هستند، اهل  ذهنی دارند، میدهند، خودشان مناما وقتی کسانی را که کتاب نوشتند، یک درسی می

به تفرقه میمقایسه هستند، می خوانید،  افتم. درست است؟ پس شما تشخیص بدهید که چه میافتم، به جدایی میبینم 

 مصاحب چه کسی هستید. 

 تان دهد جنگ و فراق گفتِ هر یک
 گفتِ من آرَد شما را اتّفاق

 (۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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ذهنی  گوید اگر با منحضوررسیده باشد، از زبان خداوند باشد. خداوند میتواند از زبان مولانا باشد، از زبان انسانِ بهاین می

آورد، اما اگر فضا را باز کنید همه در درون و بگذارید من حرف  وجود میحرف بزنید، گفتارتان جنگ و ستیزه و جدایی به

با هم یکی میبزنم، شما متّفق می هر یکشوید، هماهنگ میشوید،  ابیات. »گفتِ  این  بهشوید. مهم هستند  عنوانِ  تان« 

 رساند. عنوانِ خداوند شما را به جمعیّت و وحدت و هماهنگی میآورد، اما گفتِ من بهوجود میذهنی جنگ و فراق بهمن

 خانگی نشان کو؟ زآن شاهدِ
 هر کس سخنی ز خاندان گفت 

  

 هایِ قرصِ خورشید کو شَعشَعه
 بان گفت نشین ز سایههر سایه

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 روی، مجازاً معشوق شاهد: زیباروی، خوب 

 تابناکی شَعشعَه: تابندگی، 
           

روی، مجازاً معشوق.  ذهنی دنبال شاهد، شاهد یعنی زیباروی، زیباروی، خوبخانگی« در مقایسه با شاهدِ بیرونی. من »شاهدِ

پرسد، خب شما با چه کسی مصاحب بودید؟ گفت با مولانا مصاحبت کنید، به شَعشَعه: تابندگی، تابناکی. از شما دارد می

جا جمع شدن از  بریم، نه جمعیت مردم، جمعیت یعنی یککار میرسید. »جمعیّت« که بهرسید، به یکتایی می»اتّفاق« می

ها  های مختلف، این تفرقه است. من تقسیم شدم، تفرقه است، انسانچینگذاری شدن در نقطهتفرقه، تفرقه یعنی سرمایه

توانیم بشویم،  یم، با هم یکی نمیهمه در تفرقه هستند. من در تفرقه هستم، شما در تفرقه هستید، جفتمان در تفرقه هست 

 رسیم. بینیم نمیزنیم به توافق برسیم میهیِ با هم حرف می

شوم کنم، جمع میاما اگر در درونْ من به جمعیت، جمعیت یعنی من همهٔ زندگی را که در آن نقاط به تله افتاده جمع می

طور. آن موقع ما با هم هماهنگ  شوم، شما هم همینتکه هشیاری، به خدا زنده می  تکه، یکشوم یکیک جا، پس می

کند. یعنی شما، هم موقع صحبت کردن، هم گوش کردن، به یک زمینهٔ  کند، او هم گوش میشویم، آن موقع او صحبت میمی

 خانگی« است.  حضور زنده هستید، آن »شاهدِ

گوییم  شوید، گاهی اوقات می»شاهدِ خانگی«، آن زیباروی خانگی، همان خود زندگی است که شما فضاگشایی به او زنده می

 آیید بالا. کنید میصورت خورشید از مرکزتان طلوع میبه

گوید نگاه کنید از آن شاهدِ خانگی نشان کو؟ نشانش صنع است، نشانش ارتعاش به عشق است، نشانش همین »بلبلِ  می

ها است  سبب است، نشانش هماهنگی بین ما انسانکِشد، نشانش طرب است، شادی بیمُعرَبِد« است که »نعرهٔ عشق« می

اش آرزو  که با همدیگر دعوا نداریم، بلکه میل به کمک به همدیگر را داریم. گفت اگر کسی که در فضای آبگون است، همه
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پیدا کنند، وارد بهشت بشوند، نه  کند دیگران هم بتوانند، کمک میمی بتوانند، بخواهند، بتوانند، راه را  کند دیگران هم 

 که جهنمشان طولانی بشود. این

»زآن شاهدِ خانگی نشان کو؟« شما از خودتان بپرسید از شاهد خانگی من، آن زیباروی خانگی من، که من به خدا زنده  

 شوم این کو؟ نشانش طرب است، نشانش صنع است. می

ام  دانم نوهمادرم است، آن پدرم است، این دخترم است، این نمیزند، این  بینیم، برحسب ذهن حرف میهر کسی را می

ها  کند. »خاندان« یعنی کسانی که در ذهن من به آنها فلان، از خاندان خودش صحبت میاست، چقدر خوب هستند این

هایم و  ام است، فامیلهای ذهنی من به کسانی مربوط هستم، این دوستم است، آن یکی پسر خالهمربوط هستم. با ریسمان

 زنم. هایم حرف میها همانیده هستم، یعنی دارم از همانیدگیکه با آنزنم، برای اینها حرف میاش از ایندوستانم. همه

ات کو؟ نورت کو؟ که به زندگی ارتعاش  صورت خورشیدِ خداوند از مرکزت طلوع کردی آمدی بالا، این تابناکیاگر شما به

بینیم؟ چرا خودت  هایِ قرصِ خورشید«، چرا ما نمیآوری. »کو شَعشَعه وجود میکنی و همین ارتعاش را در دل مردم هم بهمی

خان رستم یک ابر  آید در آن هفتمیخوانیم دیو سفید گیری؟ در شاهنامه میبان درد و همانیدگی میبینی؟ چرا از سایهنمی

گوییم  کنیم، هرچه میکند. ما هم زیر سایهٔ ابرِ درد و همانیدگی زندگی میکِشد بالای سر پهلوانان ایران سایه درست میمی

نشین«، این سایهٔ خوبی  ، وضع بد است. »هر سایهبه درد است، ناله است، شکایت استبان است، راجعبه این سایهراجع

 نشین یک سایهٔ راحتی نیست، سایهٔ درد است. نیست. در مقابلِ تشعشع قرصِ خورشید، سایه

گوید زیر درد هستم، زیر ابر درد هستم، نارضایتی هستم، ستیزه هستم، مقاومت هستم، مسئله  کند دارد میهر کسی ناله می

تان نشان دارید؟ یا  جوری است؟ از شاهدِ خانگیبان گفت«. شما وضعتان چهنشین ز سایهکنم. »هر سایهدارم درست می

جهان؟ اصلاً زندگی خودتان را روشن    تابانید به اینصورت »قرصِ خورشید« نور میگویید؟ شما بهاش از خاندانتان میهمه

 گویید؟ بان مینشین هستید؟ از سایهنالید، شکایت دارید، درد دارم، فلانی به من ظلم کرده؟ سایهاید؟ یا هنوز میکرده

 همه گوش و هوش مست است با این
 زآن چند سخن که این زبان گفت 

  

 دوسه قُراضه چون یافت زبان 
 مشغول شد و به ترکِ کان گفت 

  

 وز ننگِ قُراضه جانِ عاشق 
 ترکِ بازار و این دکان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 های طلا یا فلزات قیمتی دیگر، پول خُرد براده یا ریزه  قُراضه:
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بان درد هستیم، همانیدگی هستیم، بله؟ ولی از چندتا سخن عشقی که حافظ گفته، مولانا  که ما زیر سایهگوید با وصف اینمی

ها را  داریم ها! درد داریم ها! وقتی این سخن  گفته، عطار گفته، فردوسی گفته، گوش و هوش ما مست است. همانیدگی

 ها خاصیت بیدارکنندگیِ عشق و زندگی را در ما دارند. شود اینشود. پس معلوم میخوانیم گوش و هوش ما مست میمی

ها زبان ذهن است،  همه گوش و هوش مست است«، »زآن چند سخن که« مولانا گفت، منتها به زبان ذهن گفته، این»با این

همه« یعنی با  کنید؟ »با اینها را یک نیرویی گفته، نیروی عشق گفته، توجه میشویم. پس اینخوانیم مست میها را میاین

همه که ما مثل  همه حس ملامت، با اینهمه حس عدم مسئولیت، با اینتوجهی، با اینهمه بیاینانگاری، با  همه سهلاین

ام را  توانم زندگیهمه در جبر زندگی کردن که من اختیار ندارم، من نمیگوییم به ما مربوط نیست، با اینفرزندان شیطان می

 همه.کنم، من تنبل هستم، کاهل هستم، با اینعوض کنم، من کار نمی

دار  کرده و اَلَست را نشانانگاری که انسان در طول تاریخ انجام داده و متوجه نشده که باید فضا را باز میهمه سهلبا این

همه دریدگی و سوختگی که در طول تاریخ انجام شده. اما چندتا حرف عشق هم گفته شده و الآن چندتایش  کرده، با ایننمی

شنود، هوش ما هم از هوش  شود حرف ذهن را نمیشود. گوش مست میخوانیم و گوش و هوش ما مست میرا ما داریم می

 فهمیم از جنس دیگری هستیم. شود، ما میشود هوش زندگی، هوش اَلَست، مست میآید میذهنی درمی

جا مخصوصاً طلا است، بُراده، کوچولو، های آهن، در اینکند، قُراضه: بُرادهاما متأسفانه »زبان دوسه قُراضه« که پیدا می

ناحیه یک  در  بیایید  شما  یعنی  قُراضه  قناعت کند.  قُراضه  به  نباید  انسان  است که  این  نشان  و  از کوچولو، کوچولو،  ای 

 شود قُراضه.تان به حضور و ناظر بودن دست پیدا کنید، این میزندگی

شوند حضور را  ای میها در یک چیزی که بسیار حرفهصورت قُراضه، مثلاً خیلیدو جور به زندگی زنده شدن هست: یا به

جا است و این را تمرین کرده، که در آن  قدر موقع جراحی حواسش آنتوانند تجربه کنند، مثلاً یک دکتر جراح حتماً اینمی

زند، شاید  نواز مثلاً در موقعی که میدان، موسیقیکند. یا یک موسیقیکند، احتمالاً با حضور عمل میلحظه که دارد عمل می

البته که یکی دیگر مثل این زند، یک  اش نمیذهنیزند، یعنی منزند این را، خودش نمیکه دارد میمتوجه خودش هست 

ذهنی این چیزها را گوید، منه خودش نمیگوید واضح است کزند. یا یک آدمی مثل مولانا که شعر مینیروی دیگری دارد می

 تواند سَرهم کند. درست است؟نمی

کند، لحظاتی  اش دارد کار میکند یا با بچهیا حتی کارهایی مثل خدمات، یک کسی که دارد، یک مادر در خانه دارد کار می

اصطلاح منوط باشد به یک ناحیهٔ خاصی از زندگی انسان قراضه است. یعنی شما مثلاً  ها اگر بهکند. اینرا از عشق تجربه می

ها نقاط هشیاری شما است که  کنید. اینرسید و تجربه میبینید که به حضور میخوانید واقعاً میها را که میبعضی بیت

ذهنی توی بقیهٔ موارد از آن سوءاستفاده  تواند منتواند خوب باشد، ولی میپراکنده است و متأسفانه این حالت گرچه می

 .گوید اِ من به حضور رسیدمذهنی میکند. یعنی آدم دکان باز کند، چون من
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که  کند، همینجا در حضور است، اخلاقش خوب است، دارد خدمت میکند، در آنیک کسی ممکن است یک کار خاصی می

جور دیگر رفتار    کند به دعوا کردن. آقا خانم شما الآن یککند شروع میآید با همسرش صحبت میگذارد کنار میآن را می

 کند. صورت قراضه حس میطوری شدید؟ بله، حضور را در آن ناحیه دارد بهگفتید، الآن چرا اینکردید، یک چیز دیگر میمی

ها. »چون یافت زبان دوسه قُراضه«، توجه کنید هر کدام از این  گوید عاشق باید تماماً زنده بشود نه قناعت کند به قراضهمی

که توی خاکی قاطیِ یک سری ذرات طلا هست،  های طلا، درست مثل اینمعنی تکهتواند قراضه باشد. قراضه بهاشعار هم می

که  طوریتکه آسمان باز بشود به خداوند زنده بشویم، بهدفعه یکها را ما باید جدا کنیم به هم وصل کنیم، یکخب این

 که فقط ناحیه.مان این حضور با ما باشد نه اینای از زندگیدیگر در هر ناحیه

افتد  آید بالا و اگر یک لحظه غفلت کند میبینیم توی این چیزها، از دیوار صاف مییک کسی که کوهنورد است مثلاً، می

کند و ولی خب آن ناحیهٔ باریکی  جا واقعاً حضور را دارد حس میجا است که، ممکن است در آنمیرد و حواسش کاملاً آنمی

 اش که اصلاً حضوری وجود ندارد.رود بقیهٔ زندگیافتد میآید پایین، راه میجا میاش است، خب از آناز زندگی

ها قراضه هستند، نباید ذهن ما  جا، اینجا و آنکنیم اینگوید که ما حضور را تجربه میها دارد میگوید، بعضی موقعپس می

 قراضه هست. ها ایم، اینها باشد و »ترکِ کان« بگوید، ترک معدن بگوید. هنوز به معدن نرسیدهمشغول فروختن این

 ها را در دکانمان نفروشیم.عنوان عاشق باید از قراضه ننگ داشته باشیم و اینو »عاشق« یا ما به

 وز ننگِ قُراضه جانِ عاشق 
 ترکِ بازار و این دکان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 های طلا یا فلزات قیمتی دیگر، پول خُرد براده یا ریزه  قُراضه:
           

دانید که یک خرده به حضور رسیدن، حالم خوب شده، یک شور و حالی دارم و مردم را  اگر شما این چیزها را شنیدید، می

طوری نیست، و کان را ترک بدهم، یعنی معدن را ترک کنم. نه، ما باید به  دورم جمع کنم و بخواهم این را بفروشم، این

 معدن برسیم. 

های حضور، ترک بازار را و این دکان ذهن را  پس جانِ عاشق، جان شما که عاشق واقعی هستید، از ننگِ قراضه، تکه

کنم، در  گویید بله من به حضور رسیدم و نگاه کنید من مثلاً این کار را میوجه توی دکان ذهنتان نمیهیچگوید. شما بهمی

این ناحیه حضور است. نه، باید کاملاً تبدیل بشویم، هیچ همانیدگی نماند، دکان را ترک کنیم، هیچ عاملی در ما نماند که  

توانید بگویید که چندتا ناحیه در خودم ایجاد کردم که  دار بکند. شما نمیاصطلاح اَلَست را، امتداد خدا را نشانبخواهد به

، توجه کنید، پس من به حضور زنده شدم و دارم  کنم، همین کافی است دیگر، شما هم بیایید بخریددار نمیخداوند را نشان
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طوری پیدا کردم، پندار  کنم، حالا ناموس اینفروشم. خودم هم متوقف شدم دیگر، دیگر روی خودم کار نمیاین را به شما می

 ذهنی سوءاستفاده کند. ذهنی از ما است، نگذارید منطوری پیدا کردم. این سوءاستفادهٔ منکمال این

                پایان بخش دوم               
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 همه گوش و هوش مست است اینبا 
 زآن چند سخن که این زبان گفت 

  

 چون یافت زبان دوسه قُراضه 
 مشغول شد و به ترکِ کان گفت 

  

 وز ننگِ قُراضه جانِ عاشق 
 ترکِ بازار و این دکان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
 های طلا یا فلزات قیمتی دیگر، پول خُرد قُراضه: بُراده یا ریزه 

           
گیریم که ما با یک خرده خواندن و، که حالمان خوب می شود و یا حس حضور در خواندن بعضی ابیات و یا  پس نتیجه می

ذهنی  ذهنی شدن و منداری و وارد بازارِ مناصطلاح دکانگوییم تمام شد. دوباره دچارِ بهکنیم، نمیدر بعضی کارها بسنده نمی

 ها را دورِ خود جمع کردن خواهیم شد. کار ما توقف نیست. ذهنیمنشدن و 

خوریم که ما به جایی رسیدیم دیگر بیشتر از این لازم نیست روی  ذهنی را میشویم؟ دوباره فریب منجوری متوقف میچه

 مانیم از عشق. گویند شما بلد هستید و حضور ما را قبول دارند، و ما میمان کار کنیم بس است دیگر، و مردم هم که میخود 

نهایت حضرت است این بارگاه« این باید هی  گوید و هیچ موقع کافی نیست. »بیپس »جانِ عاشق« ترکِ بازار و دکان را می

برویم، نمی به جایی نمیبرویم  برویم،  رسیم، و »صدر را بگذار صدر توست راه«، صدر ما راه است،  باید  برسیم  خواهیم 

شده را زمینهٔ فکر و عملمان بکنیم، متوقف نشویم،  اش فضا را باز کنیم، پیشرفت کنیم، و مرتب این فضای گشوده همه

 دانیم »توقف هلاکت است«. درست است؟می

گوش و هوش ما ممکن است مست بشود، ولی باید دقت کنیم باید همیشه حاضر باشیم. اگر در بعضی موارد حاضر هستیم  

 تواند برگردد و خودش را ببافد، باید مواظب باشیم. ذهنی میاین کافی نیست، من

 های طلا یا فلزات قیمتیِ دیگر. »قُراضه«: براده یا ریزه

 »بس کن«  در گوشم گفت عشق:
 خاموش کنم، چو او چنان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
شنوم، بس کن، صحبت  گفت، الآن دیگر میپس حالا که فضا گشوده شد با خواندن این غزل، عشق به گوش جان اصلیِ من  

خواهم حرف بزنم.  گوید تو حرف نزن دیگر، بعد از این من میبا ذهن را بس کن. عشق، خداوند، دارد به گوشِ جان من می

 گوید. زنم، چون او این لحظه این را میذهنی حرف نمیکنم با منکنم، ذهنم را خاموش میپس من هم خاموش می
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دار حرف بزنی  دانی که اگر با ذهنِ منگوید که حالا که این غزل را خواندی و میپس زندگی، خداوند، در این لحظه به من می

بزنم. هر لحظه فقط  دَری و از درون خودت را میلحظه خودت را می  هر سوزانی پس با ذهن حرف نزن بگذار من حرف 

 فضاگشایی کن، درست است؟ تا من از طریق تو حرف بزنم. درست است؟

 خوانم:ایم الآن هم برایتان میو در مورد این بیت، بارها این چند بیتِ زیر را خوانده

 موسیا، بسیار گویی، دور شو 
 ور نه با من گُنگ باش و کور شو 

 (۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای ور نرفتی، وز ستیزه شِسته
 ای ای بگْسَستهتو به معنی رفته

 (۳۵۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 مخففِ نشسته است.  :شِسته 
           

زدید، زیاد  ذهنی حرف میپس بنابراین موسی، این جریانِ همراه شدن موسی و خضر است، الآن موسی شما هستید با من

شود،  شود، حرف او تمام میزند، فضا بسته میکنیم او حرف میهای او نیست. وقتی فضاگشایی میحرف زدیم ما، دیگر حرف

 های ما هم باید تمام بشود.های او تمام شد حرفما باید دوباره فضاگشایی کنیم به صنع و طرب دست بزنیم. حرف

زنی، زنی، بسیار حرف میگوید که با ذهنت حرف میموسی ما هستیم، نماد ما هست یعنی. خداوند در این لحظه به ما می

تواند درک کند که  شویم وگرنه چون ذهنِ تو نمیبنابراین از من جدا بشو. یعنی ما زیاد حرف بزنیم با ذهن، از او جدا می

 ات نبین، فضا را باز کن. ذهنیفَکان چیست، پس بنابراین لال باش و کور شو. یعنی با من ْفکر من چیست، قضا چیست، کُن

ای، فقط ظاهراً  ای، درواقع در درون از من گسستهکنی با من هستی، نشستهزنی، نرفتی، هنوز فکر میاگر با ذهنت حرف می

داند که انسان در وسط نماز حَدَث بکند، یعنی ادرار بکند به شلوارش.  زنی. و این ظاهراً حرف زدن را شبیه این میحرف می

باید برود دوباره وضو بگیرد و با عجله هم برود بیاید نماز بخواند. پس بنابراین زندگیِ ما شبیه نماز خواندن است، ما دائماً  

 باید وصل باشیم. درست است؟

 گوید، طبق این بیت:پس عشق به گوش من می

 »بس کن«  در گوشم گفت عشق:
 خاموش کنم، چو او چنان گفت 

 ( ۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
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گوید تو خاموش باش  میکنم، »چو او«، در هر لحظه خداوند به من  چه؟ با ذهنت حرف نزن، بس کن. من هم خاموش می

ام حرف بزنم برحسبِ اجسام، تنبیه من این ذهنیدانم اگر با منتا من حرف بزنم، خاموش باش تا من حرف بزنم. و من می

 کنم. توجه کردید دیگر نه؟ دار مینشان را نشانشوم، چون بیشوم و سوزیده میاست که دریده می

 حالا، این دو بیت هم خواندیم:

 بسیار گویی، دور شو موسیا، 
 ور نه با من گُنگ باش و کور شو 

 (۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای ور نرفتی، وز ستیزه شِسته
 ای ای بگْسَستهتو به معنی رفته

 (۳۵۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 مخففِ نشسته است.  :شِسته 
           

بینی قضاوت نکن، لال باش حرف نزن، به حرف درنیا  زنی، هرچه که با ذهنت میگوید زیاد حرف میپس خداوند به شما می

 اى.هایت را ببند، و اگر زیاد حرف بزنی، در معنا، در آن زیر، دیگر به من وصل نیستی، گسستهو چشم

خواندی به من وصل بودی، توجه کنید تمثیل است، به من وصل بودی  طور این شبیه این است که داشتی نماز میو همین

ریخت به فکر و عملت، الآن چون با ذهن حرف زدی از من گسسته شدی، این شبیه نماز بود. با ذهن حرف  خرَِد من می

سوی طهارت بروی، آن هم با عجله  که وسط نماز که وصل بودی ادرار کردی به شلوارت، باید بهزدی، درست مثل این

 بروی. 

سوی طهارت بروی یعنی فضا را باز کنی این هویت را بشویی، دوباره به من وصل بشوی. اگر این کار را نکنی، که ما  به

مینمی جُنبان  خُشکْ  و  میکنیم  فکر  هی  میشویم،  عمل  ذهن،  با  میکنیم  فکر  میکنیم،  عمل  میکنیم  فکر  با  کنیم،  کنیم 

ای  دانی که نمازت باطل شده و این فکرها و اعمال تو هیچ نتیجهشوید، تو میکنیم، این خشک جنُبان میسازی عمل میسبب

 جز ضرر زدن به تو نخواهد داشت.

 چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز 
 گویدت: سوی طهارت رُو بتاز 

 (۳۵۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 حَدَث: مدفوع، ادرار 

 طهارت: پاکیزگی، پاک کردن 
           

 شوی وَر نرفتی، خشک جُنبان می
 خود نمازت رفت پیشین، ای غَوی 

 (۳۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 پیشین: از پیش 
 غَوی: گمراه 

             
وشو بده و با عجله هم برو، بتاز نه  گوید که برو دوباره خودت را شست وسط نماز به ناگه اگر حَدَث کردی او به شما می

 خوانی؟ خوانی نمازت باطل شده بیخودی برای چه میمیطوری خشک داری نماز یواش برو. اگر نروی و همین

کنی؟ این  کنی، برای چه این کار را میکنی عمل میکنی، فکر میکنی عمل میاگر وصل نیستی به خداوند و هی داری فکر می

 خشک جنُبان شدن است، هیچ اثری ندارد جز دریدنِ خودت و خشکاندنِ خودت. 

 اجازه بدهید شروع کنیم یک تعداد بیت مثنوی برایتان از دفتر پنجم بخوانم. 

 چون مَلَک تسبیحِ حق را کن غذا
 چون ملایک از اَذاتا رهی هم

 (۲۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 معنیِ اذیّت و آزار است.همان اذَیٰ به  اَذا:
             

 جبرئیل اَر سویِ جیفه کم تَنَد 
 او به قوّت کِی ز کَرکس کم زنَد؟ 

 (۲۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 مُردار  جیفه:
             

 حَبَّذا خوانی نهاده در جهان 
 لیک از چشمِ خسیسان بس نهان 

 (۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 معنیِ خوشا، چه نیکو، چه خوب است.کار رود. و در فارسی به ای عربی است و در مورد ستایش و اعجاب به کلمه  حَبَّذا: 
             
 معنیِ اذیّت و آزار. همان اَذیٰ است، به اَذا:

 مُردار.  جیفه:

معنیِ خوشا، چه نیکو، چه خوب است. پس  کار رود. در فارسی بهای عربی است و در مورد ستایش و اعجاب بهکلمه حَبَّذا:

 »حبََّذاٰ« یعنی چقدر خوب است. 

گوید که انسان، مانند فرشته تسبیح خدا را، یعنی عبادت خدا را یا وصل بودن به خدا را غذای خودت کن، غذای  دارد می

 ها از ضرر زدن به خودت، آزار و اذیت خودت رها بشوی. خوردنی، تا مانند فرشته

دانید وقتی فضا  توانید در خودتان بیابید و اصلاح کنید. میها همه مهم هستند و اگر دقت کنید خیلی چیزها را میاین بیت

کند. دانم« اقرار میشدهٔ ما به »نمیگوید حالت فرشتگیِ ما. آن فضای گشوده شده را میکنیم ما، آن فضای گشوده را باز می
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اصطلاح شما  داند که باید از یک جای دیگر، بهدانم«، آن فضا میگوید »میذهنی که پندار کمال دارد مییعنی برعکسِ من

آید، نه از ذهن، نه از بیرون. پس بنابراین »چون مَلَک« فضا را باز  دانید که دانایی از یک جای دیگر میعنوان آن فضا میبه

 کن، درست است؟ 

کنیم از جنس فرشته  شویم و وقتی فضا را باز میکنیم از جنس شیطان میایم گفت که وقتی که ستیزه میکه قبلاً خوانده

 شویم:می

 چون فرشته و عقل کایشان یک بُدند 
 هاش دو صورت شدند بهرِ حکمت

 (۴۰۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
شویم، عقلِ کل. و برای مصلحت  شویم یا از جنس عقل میفرشته و عقل که یکی هستیم، وقتی فضا را باز کنیم فرشته می

 ایم، یکی فضاگشایی در ما است، یکی هم خرَِد کل است. دو صورت شده

ذهنی بلکه اصلاً  گوید فضا را باز کن مانند فرشته وصل شو به خداوند. »تسبیحِ حق«، عبادت حق، نه با منحالا، پس می

یعنی وصل شدن. تسبیحِ حق عکسِ تسبیحِ یا عبادتِ یا تعظیم به چیزهاست در ذهن. تسبیحِ حق یعنی فضاگشایی. انقباض  

 ها. یعنی پرستیدن همانیدگی

مانند فرشته وصل به خداوند بشو و این کار را غذای خودت بکن. اتصال به خدا را غذای خودت بکن، تا مانندِ فرشتگان  

 از آزار رسانی به خودت و دیگران بِرَهی. 

جا همین  گردد، جبرئیل در اینتَنَد، دور و بر مُردار نمیگوید اگر، »اَر« یعنی اگر، جبرئیل اگر سوی مرُدار نمیحالا، جبرئیل می

بینید که با این فضای آورد و میای است که برای ما پیغام میگوید اگر جبرئیل که فرشتهقسمتِ فضاگشایی ماست. می

شده، دور و بر مرُدارِ ذهن  عنوان فضای گشودهعنوان جبرئیل، شما بهگوید اگر شما، اگر شما بهشده یکی است، میگشوده

می نشان  ذهن  چیزی که  آن  معنینگردید،  نگردید،  آن  بر  و  دور  است،  مرُدار  زورش،  دهد  قوَّتش،  نیست که  این  اش 

 کنید؟ ذهنی است کمتر است. توجه میاش از کرکس که مناش، داناییتوانایی

ذهنی که دائماً دور و بر مرُدارِ ذهن  رود، این قوَّتش از یک منسوی مرُدارهای ذهنی نمیگشاید بهیعنی اگر یکی فضا را می

باز کنید دور یک  دهد میگردد، یک چیزی که ذهن نشان میمی را  بنابراین اگر شما فضا  از آن کمتر نیست. پس  گردد، 

 صورت »جیفه« هست، چیزِ این دنیایی است، نگردید زورتان کم نشده، زیادتر شده. جا بهای که در اینهمانیدگی

توانید بگویید نهاده شده یا نهاده فعلش بعد، »حبََّذاٰ«، یعنی چه خوش است، چه عالی است، »خوانی نهاده«. الآن نهاده را می

 خداوند است. 
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ای که خداوند نهاده در این جهان، همین الآن پهن است. این سفره که خداوند پهن کرده چقدر  چه خوش هست این سفره

 های ذهنی که خسیس هستند، پنهان است. زیباست، اما متأسفانه از چشم من

کنید، شما فکر  که شما فضاگشایی نمیحالا این سفرهٔ خداوند چرا از چشم شما پنهان است؟ اگر پنهان است، برای این

 عقل است. این طوری نیست. درست است؟زور است، بیکنید که هرکه فضاگشایی کند و دور »جیفه« نگردد، این کممی

اش  قدر تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید، که روان بشوید بعد آن موقع ابیات، معانیتوجه کنید، شما باید این ابیات را آن

دهم که  آید. ولی من مفهومش را برایتان دارم توضیح میکنند. تا نخوانید و تکرار نکنید، معانی درنمیرا به شما ارائه می

 گویید که من خسیس نیستم. خسیس کیست؟ خسیس کسی است که همانیده شده با چیزها. شما می

به کوثر دست پیدا میتوجه کنید ما دو جور انسان داریم، یکی فضاگشایی می گوید ما کوثر را به شما عطا  کند. میکند، 

های  اش است، اما یکی از خاصیتنهایت فراوانیهای آن بیچیز است. یکی از خاصیتایم. »کوثر« مواد اولیهٔ ساخت همهکرده

بینش است. اگر شما همانیده شُدید و چشم  اش و چشم کمذهنی و همانیده شدن با چیزها خِسَّتش است، حس کمیابیمن

از بین  دَرید و میروز هم خودتان را میاندیش هستید به جایی نخواهید رسید، روزبهخسیس دارید و کمیابی سوزانید و 

 برید. می

آیا نشانی؛ یادتان   ببینید که  نهاده در جهان، براساس کوثر است، فراوانی است. شما بخواهید  پس »خوانی« که خداوند 

اندیشی است،  گفت که نشانش کو؟ این نشانی که این شاهد خانگی دارد کو؟ نشانش کوثر است، نشانش فراوانیاست؟ می

 نشانش رواداشت زندگی به خود، به دیگران است، نشانش کمک است. درست است؟

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 
 کار، خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 

 (۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 جَلْدی: چابکی، چالاکی 

           
 ها بگذر، نگو فضل دارم، کار فقط خدمت دارد و خُلق زیبای حضور.ها و از این فریبکاریاز این زرنگی

ام؟ خودتان به خودتان جواب بدهید. اگر چشم خسیس  بینم؟ در کنارش نشستهخلاصه، شما بگویید من این سفره را می

 ذهنی داشته باشید نه. داشته باشید نه، چشم من

 گر جهان باغی پُر از نعمت شود
 قِسمِ موش و مار هم خاکی بُوَد 

 (۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 قِسمت، نصیب قِسم:  
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ذهنی است، مار صورت سهم موش که نماد منها، دراینگوید این جهان پر از نعمت بشود، یک باغی باشد پر از نعمتمی

دزدد زندگی را، درست است؟ فقط خاک است.  گَزَد هم میذهنی، که هم میذهنی است، یعنی یک انسانِ مندردهای ما من

 خورد.ها. یعنی از این جهان فقط غذای ذهنی میخاک هم یعنی غذا گرفتن از همانیدگی

های حضور  خوانید بالاخره قُراضهآیا این جهان باغی پر از نعمت هست؟ مثلاً این ابیات مولانا واقعاً نعمت نیست؟ شما می

 شود؟در شما ایجاد نمی

ها« یعنی نقاط روشنی در زندگی  پیوندد. »قُراضهها به هم میکه بالاخره اگر تکرار کنید، تکرار کنید، توجه کنید، این قُراضه

جور دیگر شده، با همسرتان یک جور   تان یکبینید که بعضی جاها روشن شُدید واقعاً، رفتارتان با بچهشما که شما می

 دهد که یک جاهایی روشن شُدید. دیگر شده، اما یک جایی اشکال دارید. درست است؟ پس این نشان می

ها  دفعه روشناییپیوندند، یکها به هم میحالا، اگر شما بیایید ابیات را تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید، این قراضه

 ریزه بودند.شود، قبلاً ریزهتکه میشود، این طلا یکشود این فضا باز میپیوندند. شروع میهم می به

های ذهنی که موش و مار شدیم، یادتان است؟ گفت این  خواهد بگوید باغی پر از نعمت است، ما منپس این جهان می

 دزدد.ذهنی میسرمایهٔ حضور شما را موش من

 اوّل ای جان، دفع شَرِّ موش کن 
 وانگهان در جمعِ گندم جوش کن 

 (۳۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 جوش کردن: سعی کردن زیاد 

           
دزدد. برای  شوید، در سر یک موضوعی، در آن جاها حساسیت دارید، موش میخشمگین میدزدد. شما وقتی  این موش می

به رنجش میکه انرژی شما را زندگی شما را تبدیل به خشم میاین کند، تبدیل به  کند، تبدیل به حسادت میکند، تبدیل 

 کند. جویی میکند، تبدیل به انتقامدشمنی می

کنیم تا رویِ یکی را کم کنیم، انتقام بگیریم، بدبختش کنیم که چه بشود؟! ما داریم کار موش  ما زندگی خودمان را تلف می

 کنیم. و مار را می

که دنبال  بینیم، برای اینها را نمیها این نعمتگوید خداوند، چه خوانی است! بعد آن موقع ما خسیسسفره را پهن کرده می

 توهم ذهن و غذاهای ذهنی هستیم. 
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! بَه! بَه! زیر سلطهٔ من هستند،  کنم بَهشوند، من دارم پیشرفت میکه آدم ببیند دیگران چه بدبخت میغذاهای ذهنی یکی این

ها غذاهای خاکی است، شما موش و مار هستید.  رسد، دشمنانم را محو کردم. اینزیر قدرت من هستند، زورشان به من نمی

 بینید سفره را. که اصلاً نمیخورید، برای اینچیز نمیای که پهن شده هیچاز این سفره

 )تیتر( 

 »انکارِ اهلِ تن غذایِ روح را، و لرزیدنِ ایشان بر غذایِ خسیس.« 

 (۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 خسیس: پَست و فرومایه 

             
های ذهنی، »غذایِ روح را« که  گیرد. »انکارِ اهلِ تن«، یعنی منها می»غذای خسیس« یعنی همان غذایی که آدم از همانیدگی

 آید. این ابیات را گوش کنید. ها میآید و »لرزیدنِ« ما بر غذایی که از همانیدگیور میبا فضاگشایی که از آن

 قِسمِ او خاک است، گر دِی گر بهار 
 میرِ کَوْنی، خاک چون نوشی چو مار؟ 

 (۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 دِی: زمستان 

 میرِ کَوْن: امیر جهانِ هستی، مراد انسان و اشرف مخلوقات است.
          

 در میانِ چوب گوید کِرمِ چوب 
 مر که را باشد چنین حلوایِ خوب؟! 

 (۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کِرمِ سِرگین در میانِ آن حَدَث 
 در جهان نُقلی نداند جز خَبَث 

 (۳۰۴بیت )مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  
 سرگین، مدفوع  حَدَث: 

 گذارند. نوعی شیرینی که در آن بادام و پسته می  نُقل:
 ماند.پلیدی، زنگاری که از طلای تقلبّی پس از حرارت دادن می  خَبَث: 
          

 خَبَث یعنی آلودگی و ضرر و زیان.

 دِی: زمستان. 

 میرِ کَوْن یعنی امیرِ جهانِ هستی، مراد انسان و اشرف مخلوقات است. 

 حَدَث: سرگین، مدفوع. 

 گذارند. نقُل: نوعی شیرینی که در آن بادام و پسته می
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 معنیِ ضرر زدن به خود و دیگران. جا بهخَبَث یعنی پلیدی، آلودگی، در این

ذهنی همانیده با چیزهای  های ذهنی دارند، هر منذهنی دارد و درد هم دارد، که همهٔ منتوجه کنید، قِسمِ انسانی که من

ای که خدا پهن کرده خاک است فقط. خاک هم غذایی است  ذهنی است و درد هم دارد، قِسمِش یعنی سهمش از این سفره

کند،  خواهد بهار بشود، هیچ فرق نمیخواهد زمستان بشود میگیرد. همیشه، »گر دِی، گر بهار« یعنی میکه آدم از ذهن می

 هر لحظه.

 شما چه؟ سهم شما چیست؟

 نهایت و ابدیت خودش زنده بشود.خواهد در تو به بی»میرِ کَونْی«، امیر کائناتی، اشرف مخلوقاتی، خداوند می

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 
 طُوقِ اَعْطَیْناکَ آویزِ برت 

 (۳۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بند طُوق: گردن 

           
چیز است به شما داده نهایتش زنده بشود و کوثر را هم که مایهٔ ساخت همهخواهد در شما به بیمیکه خداوند یعنی تاجِ این

خواهی؟  و صنُعش را هم داده، گفته تو را مثل خودم آفریدگار کردم بیافرین، و شادیِ جنس خودم هم به تو دادم، دیگر چه می

 خوری؟ خوری؟ چرا از ذهن میای امیر کائنات »خاک چون نوشی چو مار؟«، مانند مار چرا خاک می

تواند به چنین حلوایی  گوید واقعاً کسی میخورد میزند، »در میانِ چوب«، کرمِ چوب این مغز پوسیدهٔ چوب را میو تمثیل می

 دسترسی پیدا کند مثل من. 

خوریم توی ذهن، این غذاهای فاسد و  ما هم توی ذهن دردهای حسادت و ترس و اضطراب و مقایسه و برتر درآمدن را می

السَّمآءِ رِزْقُکُمْ   کنیم و »فیِگوییم که واقعاً کسی همچو حلوایی خورده در عمرش؟ چرا فضا را باز نمیخوریم میپوسیده را می

 گیریم؟ ور نمیروزیِّ کیست؟«، چرا غذا از آن

گوییم  خوریم میخورد از آن، ما هم دردهای ذهن را میلولد، در میان آن مدفوع، حَدَث، میکرِمی که توی مدفوع هست می

 شود؟ای پیدا میکه در جهان یک همچون نُقلی، همچون شیرینی

 کِرمِ سِرگین در میانِ آن حَدَث 
 در جهان نُقلی نداند جز خَبَث 

 (۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 سرگین، مدفوع  حَدَث: 

 گذارند. نوعی شیرینی که در آن بادام و پسته می  نُقل:
 ماند.پلیدی، زنگاری که از طلای تقلبّی پس از حرارت دادن می  خَبَث: 
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طور دیگران را همین  ما جز زیان رساندن به خودمان، دریدن خودمان، خشکاندن خودمان، پژمرده کردن خودمان و همین

 ذهنی داریم. درست است؟که منشناسیم؟ نه! برای اینکارها را کردن، ضرر زدن به دیگران، هیچ حلوای دیگری نمی

عنوان نیروی زندگی، بگوییم من کرِمِ سرِگین نیستم، من کِرمِ میانِ چوب هم نیستم، من موش و  توانیم بلند شویم بهما می

خورم، غذای ذهن مار نیستم، من امیر کائنات هستم، امیر این جهان و آن جهان هستم، »میرِ کَونْی« هستم، و من خاک نمی

از هیچنمی بیرون،  ببرم  از مرکزم  باید  را  از آن غذا  خورم، چیزی که ذهنم نشان میچیز غذا نمیخورم. پس چیزها  دهد، 

 خورم، والسَّلام. نمی

 »مناجات« 

 :۳۰۵دفتر پنجم بیت 

 نظیر، ایثار کن ای خدایِ بی
 گوش را چون حلقه دادی، زین سخُن 

 (۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ایثار: بخششِ بلاعوض 

          
 گوشِ ما گیر و بدآن مجلس کشَان 

 خورند آن سَرخوشان کز رَحیقت می
 (۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بادهٔ ناب، شراب صاف و زلال  رَحیق:
 جمعِ سَرخوش، سرمستان  سَرخوشان:

             
 چون به ما بویی رسانیدی از این 

 سر مَبَند آن مَشک را، ای ربِّ دین 
 (۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

توانیم بخوانیم با توجه به بو، »سر مَبنَد آن مُشک را ای  اند این را »مُشک« هم میها »مَشک« نوشتهگرچه که همهٔ نسخه

 آید. جور درمیربِّ دین« و معنا یک

که کنیم، فهمیدیم که موش و مار شدیم، خداوند خوانی نهاده، این سفره از چشم ما پنهان است، برای اینداریم مناجات می

ایم در مرکزمان و از این چیزها زندگی خواستیم. مثل آدم، حضرت آدم، یاد نگرفتیم،  ما خسیس هستیم، چیزها را گذاشته

 »رَبَّنا و اِنّا ظَلَمنْا« هم نگفتیم و مثل شیطان گفتیم که نه تقصیر تو است. 

بیها را همه خواندیم فهمیدیم. حالا میحالا، این یعنی بخشش بِلاعوض. »خدایِ  گوییم »ای خدایِ  ایثار  ایثار کن«.  نظیر 

 دهد، که ما هم باید ایثار کنیم. گردد به ما هم یک درسی یاد میها برمینظیر« یعنی خدایی که نظیر ندارد و همهٔ اینبی
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اندازی؟  گفت تو اگر مثل خورشید از مرکزت بالا آمدی پس نورت کو؟ آیا نورت را فقط به خودت و خویشان خودت می

که  اندازد نورش را؟ اینگویی؟ خورشیدی داری که به خاندان مییادتان است در غزل خواندیم؟ گفت فقط از خاندان می

 ذهنی است. خورشید نیست، این خورشیدِ من

نظیر است، هر  نظیر« یعنی خدا بینظیر است. »بیبینظیر«، اول پس خدایی وجود دارد،  گوید »ای خدایِ بیالآن دارد می

گفت من  نظیر هستیم. برای همین است که سنُقرُ میخاصیتی خدا دارد ما هم داریم چون از جنس او هستیم، پس ما هم بی

 »فرضِ لَمْ یَکُنْ« را بخوانم، یعنی این لحظه به خودم تلقین کنم که من نظیر ندارم. 

آید چیز؟ از ذهن. من  چیز یعنی چه؟ از کجا میتوانم مقایسه کنم. هیچچیز نمیخب اگر نظیر ندارم پس خودم را با هیچ

آورم. پس در من هم باید ایثار باشد،  کنم، پس بنابراین چیزهای ذهنی را به مرکزم نمیخودم را با چیزهای ذهنی مقایسه نمی

 من باید بخشش بلاعوض داشته باشم. درست است؟ 

به روابط ذهنی نیست،    کنم مربوطکنم و زندگی را در دیگران شناسایی میکه زندگی را پخش میعنوان خورشید در اینپس به

 مربوط به خاندان نیست، یک ایثارِ بلاعوض دارم. 

گویید حالا دیگر ما، جبرانِ ما را  آید میدهید؟ یا وقتی به قانون جبران میشما واقعاً دارید؟ این قانون جبران را انجام می

 کند که؟دهیم، چه فرق میگویم، که حالا ما زرنگ هستیم همه بدهند به ما، ما هم نمیتان میگویم ها! کلاً در زندگینمی

گوید ای  شویم. بیخودی هم نمیها در ما ایجاد نشود، ما از جنس خدا نمیهای ما است، تا این خاصیتها خاصیتنه. این

نظیر ایثار  نظیر ایثار کن، ای خدای بیگوید ما بفهمیم. ای انسانِ بینظیر است، دارد میدانند خدا بینظیر، همه میخدای بی

 کن. 

 »گوش را چون حلقه دادی زین سُخُن«، امروز داشتیم:

 همه گوش و هوش مست است با این
 زآن چند سخن که این زبان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 
هایی یک حرفی زدی، من فهمیدم، منِ انسان، و این مثل گوشواره آویزان شد از گوش من.  گوید ای خدا، یک زمانپس می

 که درک کردم. ها بزن، من را بکِش، من یک چیزی مثل اینهیِ دوباره از این حرف

غلامیِ دنیا استعفا  در ضمن این حلقه را که گذاشتی به گوش من، آویزان کردی، من را واقعاً غلام خودت کردی. من دیگر از  

دادم. از آن موقعی که یک حرفی زدی من فهمیدم، من دیگر غلام تو شدم. »گوش را چون حلقه دادی« از این سُخُن، از  

 وقتی که این سخن را فهمیدم. 
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کنی، من هم از جنس تو هستم. و تو دائماً در این فکر هستی که  نظیری و ایثار میجاست، که تو بیو قسمتی از سخن همین

سازی بگویم که خداوند حالا این  خواهی. من نباید بروم سببمن را به خودت زنده کنی و ایثار کنی، از من هم چیزی نمی

خواهد،  کنم. نه، خداوند کمک ما را نمیکنم، من هم به خداوند کمک میسازی این کارها را میایثار را کرده، من هم با سبب

 کند. شما اگر بخواهی به خدا کمک کنی ممکن است ضرر و زیان به خودت بزنی و به دیگران. که همیشه ایثار میاین برای

خواهم، من  گوید من اصلاً از شما هدیه نمیگویم به من هدیه دهید« بلکه گفتم چه؟ »لایقِ هدیه شوید«. خداوند می»من نمی

سازی و ذهن و همانیدگی را، آوردن اجسام به مرکزتان، بگذارید کنار، دلِ درستی به  گویم لایق هدیه بشوید. این سببمی

 من ارائه کنید، با فضاگشایی، یعنی من را بگذارید که من بتوانم به شما کادو بدهم هر لحظه. 

 گوشِ ما گیر و بدآن مجلس کشَان 
 خورند آن سَرخوشان کز رَحیقت می

 (۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بادهٔ ناب، شراب صاف و زلال  رَحیق:

 جمعِ سَرخوش، سرمستان  سَرخوشان:
           

ها  ها. حالا، تو بیا دوباره، یک سخن گفتی من مست شدم دوباره همین سخنچشند آن سرَخوشان« اگر بعضی نسخهیا »می

بگیرد به مجلسی  خواهی خداوند گوش شما را  دانی هر لحظه فضا را باز کن. شما میرا بگو. خیلی خب! اگر تو این را می

ات، رَحیق یعنی شراب خالص، آن سرخوشان، آن سرمستان،  وریجا نشسته؟ که از این شراب خالص آنببرد که مولانا آن

ها را جا بکِشان. خب هر لحظه فضاگشایی کن همین حرفخورند، گوش من را هم به آنسرمستانی مثل حافظ، مولانا می

 بشنو، حرف خداوند را بشنو. 

خورند، که  کنید دیگر، خدایا گوش من را بگیر به مجلسی بکِشان که سرمستان از آن شرابت میپس شما دارید مناجات می

 دهی. پس هر لحظه فضاگشایی کن. هر لحظه می

 کنید. دهید، یادآوری میدرست است که مناجات است، شما دارید به خودتان چیزهایی را دارید یاد می

 چون به ما بویی رسانیدی از این 
 سر مَبَند آن مَشک را، ای ربِّ دین 

 (۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
بی به  زنده شدن  یکتایی است، دینِ  وجود دارد. و این دین چیست؟ دینِ  دینی واقعاً  او است، نهپس یک ربِّ  که  نهایت 

 ها همانیده هستم. ربِّ آن مجلس است.مجموعهٔ باورها که من با آن

جا  خورند، همهٔ پیغمبران از آنجا میِ میشده است، که همهٔ بزرگان از آنآن مجلس کجا است؟ مجلس همین فضای گشوده

 خورند. میِ می



   Program 1020                                              ۱۰۲۰شمارۀ  برنامه

 70صفحه: 

کنید، بو را او رسانده اید به این برنامه گوش می»چون به ما بویی رسانیدی از این«، و به شما بویی را رسانده الآن که نشسته

کنید.  کنید، مولانا را هیِ تکرار میکنید، با تعهد به این برنامه گوش میبه شما، که جانتان این شیرینی را چشیده، که رها نمی

 »چون به ما بویی رسانیدی از این« در »مبََند آن مَشک را« یا »مُشک را«، درِ این عطر را یا درِ این مَشک را نبند. 

از آن مَشک بریزد یا آبِ حیات از آن مَشک بریزد، دست کیست؟ دست شماست.    که درِ این مَشک باز باشد، مِیخب، این

خواهد باز کند، شما فضاگشایی کنید، شما فضابندی نکنید، شما واکنش نشان  بندد، هر لحظه میخداوند چرا ببندد؟ نمی

 ندهید، شما چیزی را به مرکزتان نیاورید. 

آوریم  که این بلاها را سر خودمان میآید که امتداد خودش دریده بشود؟ یا غفلت و جهل ماست؟ اینآیا خداوند خوشش می

خواهد به ما کمک کند تا بفهمیم یک خرِد بالاتری وجود دارد که ما آن را  ما، این تقصیر خداوند است؟ یا او هر لحظه می

 ایم؟ ذهنی را عقل خودمان کردهسازی منایم و سببگذاشته

 از تو نوشند، اَر ذُکورند اَر اِناث 
 دریغی در عطا، یا مُستَغاث بی

 (۳۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 جمعِ ذَکَر، آنان که جنس مذکّر دارند اعمّ از مردان و پسران  ذُکور:
 جمعِ اُنثْی، آنان که جنسِ مؤنثّ دارند اعمّ از زنان و دختران  اِناث: 

 رسنده. فریادرس، فریاد  مُستَغاث:
             

 تو مُستَجاب ای دعا ناگفته از 
 داده دل را هر دَمی صد فتحِ باب 

 (۳۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چند حرفی نقش کردی از رُقوم 
 ها از عشقِ آن شد همچو مومسنگ

 (۳۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 نوشتن، نقاشی کردن، مقدّر کردن. جمعِ رَقمَ. رقََم زدن: رُقوم:
           

اِناث«، می ار  یا  »ذکُورند  یعنی زن هستند  »انِاث«  پسر هستند.  یا  کورند، مرد هستند  ذُ و زن هستند. پس  اگر مرد  گوید 

نوشند؟  جوری مینوشند. چهنوشند؟ از خداوند میدختربچه هستند. از هر دو جنس، از هرجور انسان. پس از چه کسی می

درخشد، آیا به  گفت خورشیدِ تو میجا هم باز هم خورشید بود، میدریغ است. در آننوشند. و خداوند بیگشایی میبا فضا

 کنید؟  مضایقه هستید؟ یا مضایقه میدریغ هستید؟ بیدهد؟ شما هم بیهمه نور می

برند، آن هم خداوند است. مُستَغاث،  برند. فقط یک نفر هست که همه به او پناه می»مُستَغاث« یعنی کسی که به او پناه می

 دریغ هستی. دهنده، تو بیبرند. عطا، دوباره یعنی بخشش. »یا مُستَغاث«، ای پناهفریاد رسنده، به کسی که پناه می یعنی به
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بی شما  به  خداوند  میکیِ  بیدریغ  میشود؟  بیمضایقه  شما  وقتی  بیشود؟  شما  هستید. کِی  وقتی  دریغ  هستید؟  دریغ 

عنوان  ذهنی دارید، نه ندارید. شما بهشوید. شما عطا دارید؟ اگر منشود از جنس او میکنید مرکزتان عدم میگشایی میفضا 

 برید؟ یا به مُستَغاث اصلی؟ از خودتان بپرسید. های ذهنی پناه میذهنی به منمن

کور: کرَ، آنان که جنس مذکرّ دارند اعمّ از مردان و پسران. انِاث: در ضمن این لغات را ببینید. ذُ جمعِ انُْثی، آنان که   جمعِ ذَ

جمعِ رَقَم. رَقَم   برند. رُقوم:فریادرس، فریادرسنده، آن که به او پناه می جنسِ مؤنّث دارند اعمّ از زنان و دختران. مُستَغاث:

گوید که شبیه غزل  وجود آوردن، رقم. حالا، یک چیزهایی مینوشتن، نقاشی کردن، مقدّر کردن. رقم، و نقش را به زدن:

 است.

ام فضولی کنم، به تو بگویم  ذهنیکه من با من»ای دعا ناگفته از تو مُستَجاب«، این خیلی بیت خوبی است. یعنی بدون این

داند که کار بعدی چیست؟ فکر بعدی  کنید، زندگی میگشایی میدانی چکار باید بکنی. وقتی فضاچکار کن، تو خودت می

 سازی بخواهم. سازی؟ نه. پس لازم نیست من دعا کنم، بخواهم، با سببدانید با سببچیست؟ بله. شما می

جوری باید صورت بگیرد.  دانی چکار باید بکنیم، چه چیزی من باید بخواهم، این کار چهسازیِ من میای کسی که بدون سبب

بینید چقدر مهم است که کنی. پس می»ای دعا ناگفته از تو مُستَجاب«، لازم نیست من دعا کنم و بخواهم، تو مستجاب می

 ذهنی نخواهید. شما با من

شود. درست این لحظه آن دری را که باید باز  »داده دل را هر دمَی صد فتحِ باب«، هر لحظه درها به روی من گشوده می

دهی دهی. ممکن است دانش باشد، ممکن است عمل باشد، نشان میکنی، به من آن چیزی که لازم است میکنی باز می

که در را باز کنی. درست مثل اینکنم، در هر لحظه صد جور مشکلش را باز میرا باز می  حل را. دل من را، وقتی فضاراه

 گویم. دهی، من هم چیزی نمیکنی، یک چیزی به من میدهی. دوباره در را باز میکنی، یک چیزی به من میمی

 ای دعا ناگفته از تو مُستَجاب  
 داده دل را هر دَمی صد فتحِ باب  

 (۳۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 کنید. گشایی میشود و شما فضا شود، آن چیزی که لازم است و صلاح شما است به شما داده میپس درها گشوده می

صورت ذهن نوشته شد، نقاشی شد. و  ها هستند. چندتا سخن گفتی که بهها همین»چند حرفی نقش کردی از رُقوم«، حرف

های ما سنگ بود، چندتا حرفی که به زبان مولانا نوشتی، در ذهن او نوشتی،  های سنگ از عشق آن مثل موم شد. دلدل

اندازهٔ  به زبان او آمد، ما مست شدیم. دلِ سنگ ما از عشق تو مثل موم شد الآن. مال شما شده یا نشده؟ اگر نشده، به

 گوید:کنید. سخن را گفته، در غزل هم داشتیم میکافی کار نمی
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 با این همه گوش و هوش مست است 
 زآن چند سخن که این زبان گفت 

 (۳۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 چند حرفی نقش کردی از رُقوم 
 ها از عشقِ آن شد همچو موم  سنگ

 (۳۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 نوشتن، نقاشی کردن، مقدّر کردن. جمعِ رَقمَ. رقََم زدن: رُقوم:
           

 ابرو، صادِ چشم و جیمِ گوش نونِ 
 بر نوشتی، فتنهٔ صد عقل و هوش 

 (۳۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ریس زآن حروفت، شد خِرَد باریک
 کُن ای ادیبِ خوشنویسنَسخْ می

 (۳۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
شود و سخن  جا یعنی کسی که حیران و سرگشته می اندیشد. در این بافد. مجازاً کسی که در مسائل دقیق می ریسنده، کسی که دقیق می باریک  ریس:باریک 

 شنود. عشق را می 
 برداری از روی کتاب. محو کردن، باطل کردن، نسخه  نَسخْ:
           

 درخورِ هر فکر بسته بر عدم 
 رقم  دم به دم نقشِ خیالی خوش

 (۳۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
نونِ ابرو یعنی ابرو را به نون تشبیه کرده. صادِ چشم، چشم هم به حرف صاد تشبیه کرده و گوش را هم به جیم. »برنوشتی«  

کنید، در شما یک انسان  یعنی نقش کردی. »فتنهٔ صد عقل و هوشِ« جسمی شد. یعنی چه؟ یعنی اگر شما فضا را باز می

که این فتنهٔ صد عقل  طوری کند آن را، بهآورد، که نقاشی میشود که دارد آن خودِ اصلی شما را بالا میجدیدی دارد خلق می

 و هوش جسمی است. درست است؟

ها یک  ها هستند، منتها با خواندن اینخوانیم همینها هستند، این شعرهایی که الآن میو از آن حروف، در ضمن حروف این

وجود جا بهشوند، دارد شمای جدید اینها آزاد میها از همانیدگیشود، این هشیاریانسان جدیدی در درون شما خلق می

ذهنی.  ذهنی، فکرهای منریزندهٔ سازمان منهمکه فتنهٔ عقل و هوش ذهنی شما است. فتنه یعنی آشوب، بهطوریآید، بهمی

ها، چه چیزی مهم بود،  سازی ریزد، آن قواعد قبلی، سببهم میشود که تمام ذهن شما را بهیعنی در شما یک نقشی خلق می

 همه را، فتنهٔ صد عقل و هوش. 

ها  تواند ظرافتجا مثبت است، یعنی میریس در اینریس« شد. باریکها خرِد ما »باریکگوید، از آن سخناز آن حروف می

ریس شده.  های عشقی را. از این حروف عشقی که تو بر ذهن مولانا نوشتی، خرد ما، عقل ما، باریکرا درک کند، ظرافت

 ریسنده، یعنی مطالب ظریف را فهمنده.ریس یعنی باریکباریک
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کِشی به آن مجلس، باز هم بنویس، باز هم بنویس، من فضا را باز  کُن«، الآن باز هم بنویس، داری گوش ما را می»نَسخْ می

لحظه  بهکنید، لحظهمیکنم، باز هم بنویس »ای ادیبِ خوشنویس«. ادیبِ خوشنویس خداوند است. پس شما فضا را باز  می

بهبهنویسد، لحظهمی تان این  دهد که منِ اصلیآورد به شما نشان میوجود میلحظه یک انسان جدیدی را در درون شما 

 ذهنی. است، نه این من

لحظه، نقشِ  بهدم، لحظهبهآید، اگر مرکز شما عدم باشد، بسته بر آن، دمپس بنابراین درخور هر فکری که در شما بالا می

بخواهیم  خیالی که خوش با کسره  اگر  بر عدم«  بسته  فکرِ  یا »هر  بر عدم«  بسته  فکر  هر  است، »درخورِ  زیبا  است،  رقم 

آید. اگر مرکزتان عدم باشد، باز  بخوانیم، »درخورِ هر فکر بسته بر عدم«، پس بنابراین مهم نیست در شما چه فکری بالا می

رقم« است، آن خیال اصل  لحظه دوباره نقش خیالی را که »خوشبهشود، بنابراین لحظهگشایی میهم آن فکر سبب فضا

ها قسمتی  رقم«. توجه کنید اینبندد، »دم به دم نقشِ خیالی خوششده است، نقش میشما است، این خیالْ فضای گشوده 

 از مناجات ما است. 

های من را هم گوش کنید و اگر که دسترسی دارید  عرض کردم، این ابیات را باید شما هی تکرار کنید، تکرار کنید، حرف

 های آقای استاد کریم زمانی را هم بخرید، از آن هم استفاده کنید تا با تکرارْ این ابیات معانی را به شما پس بدهد. کتاب

جا یعنی کسی که  اندیشد. در اینمیبافد. مجازاً کسی که در مسائلِ دقیق  ریسنده، کسی که دقیق میباریک ریس یعنیباریک

محو کردن،   معنی نوشتن است،جا بهریس. نَسخْ کردن در اینشنود، باریکشود و سخن عشق را میحیران و سرگشته می

 جا، ای ادیبِ خوشنویس. برداری کردن از روی کتاب. نَسخ کن یعنی بنویس در اینباطل کردن، نسخه

 هایِ طُرفه بر لوحِ خَیال حرف
 برنوشته چشم و عارِض خَدّ و خال 

 (۳۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 انگیز و بدیع.شگفت  طُرفه:

 چهره، صورت.  عارِض:
 رخسار، گونه.  خَدّ:
           

 بر عدم باشم، نه بر موجود، مست 
 تر است که معشوقِ عدم وافیزآن
 ( ۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 خوانِ آن اَشکال کرد عقل را خط
 تا دهد تدبیرها را زآن نَوَرد  

 (۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 خوانندهٔ خط.  خوان:خط 

 درخور، لایق، پیچ و تاب، شبیه، نبرد، نوردیدن. نَوَرد: 
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خوانندهٔ خط. نَوَرد معانی مختلفی دارد و   خوان:رخسار، گونه. خط چهره. خَدّ یعنی  انگیز و بدیع. عارِض:شگفت طرُفه یعنی

جا اگر بگوییم لایق و شایسته، شاید همان معنی را که لازم است از  درخور، لایق، پیچ و تاب، شبیه، نبرد، نوردیدن. در این

 آن ما بگیریم. 

نویسد. فضا  شده میگشودهانگیز را بر لوحِ خیال شما یعنی این فضای  های شگفتانگیز و سخنهای شگفتبنابراین حرف

نویسد. بنابراین از شما هم هایِ طرُفه« را زندگی در آن میشده هست، ذهن شما الآن آزاد است، هویت ندارد، »حرفگشوده

 سازد.یک انسانی که »چشم و عارِض خَدّ و خالِ« زیبایی دارد، می

 شوید؟ گوید، این بیت خیلی مهم است، »بر عدم باشم، نه بر موجود، مست«. پس شما به چه مست میو الآن می

 دهد.  شوید، نه موجود. موجود چیزی است که ذهن نشان میکنید بر عدم مست میفضا را باز می

دهد، به آن مست هستند. برای  اِشکال مردم این است که بر موجود مست هستند. آن چیزی که هست الآن و ذهن نشان می

تر است. وافی  تر« یعنی وفادارتر و کافیدهد، »وافیکه »معشوقِ عدم«، معشوقی که با عدم خودش را به شما نشان میاین

 تر و وفادارتر است. یعنی هم وفادار هم کافی. معشوق عدم کافی

این عدم به شما وفادارتر است؟ نزدیک به اصلتان است؟ شبیه شماست؟ شمای اصلی، شبیه خداست؟ یا نه، موجود و  

ذهن را بیاوری به مرکزت از جنس جسم باشی؟ نه این اصلاً وافی نیست، کافی هم نیست. وفادار نیست، کافی هم نیست.  

 خوانید.  پس این بیت را شما زیاد می

 بر عدم باشم، نه بر موجود، مست  
 تر است  که معشوقِ عدم وافیزآن

 (۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خوانِ آن اَشکال کرد  عقل را خط
 تا دهد تدبیرها را زآن نَوَرد  

 (۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 خوانندهٔ خط  خوان:خط 

 درخور، لایق، پیچ و تاب، شبیه، نبرد، نوردیدن  نَوَرد: 
           

از آن لوح، آن لوحِ محفوظ، و ادراکِ عقل هر کسی  چون ادراکِ که امر و قسمت و مقدور هر روزهٔ وی است هم »تمثیلِ 

 السلّام هر روزی از لوحِ اعظم.« جبرئیل علیه

کنیم، با فضاگشایی این عقل عوض  سازی کار میخوانِ آن اَشکال کرد« یعنی این عقلی که الآن ما داریم با سبب»عقل را خط

 شود. مان میخوانَد، عقل ما متوجه خود اصلیها را میشود، بنابراین آن خطمی
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شود؟ حالا هِی توجیه کنیم، فکر کنیم. نه. خودتان را در معرض  جوری میشما نگران نباشید با این عقل فعلی، آقا این چه

 گشایی و تبدیل قرار بدهید، فرداً مسئولش خودتان هستید. تحول فضا

ها. خردمندتر  شود، شایستگی بدهد به آنخوانِ آن اَشکال کرد« تا به تدبیرهای ما که در ذهن اندیشیده می»عقل را خط

 سازی ذهن. درست است؟ طرفی باشد تا سبب بشویم ما، تدبیرهای ما بیشتر شبیه آن

 اجازه بدهید این قسمت را هم شروع کنیم بخوانیم. 

 چون مَلَک از لوحِ محفوظ آن خِرَد  
 هر صباحی درسِ هر روزه بَرَد  

 (۳۱۷پنجم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر 
 ( ۸۵) ، سورهٔ بروج۲۲کرانهٔ پروردگار، اشاره به آیهٔ علمِ بی  لوحِ محفوظ:

          
 بَنان  بر عدم تحریرها بین بی

 وز سوادش حیرتِ سوداییان 
 (۳۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 انگشتان، سرِ انگشتان  بَنان:
 سیاهی، سطوری که بر لوح نویسند.  سواد: 

 تاجران و بازرگانان، دیوانگان، عارفان  سوداییان:
          

 هر کسی شد بر خیالی ریشِ گاو  
 گشته در سودایِ گنجی کنجکاو  

 (۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 آویز احمق، مسخره و دست  ریشِ گاو:
           

 »بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَجِيدٌ.« 
 »بلى، اين قرآن مجيد است.« 

 (۲۱(، آیهٔ ۸۵کریم، سورهٔ بروج ))قرآن 

 »فيِ لَوْحٍ مَحفُْوظٍ.« 
 »در لوح محفوظ.« 

 (۲۲(، آیهٔ ۸۵)قرآن کریم، سورهٔ بروج )

دهید.  گوید ما علمی نداریم جز آن علمی که در این لحظه شما به ما میگیرد. فرشته می»مَلَک« عرض کردم از خداوند علم می

شده که »لوحِ محفوظ« است،  شوید. پس مانند فرشته از این فضای گشوده کنید، از جنس فرشتگی میشما هم فضا را باز می

 گیرد.  روزه، یعنی درس آن لحظه را میگیرد. درس یکآن عقل، یعنی عقل ما، هر لحظه، »هر صباحی«، درسش را می

 چون مَلَک از لوحِ محفوظ آن خِرَد  
 هر صباحی درسِ هر روزه بَرَد  

 (۳۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ( ۸۵) ، سورهٔ بروج۲۲کرانهٔ پروردگار، اشاره به آیهٔ علمِ بی  لوحِ محفوظ:
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شوید، »لوح محفوظ« از این  کنید فرشته میدانید از کجا درس باید بگیرید. مانند فرشته، وقتی فضا را باز میپس شما می

گیرید، پس  روزه یعنی یک بار درس گرفتن، شما در این لحظه یاد مییکشده، این لحظه درس این لحظه را،  فضای گشوده 

 گیرید. درست است؟لحظه یاد میبهلحظه

بَنان: بدون انگشت، و از  بنَان«. بیها را »بین بیگوید شما فضا را باز کنید مرکز را عدم کنید، »بر عدم« نوشتهحالا هم می

ها  کنید اینهای ذهنی هستند. شما مثلاً حیرت نمیکنند. سوداییان همین منشود، »سوداییان« حیرت میکه نوشته میاین

جور ابیات را  ذهنی ایناش نوشته؟! شما با منذهنیها را با منگوید. اینرا از کجا آورده مولانا؟ تجربهٔ خودش را دارد می

 توانید بگویید؟ نه.  توانید بنویسید؟ یک بیت میمی

توانیم همین لحظه  کنیم، این فضای بازشده که لوح محفوظ است، ما میکنیم که وقتی فضا را باز میپس ما داریم باور می

جا بگیریم، و این کار یک کار فردی است، کار جمعی  نظر از آن فکر، درس این لحظه را از آنهر فکری که ما داریم، صرف

صورت  بینید بهها را درون ذهنتان مینیست، شما باید خودتان انجام بدهید، من هم باید خودم انجام بدهم و شما نوشته

 ها است، قوت شما در آسمان هست«، همین است.  گفت که »آسمان دارای راهکه میحل، اینراه

بینید یک چیزی در ذهنتان نوشته شد، آقا این از کجا آمد؟  شود، شما میکه نوشته میبَنان«، و این»بر عدم تحریرها بین بی

گویم آقا این از کجا  ذهنی دارم میاش، سوداییان، آدمی مثل من که مندانستم. پس از »سواد« یعنی سیاهی از سیاهینمی

 آمد؟

ذهنی دارد، مسخرهٔ یک فکر شده. »هر کسی شد بر خیالی ریشِ گاو« ریش گاو یعنی مسخره حالا، متأسفانه هر کسی که من

 وجو است.کند، در حال جستور نگاه میکند آنور نگاه میو در سودای یک گنج ذهنی، دائماً »کنجکاو« است، این

ها از آن لوح  که فضا را باز کنند، مرکز را عدم کنند، خداوند بدون انگشت در ذهنِ آنجای اینها بههر کسی، یعنی انسان

ها را گذاشته کنار، مسخرهٔ  آورد بالا، اینخواهد بیاید بالا و آن میمحفوظ، فضای گشوده چیز بنویسد، حالا فکر هم  هرچه می

 گردد.   نظر خودش با این خیال دنبال »گنجی« مییک خیال شده و به

 هر کسی شد بر خیالی ریشِ گاو  
 گشته در سودایِ گنجی کنجکاو  

 (۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 آویز احمق، مسخره و دست  ریشِ گاو:
           

کرانهٔ پروردگار است. بنَان یعنی انگشتان. سودا: سیاهی، سطوری که بر لوح نویسند. سوداییان:  پس لوح محفوظ علم بی

 آویز.  تاجران، بازرگانان، دیوانگان یا حتی عارفان. ریشِ گاو: احمق، مسخره، دست
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برد، یکی عاشق است واقعاً، یکی هم  گوید هر دو معنی را، خب سودایی، مولانا در هر دو معنی به کار میکه سوداییان میاین

این تعجب مینه، سودایی است در زیر سلطهٔ همانیدگی او هم تعجب میها و هیجاناتش است.  کند. هر دو تعجب  کند، 

 آید. ها از کجا میها و این نوشتهحلکنند که این راهمی

ها که  جوری نوشته، از کجا آورده نوشته؟! اینکنم شما یک سؤالی از خودتان بکنید که این مولانا این ابیات را چهعرض می

 کنید.  نبودند که! تعجب می

بینید که شما این لحظه مسخرهٔ یک فکرِ ذهنی هستید، یک آدمی توی دلتان است. یک مال دنیا، یک  اما در عین حال می

خواهید  کنید، دارید یک کسی به شما یک بدی کرده میکنید، دارید به همسرتان فکر مین فکر میجاه دنیا، دارید به فرزندتا

 زند.  طوری است؟ حالا مثال میجویی کنید، مسخرهٔ آن فکر شدید. اینانتقام

 »بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَجِيدٌ.« 
 »بلى، اين قرآن مجيد است.« 

 (۲۱(، آیهٔ ۸۵)قرآن کریم، سورهٔ بروج )

 »فيِ لَوْحٍ مَحفُْوظٍ.« 
 »در لوح محفوظ.« 
 (۲۲(، آیهٔ ۸۵بروج ))قرآن کریم، سورهٔ 

ماند، مثل یک کتابِ نفیسی است که  گوید هر کسی مثل یک قرآن میها، میبَرد به درون آدممولانا این اصطلاح قرآن را می

گوید که هر موقع شما قصد خواندن داشته باشید که بخواهید  ایم. میرا باید خداوند بخواند و شعرهایش هم که خوانده  این

 دهم. قرآنِ دلتان را بخوانید، من چشمتان را به شما پس می

توانید قرآن خودتان را بخوانید. بنابراین هر موقع که قصد خواندن داشته اید مرکزتان، نمیها را گذاشتهالآن چون همانیدگی

دهم. پس »در لوح محفوظ است«.  ها را به شما پس میباشید، یا بخواهید از قرآنِ خودتان و دیگران را بخوانید من این چشم

این میدر  میجا  توضیح  دارد  فضای گشودهبینید  همین  محفوظ  لوح  این  که  آندهد  از  است.  ذهنتان شده  بر صفحهٔ  جا 

 نویسد. می

 از خیالی گشته شخصی پُرشکوه  
 هایِ کوه  روی آورده به معدن

 (۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وز خیالی آن دگر با جهدِ مُرّ  
 رو نهاده سویِ دریا بهرِ دُرّ  

 (۳۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 آور و فراوانتلاش رنج  تلخ. جهدِ مُرّ: مُرّ:
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 آن دگر بهرِ تَرَهُّب در کِنِشْت  و
 وآن یکی اندر حریصی سویِ کِشت  

 (۳۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 پارسایی، روش رهبانیّت را اختیار کردن  تَرَهُّب:

 جا یعنی ذهن صومعه، معبد، در این  کِنِشْت: 
           

آور و فراوان و البته تلخ. ترهّب: پارسایی، روش رَهبانیت یا رُهبانیت را اختیار  پس مرُّ یعنی تلخ. جهدِ مرُّ یعنی تلاش رنج

جا یعنی ذهن. البته کِنِشت معبد یهودیان هست. مولانا وقتی کنِِشت یا معبدهای دیگر  کردن. کِنِشت: صومعه، معبد، در این

 گوید منظورش ذهن است. را می

که فضا را باز کند، خداوند  جای اینجا غرور، بزرگی »از خیالی«، یعنی بهگوید شخصی پُر از غرور شده. »شکوه« در اینمی

اصلی بنویسد، خداوند شکل  بهچیزی  اَلَست هستی،  از جنس  کیستی،  تو  بگوید که  ما  به  ترسیم کند، که  را  صورت  اش 

 کنیم.  ایم، بسیار هم افتخار میخورشید بیاید بالا، ما مسخرهٔ یک فکر شده

 از خیالی گشته شخصی پُرشکوه  
 هایِ کوه  روی آورده به معدن

 (۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
که یک کسی  اصطلاح معنی ظاهری بدهد یا تمثیلی یا نمادگونه بدهد به اینتواند بهکه برَود دنبال معدن در کوه. این هم می

 تواند کشف کند.  هایی میها چه معدنگردد که ببینید در ذهنهای کوهِ« ذهن میپرُغرور شده دنبال »معدن

فرسا است. جهد مرُّ، »رو نهاده  از یک فکری یا »خیالی« یکی دیگر با »جهد مُرّ«، جهد مُرّ یعنی تلاشی که تلخ است و طاقت

 سوی دریای یکتایی برود به مشکل خواهد خورد اگر بخواهیم نمادگونه تفسیر کنیم.  سویِ دریا بهرِ دُرّ«. اگر کسی با خیال به

اش این است که از یک فکری که در مرکزش است با تلاش تلخِ فراوان رو نهاده برود به دریا که از دریا »دُرّ«  معنی ظاهری

دهد، برود بخواهد به دریای یکتایی  بیرون بیاورد. پس بنابراین اگر کسی با خیال، با تلاشِ تلخ زیاد که در ذهن انجام می

 ها همه مسخرهٔ یک خیال هستند. جا دُرّ حضور را پیدا کند، وای به حالش. اینبرسد، به خدا برسد، آن

گوید  خواهد پارسا بشود، منتها در ذهن. دارد مییکی دیگر دنبال پارسایی در کِنشت است. باز هم ذهن است یعنی. می

 پارسایی اصلی این است که فضا را باز کنی مرکز را عدم کنی. 

تواند باز هم نمادگونه باشد. کِشت این است که بروی گندم بکاری و گندم  یکی هم رفته حریص کِشت است، کِشت هم می

کاری، به اش این هست که شما یک فکری را میدست بیاوری، معنای ظاهرش است. ولی اگر حریصی تویَش باشد، معنیبه

 فایده است.آوری، ولی بادام پوک است، باز هم بیمیعمل در
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گوید که، مناجات کردیم دیگر، نه؟ بعدش گفت فضا را باز کن، مرکز را عدم کن، بر عدم مست باش نه بر موجود، دارد می

 لحظه درس یک روزه بگیر مثل فرشتگان، به ما یاد داد.بهلحظه

کند  دهد. یکی رفته پارسایی میگوید دنبال مردم نرو، مردم مسخرهٔ این چیزها هستند، که دارد الآن توضیح میبعد هم می

ذهنی. به جایی خواهد  منکارد، باز هم در ذهن با  کارد، عمل میکند، فکر میمنتها در ذهن، یکی هم رفته با حریصی فکر می

 رسید؟ نه، نه! 

 از خیال، آن رهزنِ رَسته شده 
 وز خیال، این مَرهمِ خسته شده

 (۳۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 نجات یافته، به راه هدایت آمده رَسته شده:

           
 خوانی یکی دل کرده گُم در پَری

 بر نُجوم، آن دیگری بنهاده سُم
 (۳۲۴مثنوی، دفتر پنجم، بیت )مولوی، 

 گیری و تسخیر اَجنهّ که در قدیم معمول بوده است. فنِّ جن  خوانی: پَری
           

 ها مختلف بیند بُرون این روش
 زآن خیالاتِ مُلَوَّن زاندرون 

 (۳۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 رنگارنگ  مُلَوَّن:
           

آدمکنید میتوجه می از خیال، یکی دزدِ  از راه بهخواهد آنیافته هست، میهای نجاتگوید  را  از خیال. توجه ها  دَر کنُد، 

 هستند. ها در خیال مشترک کنید که همهٔ اینمی

خواهد نجات بدهد، رفته حتی  ها را نجات بدهد، با ذهنش میخواهد آدمخیال یعنی یک فکر همانیده، از خیال یک کسی می

 اندازد. ها را هم به تله میاند، آنخرده آزاد شده اند، یکهایی که رَستهآن

تواند  تواند بگذارد. مرهم را کسی میتواند بگذارد؟ نه نمیخواهد روی زخمی مرهم بگذارد، میدوباره از خیال، یکی رفته می

زنی، »یا  کنی، اگر تو آن نعرهٔ عشق را میاگر به زندگی ارتعاش می ها را. گفت کند. غزل داشتیم اینبگذارد که فضا را باز می

اش را  شده یک کسی آرزومندیکند جان در جهان آبگون«، در جهان فضای گشودهلَیْتَ قَومْی یَعْلَمُون«، درست است؟ »می

توانند فضاگشایی کنند، وارد بهشت بشوند و این لحظه از  دانستند که میهای دیگر هم میکشد که ای کاش انساننعره می

 رست است؟ قدرت انتخابشان استفاده کنند و فضا را نبندند، به ذهن نروند. د

 خوانی یکی دل کرده گُم در پَری
 بر نُجوم، آن دیگری بنهاده سُم

 (۳۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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گوید ما انسان هستیم، خداوند گفته فضا را باز کنید، به هم وصل بشوید، صنع  که میجای اینها هم خیالات است. بهاین

اند  ها رفتهتان را تغییر بدهید، اینتان را از حالت جبری بیرون بیاورید، زندگیداشته باشید، طرب داشته باشید، زندگی

ذهنی است  که این آدم که مریض است، مریض ذهنش است، مریض منبافند به خیال اینکنند! خیالاتی را میگیری میجن

کند زندگی  خواهند این شخص را آزاد کنند، از دست جن! یعنی دارد مسخره میزده شده! از جن میکنند جنکه فکر می

 خوانی یکی دل کرده گُم«. هایی که منحرف هستند واقعاً، »در پَریآدم

که به خلاقیت، به خردمندی و به وصل مجدد به خداوند متکّی کند،  جای ایناش را، عرض کردم، بهیکی دیگر هم زندگی

اندازد که بیا که من فال تو را بگیرم، بگویم  گوید که حالا ببینم طالعم چیست، کیِ به دنیا آمدی و هی چیز میرفته از بالا می

 چه خواهد شد.  

آن   گوید.گوید که، نجوم علمی را نمیتوجه کنید، »بنهاده سُم« یعنی این در حد حیوان است. این نجوم را نمیپس به »سُم« هم  

توانند تغییر بدهند، هم مادی هم معنوی  جای خلاقیت و طرب و کوشش که میشان را بهگوید که زندگیکسانی را دارد می

جا وصل است و  که الآن شما تولدتان کِی بوده؟ پس این طالعتان به آنگیری و ایناند به خرافات، خرافاتِ جنوصل کرده

بدبخت هم میطوری تغییر میها اینستاره افتاد! این  اتفاق بدی برای شما خواهد  طوری فکر  رود اینکنند، حالا که یک 

ت. »بر نجوم آن دیگری بنهاده  شود برایکنی، اتفاق میافتد، چون هرچه را که فکر کنی، بزرگش میکند، اتفاق بد هم میمی

 سُم«، بنهاده سُم یعنی در حد حیوان.

که در درونشان آن  ها مختلف هستند در بیرون؟ برای ایندانید چرا این روشگوید میها مختلف بیند بُرون« می»این روش

خیالات مُلوّن را دارند. مُلوّن یعنی رنگارنگ. پس اگر ما در درون خیالات رنگارنگ داشته باشیم، انعکاسش در بیرون  

 اند.  های مختلفی است که با هم در ستیزهروش

کننده وجود دارد که در این کننده و هماهنگخواهد به ما بگوید. در انسان یک نیروی متحدیک چیز مهمی را مولانا می

صورت  اینکند. پس اگر من فضاگشایی کنم، دو نفر دیگر هم فضاگشایی کنند، درشده خودش را ارائه میفضای گشوده 

کننده هست،  کننده و هماهنگکنیم، ولی این متفاوتِ ما همراه آن نیروی متحددرست است که در ظاهر ما متفاوت فکر می

کند. خردورزیِ  کند و عمل میکه از درون همهٔ ما خود زندگی صحبت میخیزیم. درست مثل اینما با هم به ستیزه برنمی

 آید.  زندگی پدید می

شده و مرکز عدم فرق دارد. آن عدم است، آن  اما اگر اسیر خیالات باشیم، خیال، خیال و فکر جسم است، با فضای گشوده

بیند برای  ها را مختلف میها مختلف بیند برون« انسان این روشخدا است. دومی خدا است، اولی جسم است. »این روش

 که آن خیالات مُلوَّن یعنی رنگارنگ، در درونشان هست. این

است. ملوَّن  گیری و تسخیر اجنّه که در قدیم معمول بودهخوانی: فنِّ جنشده. پرییافته، به راه هدایتشده یعنی نجاترسته

 یعنی رنگارنگ. 
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 این در آن حَیران شده، کان بر چی است؟
 هر چَشنده آن دگر را نافی است 

 (۳۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

 کننده، ردکننده نفی  نافی:
           

 آن خیالات ار نَبُد نامُؤتَلِف
 ها مختلف چون ز بیرون شد رَوشِ

 (۳۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ناپیوسته و ناهماهنگ  پیوند یابنده، چیزی که با چیز دیگر پیوند خورد. نامُؤتَلفِ: مُؤتَلفِ:
           

 اندقبلهٔ جان را چو پنهان کرده
 اند هر کسی روُ جانبی آورده

 (۳۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
یابنده چیزی که با چیز دیگر پیوند خورَد.  گفتم. پیوندپیوند یابنده، همین است که می نامؤتلف یعنی ناهماهنگ. مُؤتَلِف:

 کننده. نامُؤتَلِف: ناپیوسته، ناهماهنگ. نافی یعنی نفی

تونیم شوید؟ ما نمیکنند که چرا زود از رویشان رد میها هم گله میشما بنویسید. البته بعضیدهم که این معانی را نشان می

 ها همچون لغاتِ آشنا نیستند. گویند ایندارم، راست میبنویسیم. حالا رویشان نگه می

کننده است،  بخش هستیم، خداوند نیروی متحداصل یک نیروی وحدتکننده. مؤتَلِف عرض کردم ما درپس نافی یعنی نفی

توانند  ذهنی نمیاندازد، دوتا منکند، جدایی میذهنی دائماً جدایی را تشویق میاندازنده است، منذهنی نیروی به تفرقهمن

کننده  که آن نیروی متحدتوانند با هم متحد بشوند. چرا؟ برای اینبا هم متحد بشوند، دو نفر که در حضور هستند فوراً می

 کنید؟ خیزد. توجه میجا برمیهایشان از آندهنده همراه حرفشان است. حرفو مُؤتَلِف، پیوند

کند؟ چرا این  هایی که اسیر خیال هستند، اسیر فکرهایشان هستند، این یکی در آن حیران شده که این چکار دارد میحالا آن

این از راه منحرف شده؟ و هر چشندهٔ خیال که در کارها خیلی ناهماهنگ و حالا ببخشید این کلمه را، عوضی است؟ چرا  

گوید اگر آن خیالات در درونشان ناهماهنگ نبود،  کند، دشمن آن یکی است، میمرکزش خیال است، آن یکی را نفی می

 ها چطوری با هم مختلف شدند؟نامُؤتَلِف نبود، این روش

ها ممکن است مختلف باشند، عرض کردم، ولی اگر همراه آن نیرو باشند، صاحبان این فکرها با همدیگر  توجه کنید روش

کنند. مثلاً اگر کسی به دین واقعی زنده باشد، مسیحی باشد، با مسلمان هیچ جنگی ندارد. این یکی فضا را باز  ستیزه نمی

ها در ظاهر مختلف است، ولی آن نیروی  زند، آن یکی هم فضا را باز کرده از آن فضا، حالا حرفکرده از آن فضا حرف می

 ها است.کننده همراهِ این حرفمتحد
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هستند    ها هست، جسمهستند، ظاهرشان مختلف است، ولی اگر فکرها که در مرکز آن  ها مختلف نیستند، از یک جنساین 

 توانی با هم جمع کنی. و مختلف باشند، دیگر بیرونشان را نمی

ها بود ناهماهنگ نبود، از یک جنس بود، از جنس خدا بود،  »آن خیالات ار نَبُد نامُؤتَلِف« یعنی آن خیالات که در مرکز آن

زنند، هر روشی که براساس  زنند، ضرر میهای مختلف به هم ضربه میجوری مختلف شد؟ و این روشها چهاز بیرون روش

 شود، موضوع غزل امروزمان بود.  شود، سبب دریده شدن میدانید که سبب خرَّوبی میخیال در مرکز ما باشد می

اند«، با این کار که مرکزشان فکر است و جامد است،  گوید »قبلهٔ جان را چو پنهان کردهاند؟ میها چکار کردهحالا این آدم

اند، هر کدام روی به یک جانب صورت عدم خودشان پنهان کردهشده است، خداوند را بهقبلهٔ جان را که فضای گشوده

گشایی برای شما آشکار است؟ اگر  اید یا با فضااند. درست است؟ قبلهٔ جان را حالا شما ببینید پنهان کردهفکری آورده

 . ایدسوی یک جانب یا سوی فکری کردهصورت رو بهایناید درپنهان کرده

گشایی پیدا کنم،  ام، من باید قبلهٔ جان را با فضاام خودم کردهام؟ اگر پنهان کردهشما بپرسید قبلهٔ جان را من پنهان کرده

که به خدا  جای اینجای خدا یک فکر را بپرستم، بهجای قبله یک فکر را انتخاب کنم، بهوگرنه مجبور خواهم شد که به

روم توهم، که از کوهِ فکر، معدن کشف کنم با »جهد مُرّ«، این کار نخواهد  وصل بشوم به یک فکر وصل بشوم. آن موقع می

 کرد. 

                یان بخش سومپا               
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 ی مردم قبلهٔ جان را که درواقع فضا  ،یذهن   اساس یب   الاتیبا خ  یدگ یرساندند که دراثر همان   جانیمولانا مطلب را به ا   پس

آورده.    یجانب فکر  ایبه سو    یرو  یهر کس   جهیاند. درنت لحظه است، خودشان با دست خودشان گم کرده  نیشده در اگشوده

وصل    نیبنابرا   خوانند،یباطل نماز م  یهابه قبله  یکنند، ول  دا ی خدا را پ   ای  بلهاش دنبال فکرها هستند در ذهن، بلکه قهمه

 . شوندینم

مرتب به    کهیطورهم با هم اختلاف دارد و به  رونشانیناهماهنگ است، ب  ست، یبخش ن وحدت  یرویمرکزشان آن ن   چون

.  رندی گیم   رادی ا  گریو به همد  کند؟یچه م   یکار را برا  ن یخوشحال است؟ اصلاً ا  قدرنیچه ا  یبرا  نیکه ا  رندیگ یم  رادیا   گریهمد

 که  کند یعنوان م یگریمطلب د ک یحالا 

 تر ی ت

  یِو تحرّ  ی کیدر وقتِ نماز، قبله را به وقتِ تار  ان یمُتَحرّ  یِگوناگون به اختلافِ تَحرّ  یهامختلف و همّت  یِهاروش  لِ ی»تمث

 غوّاصان در قعرِ بحر« 

 (۳۲۹ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 خواهند، یم   ی. پس گروه است  ل ینماز بخوانند، تمث  خواهندیم   یگروه   ک یاست،    کی است که شب تار  ن یا  لشیتمث   پس

به فکر و    ی و خرد زندگ  ی دم زندگ  ات، یآب ح  ،ی زندگ  ی رویخداوند ن  ق یمنظور از »نماز«، به خداوند وصل بشوند تا از طر 

نماز بخوانند    خواهند یاست که شب است، همه م   ن یا   هیشب  ن ینابراخارج بشوند. ب   توانند یاز ذهن نم   یول   زد،ی عملشان بر

 کنند.   دایهستند، قبله را پ هایدگ یستارگان هم همان  ن یبا توجه و توسل به ستارگان، و ا خواهندیم  نند،ی ب یقبله را نم یول

  دارند یبرم   د یآ یم  رشانی قعر آب و خب وقت ندارند، هرچه که گ  ا، یدر در  روند یم   ی اعده  ک یاست که    ن یهم ا   لش یتمث  ک ی   و

  هایچه بوده برداشته گذاشته. بعض   نیخب ا  نندیبب   کنندینگاه م  ند، ی آیبالا م   یبالا. و وقت   ندی آیو م   شانسهیک   یتو  گذارندیم

هم    هایرا، بعض   دی نصفه مروار  کی   ی نی ب یهم م  هایاند، بعضرا گذاشته  دی مروار  کیاند،  گذاشته  اواقعاً دُرّ ر  شوندیمتوجه م

 اند. را گذاشته مصرف یفقط سنگ ب 

  دا یقبله را پ   م، یو به ذهن نگاه کن   م یاگر در ذهن باش  م، یگردیجهان هم ما که دنبال قبله م   ن یدر هم   شودیمعلوم م   پس 

که    مین یکنند. حالا بب   دا یقبله را پ   توانندینم  ستندیکه نجوم بلد ن   ییهادر شب با حرکت ستارگان، آن  کهنی. کما ا میکن ینم

 . یقبله، تحرّ یوجووجو، مخصوصاً جستجست یعن ی ی. پس تحرّ ندیفرما یچه م  شانیا

 کنند یم یکه تحرّ  یقوم  چوهم
 تَنَند یم یی قبله سو الِیخ بر 

 (۳۲۹ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 وجو کردن جست  :یتحَرّ
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 گاه صبح دیَکعبه رو نما  کهچون
 ست راه گردد که کِه گُم کرده کشف

 (۳۳۰ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 قعرِ آب  رِی چو غَوّاصان به ز ای
 شتاب  ندیچ یهم   یز ی چ یکس  هر 

 (۳۳۱ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
. مانند  شناسندیکه قبله را مردم نم   ی وقت  ای  یکیقبله در وقت تار  یوجووجو کردن، عرض کردم بالاخص جست: جستیتحرّ

با نگاه به ستارگان    کی هستند که دارند در شب تار  یقوم  هیشب   نیکرهٔ زم  یرو  ن،یکرهٔ زم   یها مجموعهٔ انسان  یعنیکه    یقوم

  دایپ  یزی چ  ک یدر ذهن    توانندیاست که فقط م   نیقبله را دارند، منظورش ا   الیخ   قطکنند. منتها ف  دایقبله را پ  خواهند یم

 کنند. 

است که فضا را باز کنند، در هر    ن یداده بود که اصل ا  حیشده. توض  یالیخ   کی مسخرهٔ    یگذشته گفت هر کس  اتیدر اب   و

درس   و  بپرستند  را  عدم  خ  رند،ی بگ  روزهکیلحظه  با  م  ی الیمتناسب  ظاهر  فضا   روزهکیدرس    کی   شود، یکه  آن   ی از 

 . رندیشده بگگشوده

. پس فضا را باز  گردندیکه از جنس فکر است م   ، یجهت   ،ییمردم، بلکه در شب، در ذهن دنبال قبلهٔ سو کنندیکار را نم  نیا

را بلد    یی . چون فضاگشازدیریبه فکر و عملت م   یزدیجا خرد ا و از آن  یوصل بشو  یتوان یبه خدا م   ،یقبلهٔ اصل   شودیم  یکن 

 است.  لش یتمث ن یو ا م،ی شویبه سو وصل م  سفانهمتأ م،یفقط سو را بلد هست  م، یستین

که    دین ی . شما پنجاه نفر را ببتنندیم  ییقبله سو  الیقبله، بر خ   الیقبله هستند، منتها بر خ   یوجوکه در جست  یقوم  مانند 

م   ورنیا   یکی مآن  ی کی  خواند،ینماز  نماز  م  ورنیا  یک ی  خواند،یور  مخواندینماز  ا  ییگو ی.  چرا    د؟ یهست  یطورنیآقا شما 

نم  ند ی گویم ا   ورنیا   کنمیور است، من فکر م   دامقبله ک  م یدانیخب ما    الشیور است، به خآن  کندیهم فکر م   نیاست، 

 است. درست است؟  یطورآن

شده بوده، عدم بوده، اصلاً از جنس  گشوده یبشود، بفهمد که قبله فضا دار یآدم از خواب ذهن ب  یگاه وقت صبح د یگویم  اما

را اکثر   ی که چه کس  شودیفکر نبوده، جسم نبوده، آن موقع معلوم م مردم طبق مولانا گم    تیراه را گم کرده است، راه 

 »سو« جسم است.   شوند،یبه سو وصل م  خوانند، یبه سو نماز م  کهنیا  یاند، براکرده

  ی لیاست و چون نفسشان را خ   ق یهم عم  ی لیکه خ  ا یبه ته در  روند یاست که مانند غواصان که م  نیا   گرش ید   لیتمث   کی   و

  نیهم مربوط به ا   هیآ   نی. درست است؟ ها، انندی چیم   د،یآیم   رشانیکه گ   یزی سرعت هر چجا بهبدارند، آن  توانند ینگه نم 

 قسمت است:

 تبُْلىَ السَّرَائِرُ.«   »يَوْمَ
 شود.« كه رازها آشکار مى »روزى

 ( ۹ هٔی(، آ۸۶سورهٔ طارق ) م، ی)قرآن کر
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هست،    ی زندگ   ک ی متوجه بشود که    ، یاگر وصل بشود به زندگ   ی کیلحظه    ن یلحظه است. هم  نی که رازها آشکار شود هم  یروز

که واقعاً قبله کجا بود.  دیرا بگو  ن یا  خواهدیالآن هم م   نیالآن، هم  گریبه او وصل شد، د  ییگشابا فضا  شودیخدا هست، م 

هست و    یماد  یسو  ست،ین  ییسویب   ست،یسو ن  م،یکن یما در ذهن تجسم م  هک  ییسوها  نی از ا   کدامچیاست که ه   نیراز ا

 . میکن دا یپ   میتوانیخدا را نم م،یاما درواقع جسم شده  م،یها را بپرست اگر ما آن

هفتاد    م، یشویور خارج م از آن  ،یاریعنوان هش به  م یشویوارد م  ورنیجهان که از ا   ن یکه منظور ما از آمدن به ا  د یتوجه کن   و

ذهن    یاست که شخص تو  نینشانهٔ ا   هانی. و امیخداوند زنده بشو   ت یو ابد  تینهایبه ب   دی با  م، یهست  جانیهشتاد سال ا 

 . کندیمعطل شده، وقتش را تلف م 

قبله    میگویمن م   ، یقبل  لی. در آن تمثمیکن یم  یما با هم لجباز  م، یکنیکه ما به هم کمک نم   م یگذشته گفت  یهاتیدر ب  و

کردنِ    جی و گ  زهیست   ن ی. دراثر ایکنیکه نه تو اشتباه م   کنند یم   زهی با هم ست  هانیور است، بعد اآن  یک ی  است، آن  ورنیا

 . میکن یمن   دایما اصلاً قبله را پ گر، یهمد

که کعبه رو  ست راه«، »چون»کشف گردد که کِه گُم کرده  ا ی  م یکه الآن خواند   ی ت یب  ن یکه رازها آشکار بشود، طبق ا   یروز  و

بشود،    داری است ها! درست است؟ صبح بشود، آدم از خواب ذهن ب   آقا کعبه آن  م ییگویصبح بشود، م   یگاه« وقت صبح  دیَنما

ها  آن  م،ید یپرستیکه در ذهن ما م  ییزهایقبله نبوده، آن چ  دادهیکه ذهن نشان م   یجهات  نیاز ا   کدامچیکه ه   شودیمتوجه م

 . دیگو یرا م زهایچ  نیخدا نبوده، دارد ا  کدامچیه

 اش.توبره یرو گذارد یم  داردیرا برم یزیسرعت چ به  یآب و هر کس  ری به ز  روندیغوّاصان م  ای

 ن یگوهر و دُرِّ ثَم دِیاُم بر 
 ن یاز آن و ا کنندیپُر م توبره
 (۳۳۲ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 بهاگران   دیمروار  :نیثمَ  دُرِّ
 بزرگ  سهٔیک :توبره
           

 ژرف  یِایاز تگِ در ندیبرآ  چون
 گردد صاحبِ دُرّ شِگَرف  کشف
 (۳۳۳ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 عمق، تهْ، ژرفا  :تَگ
 ق ی: عمژرف

 با ی ز اب، ینادر، کم : شِگَرف
           

 خُرد  دِیدگر که بُرد مُروار وآن
 و شَبَّه بُرد زهیر دگر که سنگ وآن

 (۳۳۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 .ندیگو  ز یبراق است که به آن شبَقَ ن اهیسنگ س   ینوع  :شَبهَ
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  یعنی. شگرف  قیعم   ی عنی. ژرف  ایعمق، تهِ در  ن یهم یعن یبزرگ. تَگ   سهٔ یبها. توبره: کگران د یمروار  ی عن ی  ن یضمن دُرِّ ثَم   در

که    ند یگویبراق است که به آن شَبَق هم م  اهیسنگ س   یاست، نوع  اهیسنگ س   ینوع  جانیشبَه در ا   ای. شبَِّه  ابینادر، کم

 ندارد.   یارزش  چیه   دیبا مروار   سهیدرواقع در مقا

بها  گوهر و دُرِّ گران  کهنیا   دیجا بمانند و به ام آن  توانندینم   ی لیآب، خ   ریز   روندیم  کنند،یغوّاصان نفسشان را حبس م  پس

  رسد،یعقلمان م  کهنیهم  م، یکن یم   ی کارها را از بچگ   نی. ما هم هم نیاز آن و ا   کنند یرا جمع م  زها ی و تندتند چ  د یایب  رشان یگ

که چه   دی گویجامعه به ما م  یطور کل و مهم است، معلمانمان، دوستانمان، به دهندیما نشان م  بههرچه که پدر و مادرمان 

 بشو.  دهیذهن ما است، و با آن همان  جانیات، توبره در اتوبره یتند بگذار توتند  نیرا بچ  یزیچ

 شود یمعلوم م   کنند، ینگاه م  شانیزهای به چ  یکه وقت   شودیبالا، معلوم م  ندیآ یم  قیعم   یایتهِ در  ایاز تگ    یغواصان وقت   نیا  و

 . درست است؟ ستی ک  زی انگکه صاحب دُرّ شگفت

ا  میشویالآن متوجه م   ما مولانا صاحب  ول  زی انگدُرّ شگفت  نیکه مثلاً  بودهکه هم  هایل یخ  یبوده،  او   طور نیاند، همعصر 

  یزهایالآن، فقط چ   یِاست. شما از زندگ   یزندگ   یایدر   نیهم  ا یاند. تهِ درآورده  ایاز تهِ در   گری د  یزهای و شَبَق و چ  زهی سنگر

از آن  دیکن یم  ییگشانه، فضا  کهنیا  ایتان؟  توبره  یو ت  دیگذار یم   دیر یگ یرا م   یذهن را    د یکه مروار  یو کس  د؟ی آوریجا مدُرّ 

 یذهن فقط من  ز،ی چچی را برداشت گذاشت و مرکزش ه  اهیاصلاً سنگ س  گر ید   یک یآن    د، یکوچولو برد، ده درصد به حضور رس

 د؟ یاتان چه گذاشتهپر از درد. شما چه؟ شما در توبره ی ذهناست، من

 بِالسّاهِرَة  بْلُوهُمُیَ یٰهکَٰذ 
 ذاتُ افْتِضاحٍ قاهِرَة  فِتْنَةٌ

 (۳۳۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 .د یآزمای محشر م ی را در صحرا شانی ا رومندیرسواکننده و ن  یشیآزما  سانن یبد

 سانن یبد  :یٰهٰکَذ
 را.  شان یا  کندی م شی آزما  :بلُْوهمُیَ

 امت یق  نیزم  ن، یزم ی رو :ساهِرَه
           

لحظه    نیکه هم   امتیروز ق   یعن یرا. »بِالسّاهرَِه«    شان یا  کند یامتحان م   یعن ی  بْلُوهُم«یَ. » بی ترت  نیبه ا   یعن ی  «یٰ »هٰکَذ  پس

محشر    یرا در صحرا  شان یا  رومندیکننده و ن رسوا  ی ش یسان آزما  ن ی»بد  کند؟یرا امتحان م   ی زیباشد. درست است؟ چه چ

 .« دیآزما یم

  یصحرا  ن ی. در امیفضا را باز بکن  ایمرکزمان    میبگذار   م یبردار  یذهن   زیچ   کی که    میکه ما الآن مختار  د یگویمولانا م   دی کن  توجه

 . کندیاست، خداوند ما را امتحان م  امتیلحظه که روز ق ن یمحشر، در ا
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خداوند    ؟یرا، چه کس  شانیا  کندیم  شیآزما  بْلُوهُم«یَ. »ساننی بد   یعن ی  «یٰ»هٰکَذ  د،یاجازه بده  ،یهست معان   جانیا   «یٰ»هٰکَذ

 . امتیق نِی زم ن،یزم یرو یعن یما را. »ساهِرَه«  

  اریفتنهٔ بس  کهیحال. در یطورنیا  ؟یجور. چهکندیتک ما را امتحان ماست. خداوند تک  امتیلحظه ق  نیلحظه، هم   ن یا  پس

 د؟ یکن یباشد، ما را گرفته. توجه م  زهایبا چ یدگیهمان  ن یکه هم رومند ین

  کهیحالاست، در  امتیلحظه که ق  ن یما را، در ا  کندیخداوند امتحان م  ا یرا    شانی ا  کند یامتحان م   بْلُوهُمُ«، یَ»   بی ترت  نیا   به

 گرفته. برما را در رومند، یفتنهٔ رسواکنندهٔ »قاهرَِه«، ن  کی

  شیلحظه، هر کدام از ما را آزما   نیاست که خداوند در ا  نی خلاصهٔ کلام ا   د؟ی شویشخص شما از امتحان قبول م  ایآ  حالا

 . شانیاست، طبق صحبت ا  امتیلحظه هم ق ن یو ا کند یم

لحظه    نیاز نظر مولانا هم   امتیاست. روز ق   امتیروز ق  ا، یآن دن  میرفت   میکه مُرد  ستین  یطورنیکه ا  دی دید   یقبل  یهاتیب   در

 نکند، امتحان نکند.   شیها را آزماکه شخص شما را و هر کدام از انسان ستین یالحظه چ یاست و خداوند هم ه

چشم بد به ما    ک یاست که    ی دگ یدرد همان   ن یهم  زد، ی ریم   همکننده، فتنهٔ رسواکننده که اوضاع را بهفتنهٔ رسوا  ک ی   منتها 

 د؟ ینی ب یخداوند را م  دیکن یفضا را باز م ای د،ی نی ب یفکر را م  ک ی  د،ین یبیلحظه شما سو را م نیکه ا  دهد،یم

به   د یرویم   یساز. دوباره با سببدیکنیمتأسفانه فضا را باز نم  ی ول  ها،نیا  دن ی با شن  د ین ی خداوند را بب  د یخواهیشما م   البته

  توانندیقوم انداخته که نم   نی به وضع ا   یآشوب   ک یخداوند.    شیپ  برد یآدم را م  یفتنه واقعاً آبرو  ن یا  جهی نتدر  گر،یفکر د

  که بابا، آن  د یگو ینم  یک یبه آن    ا یته در  رودیم   ی ! هر کس کنندیهم کمک نم  گر یکه به همد   است  ب یکنند و عج   دا یقبله را پ 

را بردارد بگذارد    ییزهای چ  کی تند  تند  خواهدیجا هرکس م آن.  دهندیاست. تازه گوش نم  ی ارزش یب   ز یچ  ک ی  یکه برداشت 

 اش. توبره یتو

  زِیچ  نیکه ا  اشسهیک یتو گذاردیم داردیبرم   یه  کندیساله فقط نگاه مساله، پانزدهساله، دوازدهآدم ده کی   دینگاه کن شما

م   ی دنیپرست  شما  و  م  د یدان یاست.  امتحان  لحظه  هر  خداوند  هم  را  ا   کند یهمان  پسر،   ن یکه  چه  دختر  چه  مثلاً  جوانِ 

 دارد؟یدُرّ را برم  کند،یفضا را باز م  ای  داردیمساله، سنگ را بر ساله، پانزدهچهارده 

درست  چقدر دانش  ما  است که  بچه  یمهم  هممیبده   مانیهابه  است که    نی.  درست  را    کی دانشِ  ما  رسواکننده  آشوب 

او در    کهنیفصل آمده و ا   نیاز ا   تیچند ب  ک یبعد از    هانیا  د؟ی کنی. توجه م کشدیگرفته، که هر لحظه ما را به اشتباه م فرا

.  کندیم   شی جا ما را آزماآن  می ا که ما حالا رفته  دیگویما، م   میاکه نمرده  جانیپس تا ا   کند،یما را امتحان م   امتیروز ق

 :دی گویم
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 ن یگوهر و دُرِّ ثَم دِیاُم بر 
 ن یاز آن و ا کنندیپُر م توبره
 (۳۳۲ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 بهاگران   دیمروار  :نیثمَ  دُرِّ
 بزرگ  سهٔیک :توبره
           

 ژرف  یِایاز تگِ در ندیبرآ  چون
 گردد صاحبِ دُرّ شِگَرف  کشف
 (۳۳۳ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 عمق، تهْ، ژرفا  :تَگ
 ق ی: عمژرف

 با ی ز اب، ینادر، کم : شِگَرف
           

 خُرد  دِیدگر که بُرد مُروار وآن
 و شَبَّه بُرد زهیر دگر که سنگ وآن

 (۳۳۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 .ندیگو  ز یبراق است که به آن شبَقَ ن اهیسنگ س   ینوع  :شَبهَ
           

برم   خب چه  م  نی هم   د؟یداریشما  امتحان  را  شما  خداوند  چهکندیالآن  امتحان  از  بشو  دی خواهیم  یجور.   ا ی آ   د؟یقبول 

من    خواهد یکه هرچه که او دلش م  ستین  امیذهن من، دست من  ار یاخت  د ییبگو  د؟ یندازیکار بخودتان را به  اریاخت   د یخواهیم

 . امسهیک  یبردارم بگذارم تو

  د یگویمولانا م   کهنیمثل ا   نیشدم، پس از ا  دهی جمع کردم با آن همان مصرف یب  یزهای. تا حالا چکنمیم  یرا خال سه یک  اصلاً

است. پس من در اطراف آن   ییزنده شدن به خدا، فضاگشا ست،ین  شتریدانه ب کیدُرِّ شگرف، فقط   نیکردن ا  دایتنها راه پ

با    کنم، یرا از مرکزم دور م  هانیا  نم، یمن بد بب   شودیبه مرکز من و سبب م   دهدیو هُل م   دهد یکه ذهن نشان م  ییزهایچ

 ارزش ندارند.  هانیهستند، ا یباز  هانیا  کهنیباور کردن و درک ا 

شما    د یرا با  نی. ا ستمیاند، من نفکر است. مولانا به من گفته که مردم مسخرهٔ فکر شده  کی   دهد، یکه ذهنم نشان م   یزیچ

.  دییخودتان بگو  ی شخص شما برا  د، ییبگو  د ی. شما بادی بگو  تواندیهم نم   کس چی ه  م، یبگو  توانمی. من از جانب شما نمدییبگو

 مهم است.  تیب ن یدرست است؟ پس ا

  رومند ی فتنهٔ ن  ک ی  کهیحالاست، در  امتیلحظه که ق  نیها را در همهمهٔ انسان  کند یخداوند امتحان م  «،یٰ »هٰکَذ  سان،نیبد

مرکزتان،    د یارا گذاشته  ییزهای چ  ک ی گرفته. چرا؟ از قبل شما  که فرا  د یدانیگرفته، شما هم الآن مها را فرارسواکننده، انسان

نم عدم  شده  جه ینتدر  د، ین یبیم   زهایچ  حسببر  د، ین یبیبرحسب  خداوند    کی ما،    م یاسِحر  لحظه  هر  رسواکننده.  سِحر 

 :دیگویرا م  نیهم که ساحره هست هم ه یآ ن ی. و امیشویرفوزه م م،ین یبب   میتوان یو درست نم مین یما درست بب   خواهدیم
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 هُمْ بِالسَّاهرَِةِ.«  »فَاِذَا
 ها خود را در آن صحرا خواهند يافت.« آن »و

 ( ۱۴ هٔی(، آ۷۹سورهٔ نازعات ) م، ی)قرآن کر

  ه، یآ  نی ! مگر نه؟ اگرید  میاافتهی  افت،یخواهند    امتیخودشان را در ق  افت،یمحشر خواهند    یها خود را در صحراآن  و

  شه یها همانسان  یعن یها لحظه است. آن  ن یبه هم ست، یبعد از مردن ن  امتِ یبه ق مربوط  دهد، یم  ادیکه مولانا به ما    طورنیا

  د یکه قبول بشوند. و انتخابشان با  ی ست یبا یها را امتحان خواهد کرد و م خداوند آن  ظهلح   نیلحظه خواهند بود و در ا   ن یدر ا

  یذهن من  کهنیو انقباض و رفتن به ذهن و تصور ا  ی فضابند  یجاساده است، به  ی لیهم خ   نیباشد که قبول بشوند. و ا   یطور

جز ضرر،  . و بهستیهم رفتار اَلَست ن  ی ذهنمن  یهاادا و اصول  ن یاز ا  کدامچیه   ستند،ین  یذهن بدانند که من  د یهستند، با

 ما ندارد.  یبرا یادهیفا چ یه  د، ید یکه امروز هم د طورنیهم

سازندهٔ خودتان    دیتوان یم  ای  د یسوزانندهٔ خودتان باش  د،یدرندهٔ خودتان باش  د یتوانیدر غزل، مولانا گفت که شما م  امروز

 می . ما هم گفتدیدار کن اَلَست را نشان  صورت نیادر  د، یدرندهٔ خودتان باش  د یخواهیاگر م   د؟یباش  د یخواه یم  یک ی. کدام  دیباش

 . میاگر ادامه بده م،یکن ینم

 هر قوم چون پروانگان  نیچنهم
 پَرزنان، اندر جهان   یشمع گِردِ

 (۳۳۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 زنند یبرم یبر آتش شتنیخو
 کنند یم یشمعِ خود طَواف  گِردِ

 (۳۳۷ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 بخت  یِّ آتشِ موس دِیام بر 
 سبزتر گردد درخت  بشیلَه  کز 

 (۳۳۸ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 آن  ی زبانهٔ آتش و گرم :بی لَه
           
 د؟ یسبزتر بکن  دیتوان یم سوزد،یدرخت خودتان را که در آتش دردها م د یتوانیشما م  مین ی»سبزتر گردد درخت«، بب   نیهم

به   د یگویدارد م   ی شور و حال  کی نفر انسان، که او هم    کی اند حول  ها جمع شدهدسته آدمهر قوم، دسته  د یگویم   ن یهمچن

.  دیگویرا م   ن یو دارد هم   شناسدیباشد که اصلاً حضور را نم  ی شخص   ک ی  تواند یشخص م  نی. حالا اچرخندیم   دم، یحضور رس

هم که رفتند تَهِ آب هر   هانینکردند، ا دایها از نگاه کردن به ستارگان قبله را پ هر قوم چون پروانگان«، چون آن نی»همچن

 نکرد، درست است؟  دا یدُر را پ ها،نی هم سنگ است و ا  هانیکه نه، ا  دی آمد بالا، د آمد،یم  رش ی گ ی زیهر چ ی کس
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  د؟ یهست   یطورنی. شما ازنندیدر جهان پرَ م  یانسان  کی   یعنی   «ی . »گرِدِ شمعکنندیمردم اشتباه م  یجورچه  دیگویدارد م  و

. امروز هم گفت شما به قُراضه بسنده  میوصل بشو  ی در درون به زندگ  م،یتا فضا را باز کن   می خوانیما مولانا را م   دیتوجه کن 

 . دیتِکِه بشو ک ی  دی با ی عنی د،ی پادشاه را بزن  هٔسک دی با د، ینکن 

حضور را در نقاط مختلف    یعن یطلا    ی هاجا، قُراضهو آن  جانیا   د یبشو  میتقس   یهِ   د یتوان ی. نمدیبشَو  کتای  د، یرا باز کن   فضا

  د یشما، شما بشو  یاز آن نقاط روشن استفاده کند، دکّان باز کند برا  یذهن من  د،یها ندارو چون در اکثر جا  دیداشته باش

 . دیبگذار  ش یمعرضِ نما هدار و خودتان را ب دوباره دکّان

آدم دورِ شما جمع بشوند و حولِ شمعِ    یها، ممکن است تعدادخاطر قراضهبه  د یبگذار  شیشما خودتان را به معرض نما  اگر

 . ستمی من استاد ن  د، یدورِ من نگرد ستم،یکه بابا من بلد ن   دییبگو دی شما بگردند، شما مسئول هست

 هر قوم چون پروانگان  نیچنهم
 پَرزنان، اندر جهان   یشمع گِردِ

 (۳۳۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
  یطواف. »گرِدِ شمعِ خود  ستی آتش آتشِ عشق ن   نیا  یول  زنند،یم  یآتش  کیخودشان را به    زنند«،یبرم  یبر آتش  شتنی»خو

.  دیکن یطواف م  یشمع ذهن   کی به گرِدِ    تانیذهن با من  د یدار  یذهن من  یعن ی  د؟ی کنیدورِ آن طواف م   د؟یشما شمع دار  کنند«، یم

 است؟ یطورنیا

اگشوده  یفضا  نیا  یاصل  شمع تمام  درونتان هست.  در  را هم مشعر  نیشده  باز کن  میخوان یها  را  دور شمع    دیشما فضا 

 . دیبگرد گر ید ی ذهندور شمع من ی ذهنمن ک یبا    دینه فضا را ببند  د،ی خودتان بگرد

  دا یرفت و خداوند را پ  ی که موس  طورنیهم  کهنیا   دی خود بخت. به ام  نیهم   یعن یبخت«    یِّبخت، »آتشِ موس  دیبه ام   هانیا

که نماد    ک ی تار  یدر شب زمستان   ی موس  د، یدانیطور که مهمان  تان،یبرا   میگفت   ی لیخ   گر یکرد، درست است؟ داستانش را د

اش هم پراکنده شده بود، و از  به حضور، و گَلِّه  م یبود و ما حامله هست  ملهزنش حا  کهیذهن پر از درد است، درحال  نیهم

 .دادیلذت نم  گر یبه او د یی ایدن زی چچیه  یعن یروشن کند،   توانست یآتش نم د،یپریسنگ چَخماقش هم جرقه نم نیا

  یآتش معمول  کندیآدم فکر م   ند،یبیم   ی آتش  کی در آن موقع    یعن یکوهِ خودش بود،    یکوه، آتش هم بالا  یبالا  دید  ی آتش

که من خدا هستم و    د یگویآتش م   نینه ا   ندی بیم   اورم،یاست، من بروم آتش ب  یرفته گفته که آتش معمول  ی است. بعد موس

در شما خودش    ییروشنا  ک ی  د،یآیبه شما م   ی غامیپ  ک ی که    ز یچ  ن یبه ا   ست در شما، اتفاقاً مربوط ا  ی آتش  کی . پس  هانیا

 بود.  م یخواند راً یها هم که اخنوشته  نیباشد در غزل بود، در ا   ادتانیشروع شد. اگر   یطورنیغزل هم ا  دهد،یرا نشان م

از    یعن یغَش کرد و    ی طور که موسهمان  یذهن به مننسبت  دیبشو   هوشیو البته اگر ب   د،ی کنیرا شما درک م  ییروشنا  ک ی

 به خدا زنده شد.  ی عنیبخت بود،  ن یزنده شد ا گر یزنده شد. به هوش د گریرفت، به هوش د  یهوش ذهن 
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من    گر، ید  شودیبخت، بختم باز م   یِبه موس  رساند یمن را م   نیهم   نیا   گردم،یدار م شخص من  ن یدُور ا  کهنیا   دی به ام  بعد

وجود ندارد. در    گر ید   یخداوند است، وگرنه بخت   تینهایباز شدن بخت زنده شدن به ب   دی . توجه کنشومیبه خدا زنده م 

  م،یاست که مرکز عدم بشود، فضا گشوده بشود، ما به او زنده بشو   نیا  اردکه وجود د  ی ذهن بخت وجود ندارد. تنها بخت

 بخت است.   نیا

بود در او   یداریجور ب  کیواقع  بود، رفت دنبالش، در  ده ید   یکه موس   ی زیچ   که آن یبخت«، آتشِ موس  یِّآتشِ موس   دِی ام  »بر

است. بعد گفت خودت را به من نشان بده،   یگرید زی چ کی   ست،یذهن ن نیکه ا  دیزد فهم یاجرقه کی وجود آمده بود. به

برجا کوه  »اگر  خواه  یگفت  را  من  جاید  یماند  بر  متلاش   ید«، کوهش  متلاش   ینماند، کوهش    یعن یشد    یشد. کوهش 

 شد.  یمتلاش  اش یذهن من

  ب یلَه  بش،یبخت را به ما خواهد داد که از لَه  میگرد یآدم م  نیکه دُور ا  میدار  دیاو زنده شد. ما هم ام   تینهایبه ب   خلاصه

خلاصه بدنم،    زد، ی بر  میتر بشود، دردهااست سالم  ض ی بدنم مر  ن یا  ی عن یتر بشود،  آن، درخت ما سبز  ی زبانه و گرم   ی عنی

ام بشود.  زنده  ی نشود، بلکه جان زندگ  ی ذهنجان من  گر یعشق بشود، جانم د  نساز ج  جاناتمیسازنده بشود، ه   میفکرها

 . شودیالآن دارد خشک م  کهنیا  یبرا ن، یا ی عن یتر بشود سبز

به شما کمک    تواندینفر م   کی   د یکنیواقعاً فکر م   د؟یدار  یماد  یِشما شمع انسان   ایاست که آ  نیها سرَِ ا صحبت  نیا  هٔهم  حالا

خودتان،    ییخودتان، فضاگشا  هٔو مراقب  اتیاب  ن یمولانا است و خواندن ا  نیهم   کندیکه به شما کمک م   یآدم   ن یکند؟ بهتر

دُور    یذهن عنوان منبه  د،ی در درون، وگرنه اگر فضا را ببند  دی به خودتان کمک کن  تانکه خود  دیخوان یرا م  اتیاب  ن یا  ی عنی

 هم مهم است:  هیآ ن ی. بله ادهدینم  جه یآن نت  د، یبگرد  ی ذهن من  کی

 عَليَْكَ مِنْ نَبَاِ مُوسیَ وَفرِْعَوْنَ بِالْحَقِّ لقَِوْمٍ يُوْمنُِونَ.«  »نَتْلُو
 خوانيم.« و فرعون را بر تو مى ی آورند داستان راستين موسها كه ايمان مىآن »براى

 ( ۳ هٔی(، آ۲۸) سورهٔ قصص م، ی)قرآن کر

  کنند،یو مرکز را عدم م   کنندیهستند که فضا را باز م  یکسان  آورندیم   مانیکه ا  ییها آن  آورند«،یم  مانیها که اآن  ی»برا

 . کنندیمقاومت م  آورند،ینم  مانیا هانی ا  زنند،یفقط حرف م دارند، یم  که مرکز را جسم نگه ییهاآن

ايمان مى»آن  دی گویم تو مى  یآورند داستان راستين موسها كه  بر  را  و فرعون    یموس  نیخوانيم.« داستان راست و فرعون 

 است.  امیذهن است، فرعون هم من امیمن هستم، من اصل  یو فرعون در درون ما است، موس یکه موس ست؟یچ

آن    ستم،یمن فرعونم ن   دمیو من فهم  دی ناظر درست شد، فرعون را در من د  کی   ییعنوان ناظر، دراثر فضاگشاموقع به  هر

 قصّه.  شودیم  هالیقصّه و آن تمث شودیوگرنه م  ست،یو فرعون چ ی موس ن یبفهمم که داستان راست  توانمیموقع م
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فرعون حامله است    هر به حضور، منمن حامله  یعن یچه؟    یعن یموقع زن  به حضور. هر موقع    یذهن ام  من حامله است 

زا   یذهن من توانستم زندگ   د،ییمن  از دست گِل  امیاز آن حضور من متولد شد، هر موقع  ب   یذهن من  یهارا  و    رونی بکِشم 

امکان    ییفضاگشا  یعن یآوردن    مانیاز ا   نی. و ا ستیفرعون ک   ست، یک   یکه موس  امدهیبه او زنده بشوم، فهم تکهکی  دفعهکی

 دارد فقط. حالا:

 هر رَمه  دهی آن آتش شن  فضلِ
 شَرَر را آن گمان بُرده همه  هر 

 (۳۳۹ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 سپاه و لشگر، گروه مردم  :رمَه
 جرقهٔ آتش، آتش  :شَرَر
           

 صبحدم نورِ خُلود دی برآ  چون
 چه شمع بود   یکیهر  دیوانما
 (۳۴۰ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ی دائم ی بقا ،ی جاودانگ :خُلود
           

 را پَر سوخت زآن شمعِ ظَفَر  هرکه
 آن شمعِ خوش هشتاد پَر بدِْهدش
 (۳۴۱ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 دهیحضوررس ظَفَر: مُرشد، انسانِ به  شمعِ
           

مُرشدِ خوب، مولانا،    ی عن ی. شمعِ ظفَرَ  یدائم   یبقا  ، یگروه مردم. شَرَر: آتش. خُلود: جاودانگ  جانی: سپاه، لشکر، در ا رمَه

 مثل مولانا شمعِ ظفَرَ است.  ی شده، عارف بزرگزندهحضور  شمعِ ظفَرَ، انسان به

  دی گویدارد و مردم را دُورش جمع کرده، م  یشور و حال  کیکه    یانسان   کیشمع ظفر و   نیب   گذاردیفرق م   دی نی ب یمولانا م  پس

 . کنمیبه خدا وصل م  ی عنی  رسانم، یم  ییمن شما را به جا

  اشیذهن به خدا زنده شد، من  ی بخت را که همان آتش عشق است، موس  ی آتش موس  ی عنیکه »فضلِ آن آتش« را    دی گویم

هر    دهیکرد. »فضلِ آن آتش شن   دایفضل را پ  نیواقعاً ا  یاِ موس  انددهیشد، صاحب بخت شد. آن آتش را همه شن   یمتلاش 

 . یهر گروه انسان یعن یرمَه«،  

ها مالِ ذهن است. تجسم  آتش هٔها، همشَرَر هٔ هم باًی متأسفانه هر آتش را، هر شَرَر را فکر کرده همان است، منتها تقر  منتها

. »هر  دیکار کن  د یبا  د، یکه به عشق زنده شد   د یخرده شور و حال فکر کن   ک ی با    د یشما نبا   ست،یآتش عشق ن  ی آتش ذهن   ک ی

 اند متأسفانه. کار را کرده نیمردم ا   تیاکثر  ی عنی د یگویرَمه م  د،یگو یم  یهمه«، همه وقتشَرَر را آن گُمان برُده 
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آشکار    قت ی صبح شد، حق  ی وقت  ی تقلب  یهاصبُحدم« مثل آن نمازگزاران به قبله  د یآشکار بشود، »چون برآ   قت یاگر حق   دوباره

 متوجه شدند که همه اشتباه کرده بودند.  دند، یشد، کعبه را د

  یلحظهٔ ابد  نیکه ا   د ینی بب  ،یابد  هٔلحظ   ن یبه ا  دییایاز خواب ذهن، ب   دی بشو  دار یشما ب   یصبُحدم نورِ خُلود«، وقت  د یبرآ  »چون

که ذهن نشان    یزی و چقدر آن چ  دیشد  ت ینهایب   یابد  هٔلحظ   نیبه ا  دیآمد   یفرق دارد، و وقت  ی ذهن  یچقدر با زمان مجاز

اهم   ارزشیب   دهد یم ا  ت یاست،  فهم  ن یندارد، اصل  و  ا   د ید یحالت شماست  اگر ساکن  بشو  نیکه  ب   د یلحظه    ت ینهایو 

»ما    کند،یشما فکر و عمل م  ق یچقدر خداوند از طر  د،یشویچقدر خلّاق م   د،ی ارتعاش کن  یبه زندگ   دیتوانیچقدر م   د،یبشو

ها را در درون انسان  یو زندگ   دی عشق بزن   هٔنعر  د یتوانیچقدر م   د،ی زنی«، چقدر به صُنع دست مخداست  راندازشیکمان و ت 

 . میآمد  نیهم ی. برادیاز جنس خِضر شد د،یاست، جاودانه شد ینور خلود است، نور جاودانگ   نیا  د،یکن دار یب 

موقع  از خواب ذهن به شما دست بدهد، آن  یداریلحظه پس از ب  نیساکن شدن به ا  یصُبحدم نورِ خُلود«، وقت  دیبرآ   »چون

 چه شمع بود«.  یک یکه »هر   دیشویمتوجه م 

  ییشمع ظفر گفتم راهنما   ،یروزی شمع ظفر، شمع پ   نیسوخت به ا  اشیپَر ذهن   یعن یکه پَرَش سوخت به شمع مولانا،    هر

مولانا سوزاند،    ی روزیرا با شمع پ  اش یذهن  یپرَها  ی در مورد ما فعلاً مولانا است. هر کس  ، یق یاست حق   ی مرشد  ایاست  

 . دهدیپَر به او م   هشتاد»بِدْهدش آن شمعِ خوش هشتاد پرَ«، آن شمع خوش 

. شما  د یمانینم  پرَ یب   ها،یدگیهمان   یاز رو  د یکن یو پرواز م   دی ری گیم   یو هشتاد پرَ معنو  دیاندازیرا م  ی ذهن  یهم پَرها  شما

  ق یارتعاش به عشق، تشو د، یآ یور مها، صنع مرتب از آنحلکه اِ راه د ین یبیبعد م   د، یانداز یرا م  ی ذهن یسازسبب یابزارها

 . درست است؟ گرید ز یو هزارتا چ دیآ یم  دی پد  زهای چ نیتندتند در شما ا  یها، ه در انسان یزندگ  دن ید  ،یها به زندگ انسان

 دوخته دهیپروانهٔ دو د جُوقِ
 شمعِ بد پَرسوخته  رِی ز مانده
 (۳۴۲ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 : دسته، گروهجُوق 
           

 و سوز  یّمان یاندر پش طَپَدیم
 دوز چشم  یِآه از هوا  کندیم

 (۳۴۳ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 که چون من سوختم  دیاو گو شمعِ
 تو را بِرْهانَم از سوز و ستم؟ یکِ

 (۳۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
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دُور    یذهن که چشم عدمش بسته است، من  یاپروانه  گروه پرَشان    نیا   ریز   گردند،یم   یذهن شمع من  کیدارند و  شمع بد 

 .سوزدیم

اما شمع بد، مرشدِ    دهد،یم  ی ق یحق   یپَر معنو  سوزاند، یما را م  یمجاز  یمثل مولانا پرَها  یکس   کیدو جور مرشد شد.    پس

 . رودیم  نیاز ب میهم که داشت یآن پرَ سوزد،یشمع بد پرَ ما م نیا  ری و ز بنددیعدم ما را م  دهٔیدو د  کند؟یبد چکار م 

پش   ها نیا  و م   تپند یو سوز م   ی مانیدر    نیا  ر ی ما اس  ند یگو یم  یدوز. ه چشم  ی و نفسان  ی جسمان  یهااز خواسته  کشندیو آه 

 چشم ما بسته شد.  م، یشد  ینفسان یهاخواسته م، یشد های گرفتار نیا  ری اس م،یها شدشهوت 

شما را از سوز و ستم نجات بدهم؟ درست است؟    توانمیم  یجورکه چون من خودم سوختم، چه   دی گویشمع آن شخص م   و

 هست: هیآ  کی هم  نیا

 تقَُولَ نَفْسٌ يَا حَسرَْتَا عَلیَ مَا فرََّطْتُ فيِ جَنْبِ اللَّهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخرِيِنَ.«   »اَنْ
 كنندگان بودم.«كسى نگويد: اى حسرتا، بر من كه در كار خدا كوتاهى كردم، و از مسخره  »تا

 (۵۶ هٔی (، آ ۳۹سورهٔ زمُرَ ) م، ی)قرآن کر

 هم روشن است. نیاست؟ ا درست

 که من سَرسوخته  ان یاو گر  شمعِ
 را افروخته؟   ر یکنم مر غ چون

 (۳۴۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 ی جور را چه  ریمن که سرَ خودم سوخته، غ  دیگویبه ما م   میوقتمان را تلف کرد   م،یشمع خراب، بد که ما دُورش گشت   نیا

.  د یگردیم  یکه دُور چه شمع  د ین یکه شما بب   دهدیدارد هشدار م ! پس  یگفتیرا از اول م   نی افروخته کنم؟ خب ا   توانمیم

 . مولاناست  نیهم  میکرد  دای که پ  ی شمع نیعرض کردم بهتر 

 الْعبِاد.«  یحَسرَْةً عَلَ  ای  رِی »تفس

 (۳۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
حسرت و افسوس بر    د یگویاست که م   یاهیآ   ک ی  ری اصطلاح تفسبه  جانی. امیبکن   ینگاه   ک یقسمت را هم    نیا   د یبده  اجازه

را    غمبر یپ   هانیکه ا   میگروه فرستاد  نیبر ا   ی غمبریکه هر پ  کندیم   ری را تفس  هیآ   نی. دارد ا دیشناسیرا م   اشهیبندگان. آ  نیا

 شما هم بخوانند؟  ی را برا هیآ ن یهم  دی . حالا شما چه؟ بادندیبه او نگرْو   یعن یمسخره کردند،  

 « .يَسْتَهزْئُِونَ بِهِ  كَانُوا  اِلَّا رَسُولٍ مِنْ يَاْتيِهِمْ مَا  ۖ  حَسرَْةً عَلىَ الْعبَِادِ  »يَا
 اش كردند.« که مسخرهها مبعوث نشد مگر آندريغ بر اين بندگان. هيچ پيامبرى بر آن »اى

 (۳۰ هٔی (، آ ۳۶)  سیسورهٔ  م، ی)قرآن کر
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 یهاحرف  ز،یچچی که ه  غمبریپ   یهاحرف  یها مبعوث نشد«، حت بر آن  یامبریپ  چ یما، »ه   یعن یبندگان«،    نیبر ا  غیدر  ی»ا

  چ ی ما، که »ه  هٔ بر هم  ی عن یبندگان«،    نیبر ا   غ یدر  ی کردند و گوش نکردند و عمل نکردند. »ا  یتوجهیو ب   دند یمولانا را هم شن

 . دهدیم   حیاست، مولانا توض  یمهم یهٔاش کردند«، آکه مسخرهها مبعوث نشد مگر آنبر آن  یامبریپ 

 که از اَشکالِ تو   دی گو یهم او
 حالِ تو  دمید ر یگشتم، د غِرّه

 (۳۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 و رنگارنگ است.  بنده ی ظاهر فر  یِمعن به جانیها، در ا ها، صورت شِکل  :اَشکال
           

 مُرده، باده رفته، دلربا  شمعْ
 ما  یِّنیخورد از ننگِ کژب غوطه
 (۳۴۷ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 . شودی آب روََد پنهان م ر یز  یکس  یکه وقت شدن، چنان  یاز مخف  ه یکنا  جان یفرورفتن در آب. در ا  خوردن:  غوطه
           
  ی طورنیوقت هم گذشت ا   گری د  د، ینرس  جاچیبالاخره آخرش به ه   ند،ی که دو چشمش دوخته شده و نتوانست بب  یدیمر   آن

 به او.   دینه؟ حسرت خورد با  گر،یحسرت بر او د یعن ی  د،ی گویم

ا   حالا از  ا   میبرو   م یشروع کن   کهنیقبل  با  ا یآ  جا،نیبه  ا  دیبه حال شما  برا  ن یا  یطورنیحسرت خورد؟ شما  را    ی موضوع 

  هانیا  هٔهم  خوانند،یمن م   یمولانا را برا  ت یب   همهنیحسرت خورد؟ ا  د یبه حال من با  ایآ   دیی. شما بگودیخودتان روشن کن 

 . دهمیو من گوش نم  ن یخرّوب است، شما برحسب جسم نب است،ضررزننده   ی ذهنمن ن یکه ا  کندیاشاره م

  د، یکرد  ت یجبران را رعا  نیقوان  د یدی که شن  ی تی ب  ن ی! با اولکلای بار  ن، یآفر   م یینخورد؟ بگو  ا یبه حال شما حسرت خورد    د یبا

 م؟ییبگو   د یرا با  ی کی. کدام  دیکن یبه حرف مولانا گوش م   د، یکنیفضا را باز م   د، یکن یخودتان کار م  یرو  وستهیپ  د، یمتعهد شد 

  ،یذهن برحسب من  یکرد  ر ییمختلف تو، تو تغ   یهااز شکل  ی عنیکه »از اَشکالِ تو«    دی گویشده مبدبخت  د یآن مر  هرحالبه

و رنگارنگ است.    بندهی ظاهر فر  یمعنبه  جانیها در اها، صورتشکل  یعنیکردم، من به »غرِّه« افتادم. اَشکال   رییمن هم تغ

 پنهان شدن است.  ی معنبه جانیا  رفرورفتن در آب و د ی عنیغوطه خوردن 

شده بودم   دهیکه با آن همان   ییزهایچ  ن یچه؟ مرتب ا  یعن ی  ،یآورد  د یگوناگون تو که در من پد  یهاکه از شکل دیگو یم پس

 . دمید  ریشدم، به جهل افتادم. حال تو را د  ج یشکل دادند، من گ  ریی تغ

به ما م  مرشد شمع تو را   یجورکه من که خودم حالم خراب است، خودم حسود هستم، سرَم سوخته، آخر چه  دیگویما 

 . دمید ر یشدم، حال تو را د ج یکه از اَشکال تو والله گ میی گو یم  دیعنوان مر ما هم به ؟یفهمینم  قدر نیروشن کنم؟ تو ا
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داشتم    یروشن بود، جوان   امیشمع زندگ  یتا حدود  سالهستیساله، ب ساله، دوازدهکار از کار گذشته، شمع من مرده. ده  یول

و طرب داشتم. الآن شصت سالم است، هفتاد سالم است، شمع مرده، شراب هم رفت. دلربا، خداوند هم که پنهان شده از  

 . دمید  هایدگ یاش با دردها و همانمن که همه  ین یننگ کژب

دلربا،    ، ین یکژب  ن یو از ننگ ا  نم ی ب یو دردها م  هایدگ یهمان   قی آن موقع، الآن شصت سالم است، هفتاد سالم است از طر   از

 .یجنس من را خراب کرد ند، ی من را بب خواهد یآب، نم ری معشوق، خداوند غوطه خورد، پنهان شد ز

 الْاَرْباحُ خُسْراً مَغْرَما  ظَلَّتِ
 ی الْعَم ِ اللّٰهیاِلَ یٰشَکْو  یتَشْتَک
 (۳۴۸ تی دفنر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 کن.«  تی خود به خدا شکا یمبدّل شد، از کوردل  داریسخت و پا  یانیسودها به ز ، ینی کژب »براثر 
 است.  د یشد و گرد  یِمعنبه  جانیدر ا  : ظَلَّت
 سود و منفعت  یِمعنجمعِ ربِْح، به  :اَرْباح
 ثبوت و ملازمت  :مَغْرَم

 سود و منفعت ی معن: جمعِ ربح، به اَلْاَرْباح
             

سود و منفعت است.    یمعن جمعِ رِبْح، به است. اَرْبٰاح:  د یشد و گرد  ی معنبه  جا نیظَلَّت در ا.  ی هست معان  جانیاَرْبٰاح، ا  پس 

طور  به  ی عنی»مَغرَْما«    ان، یما »خُسْراً«، ز  یشد سودها  د، یگرد  ی عنیکار. پس واضح است.    هٔو ملازمت و ادام  ثبوت  ی عنیمَغرَْم  

 ضرر زدم، پس »ظَلَّتِ الْاَرْبٰاحُ خُسْراً مَغرْمَا«.  خودماش به دائم. من همه

علاوهٔ دردِ مداوم، »مَغرْمَا«، درد مداوم. من همه ضرر شد، به  یسودها  نیکه ا  میهم بخوان  یطور نیهم ا  نیا   میتوانیم   البته

 خودت.   یِکن به خداوند از کور  ت یشکا  «، ی کن. »تَشْتَک  تیخود به خدا شکا  یِ از کوردل  ایتو ب  «،یٰشَکْو  ی »تَشتَْک   د یگو یحالا م

هم سود    یک یما همه ضرر شد،    یهادر مرکزمان، سود  هایدگی علت گذاشتن همان  خودمان به  یدراثر کور  م،یحالا ما کور بود

همه   یدرست است؟ نه. از کوردل نیا  م،یکن   تیبه خدا شکا مان یخاطر کوردل. الآن بهمینشد و دردها را هم دائماً ادامه داد

  د یبا  میر یبپذ   حتیما نص   ویاز د  میکه از، مستق  اگر  ؟یضرر زد  قدرنیشدم؟ چرا ا  یطورنیا  ن. چرا م کنندیکار را م   نیدارند ا

وجود  ها در من بهو درد  هایدگیهمان   ر ییکه از تغ  ی مختلف  یهاعلت شکل  به  ی است. ولتو بوده  ری که اصلاً همه تقص  م ییبگو

من خودم را    میبگو   م یایمداوم، حالا ب   یاش به خودم ضرر زدم با دردمن همه  ها،نیهم انتخاب کردم و ا  یآمد و مرشد بد

 . دهدینم   یکه معن   دین ی ب یچه؟ م ی عن ی ن یدارم. ا تیبه تو شکا  ایام، خدا کوردل کرده

کنم، هر لحظه صنع   ی لحظه را من خردمندانه زندگ است که خداوند از اول قرار بود که هر یجورکه چه م یشویمتوجه م اولاً

به ضرر    هانیرا و عشق را در جهان گسترش بدهم، همهٔ ا   یداشته باشم، سازنده باشم، شاد باشم، شاد  دیداشته باشم، تول

 فضا را باز کنم مرکزم را عدم کنم.  دیو متوجه نشدم که با  دمرکز من جسم بو کهنیا  یشد برا لیتبد 



   Program 1020                                              ۱۰۲۰شمارۀ  برنامه

 97صفحه: 

  ضیرا تفو  امییمن قدرت و توانا  کهنیکنم؟ خدا چکار کند؟! ا   ت یخدا شکا ام بهخودم خودم را کوردل کرده کهنیاز دست ا

. خب شما  جانیکرده تا ا  دا یتداوم پ  ن یمن را اداره کن. هر لحظه سود من ضرر شد و ا   یِ زندگ  ایگفتم ب  و ی. به دویام به دکرده

کار را    ن یا  گر ید   یک یکرده،    یطورنیکه خداوند من را ا   د یناله نکن  یخودیکه شما ب  م یخوانیرا م   ها نیا  د، یبرگردان   دی توانیم

 رسانده.  جانیخودِ ما است که ما را به ا  یکرده. نه، کوردل

. خب خودت  نیندارد ا  ی. معنکنمیم   تیخودم به خداوند شکا  یخودم، من از کور  یخداوند از کور  به  یعن ی «یالْعَم  اللّٰهِی»اِلَ

کور    یزد  ی جسم  نک ی مرکزتان ع  ی ها را گذاشتتو جسم  ایهم نکن. خداوند تو را کور کرده؟    ت یخودت را کور نکن شکا

 کن.  تیدست خودت به خودت شکا ز ! خب ا؟یکن یم  تیالآن به او شکا ؟یشد

 اَرْواحُ اِخْوانٍ ثِقات  حَبَّذا
 مُوْمِناتٍ قانِتات  مُسْلِماتٍ

 (۳۴۹ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 اند.« ها مسلمان و مؤمن و فروتن برادران موردِاعتماد که آن جان  یهابه جان  ی»زه

 برادر. یِمعنجمعِ اخَْ و اخَُو به  :اِخْوان
 شخص موردِاعتماد.   یِمعنجمعِ ثِقَه به  :ثِقات

 .زگاریزنِ فروتن، خداترس، پره   یِمعنجمعِ قانِتهَ به  :قانِتات
           
زه   چه است،  جان  ،یخوش  ثقِات    یهابه  ثقِات.  اِخْوانٍ  اعتماد،  مورد  اِخْوان    ی عن یبرادران  اعتماد.  برادران.    یعن یمورد 

 . زگاریزنِ فروتن، خداترس و پره  یمعن جمعِ قٰانتَِه به قٰانتِات:

خوش است که من فضا را باز کنم، تو    است روح برادران مورد اعتماد. چه  خوش  چه  دیگویدارد م   د؟یگویدارد چه م  پس

 . میرا کور نکن ماندهیدو د  م،یانتخاب دار ییکه ما توانا میاو فضا را باز کند و بفهم  ، یفضا را باز کن

هستند، هر لحظه    شدهمیتسل  یعن یمسلمان هستند،    هانیبرادران مورد اعتماد که ا  یهای اری هش  ،یهاچه خوش است روح

و فروتن    آورندیعدم را م   کنند،یم   ییفضاگشا  شوند،یم   می. پس تسلروندیمؤمن هستند، به ذهن نم  کنند،یم  ییفضاگشا

 در شما هست؟  تیتا خاصسه ن ی»مُسْلِماتٍ مُومِْناتٍ قٰانتِات«، خب ا.  ت«عنوان من، »قٰانتِابه  شوندیهستند، بلند نم 

مورد اعتماد.    یهاها، انسانانسان  ی عنیکه برادر، مرَد.    ستین   نیا   اشیبرادران، معن  یعنی »اِخْوان«    جانیجزوِ، در ا  شما

اند، مثل مولانا، مثل  زنده  یزندگ  گشا هستند و بههستند که فضا  ییها انسان  ها نی»ثِقات«، ا  ی عنیمورد اعتماد    یهاانسان

از جا خودتان    دیشوی. اگر بلند نم دیچقدر جزو »مُسْلِمات« و »مُومْنِات« و »قٰانِتات« هست  شما  دانم یشما. من نم   از  ی بعض

و جسم را    شودیلحظه، مرکزتان عدم م  نیدر ا  د یکنیم   یی. اگر فضاگشادی جزوِ »قٰانتِات« هست دیبشو دهیتا د   دی را نشان بده

لحظه است قبل از قضاوت و رفتن    نیاتفاق ا   رشی : پذمیتسل د، یشویم   می. اگر تسل دیجزوِ مؤمنان هست   دیآوریبه مرکزتان نم 

 . شدهمیانسانِ تسل ی عن ی. مسلمان  دیو شرط، شما مسلمان هست دیبه ذهن بدون ق 
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  ند یگو یکه خودشان سرشان سوخته، آخرسر م  یی هاهستند قابل اعتماد، نه آن شمع  هانیها، اروح  ن یو چه خوش است ا 

  م یشما را از حسادت برَهانم؟ خب ما ضرر را خورد  یجورمن که خودم حالم خراب است، بابا من خودم حسود هستم، چه

 . بله؟گرید

از کور  شهی. همشهی ما همه ضرر شد هم  یسودها به خداوند  نگرفت   یاجهینت   چیه  م، یکرد  تیخودمان شکا  یهم  .  میهم 

را به تو    تیهاچشم  یقرآن خودت را بخوان   یکور نشو، من به تو چشم دادم، هر موقع خواست  م،ید یخداوند هم گفت ما نشن 

. و  یتو را من نگرفتم، خودت از دستِ خودت گرفت  چشم ،یشدعلت کور  ن یبه ا   ، یزد یجسم نک ی چون تو ع دهم؛ یپس م 

 :هازیچ جورنیا

 مُرده، باده رفته، دلربا  شمعْ
 ما  یِّنیخورد از ننگِ کژب غوطه
 (۳۴۷ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 . شودی آب روََد پنهان م ر یز  یکس  یکه وقت شدن، چنان  یاز مخف  ه یکنا  جان یفرورفتن در آب. در ا  خوردن:  غوطه
           

  ؟ یشویچطور متوجه نم  ؟ ینی ب یصورت جسم م خداوند را به  ی عن یخداوند    ی نی ما پنهان شده. کژب   ی ن یخاطر کژبخداوند به  پس

 . میرا خواند هانی. درست است؟ ا ین ی خداوند را بب یتوان یبا ذهن نم

 اندبرده ییبه سو ییرو  یکس  هر 
 اند کرده سویرو به ب  زانی عز  وآن

 (۳۵۰ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
همان »اِخْوانٍ    زان؟یکدام عز  زان،یاند. آن عز کرده  ی فکر  ،ی ذهن  یسورا به  شانیدارند، رو   ی ذهنکه من  یی هاکسان، آن  ن یا   پس

شده. گشوده  یفضا  ی عنی  سویاند. ب کرده  سویها رو به ب ها، آنقابل اعتماد که چه خوش است روحِ آن  یهاثقِات«، انسان

نه به خودتان    د،ی رو به سو کن  د؟یکن یبه سو م   ای  دیکنیم  سویلحظه شما رو به ب   نیدر ا  کهنیبه ا  میگردیمپس باز هم بر

 . دیاصرار کن د ینبا گران،ینه به د  دیکمک کن   دی توانیم

مورد مولانا است، پس از    ن یما در ا  ارِی  ن یکه بهتر   کنمیعرض م   ن یهم  یبه سو است. برا  شانیها رو اکثر راهنما  متأسفانه

 . دیر یکمک بگ   دیمنتها از مولانا با  د، یخودتان هست  اریدر درون خودتان. خودتان  ییآن فضاگشا

 فَايَنَْمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ... .«  »…
 جا رو به خداست... .« به هر جاى كه رو كنيد، همان  پس »…

 (۱۱۵ هٔ ی(، آ ۲) سورهٔ بقره م، ی)قرآن کر

 .دینی بیخدا را م   دیقرآن است. شما به هرجا، هرچه که ذهنتان نشان بدهد، در اطرافش فضا باز کن  هٔیهم آ  نیاست؟ ا  درست
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 کس را و گر هم بنگرم  ننگرم
 بهانه باشد و، تو مَنْظَرم  او

 (۱۳۵۹ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 و نظر انداختن  ستن ی نگر   ی: جامَنظَْر 
           
.  نمی اگر بکنم او بهانه است که تو را بب  کنم، ینگاه نم  دهدیکه ذهنم نشان م   ی زیبه آن چ   کنم، ینگاه نم   ی ذهن  زی به چ  من

بهانه است که شما    افتدیو اتفاق م  دهدیکه ذهن نشان م   یز یفضا را باز کنم. پس هر چ   دی با  نمیخب اگر بخواهم او را بب 

 همان جا رو به خداست.«  د،یکن که رو یهر جا  ه. پس ب دین یاو را بب  د یفضا را باز کن

  به   دیشو یو وصل م  دیر یگ یم  ی درس  کی   صورتنیدرا   د،یاگر شما به عدم نگاه کن   د،یآ یوجود مکه به  یگفت هر فکر  امروز

  ت یتقو   دی را بخواه ی گوسالهٔ ذهن ن یو ا  د ین یبب   هایدگیهمان  قی و از طر د یذهن بمان  ی. هزار سال هم تویراحت  ن یخداوند. به ا 

 . دین ی ب یموقع خدا را نم  چی ه  د،یکن 

 بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زرّ گاوِ
 رغبت شگُفت همه نیرا ا کاحمقان

 (۲۰۵۳ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
  ی ما عاشقِ سروصدا  همهنیداشته؟ چه گفته که ا  یگریاز ضرر زدن کار د  ر یسروصدا کرده، غ   همهنیا  ، یذهن من  نیا   ن،یزر  گاو

 . م ینی ما خدا را بب گذارد یخودمان. و نم ی ذهنمن  یصدا ی عنی م؟یگاو شد  نیا

 ی در مذهب پَرَدیکبوتر م   هر 
 یجانبیکبوتر جانبِ ب  نیو

 (۳۵۱ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 محلّ رفتن، راه  :مَذْهَب
           

 ی نه مرغانِ هوا، نه خانگ ما
 یدانگ یما دانهٔ ب دانهٔ

 (۳۵۲ تی م، بپنجدفتر  ،یمثنو ،ی)مولو

 ما  یِّروز  ن یفراخ آمد چن زآن
 ما  یِّشد قبادوز دنیدر که

 (۳۵۳ تی ، بپنجمدفتر  ،یمثنو ،ی)مولو
جدا    ی اصل  ن ید   کی که از    ی راه  ک یدر    پرد یهستند، م   ی ذهنکبوترها من  شتر یاست، ب   ی ذهنمن  جا نیکبوتر«، کبوتر در ا  »هر 

آن است که   یپرست شده، اما کبوتر اصل پرست شده، زمانباورپرست شده، مکان  یعن ی  «یدر مذهب پرََدیشده. »هر کبوتر م 

 .ییسویب   یسون لحظه فضا را باز کند بپرد بهی. پس در اییسویدر ب  ،یجانبیبپرد در ب 
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  دهد یهست که ذهن نشان م   یزیدانهٔ ما چه هست؟ دانهٔ ما واقعاً چ  م،یهست  ینه مرغ خانگ   م،یما نه مرغ هوا هست  دی گویم

که در هوا    میهست  ی. پس ما نه مرغ ستیشده است که در آن دانه ن گشوده   یهمان فضا  یدانگ یاست؟ دانهٔ ب   یدانگ یب   ای

 . میهوا ترجمه کن  ااگر مرغِ هوا ر ، ینه مثل مرغ خانگ  پرد، یم

اش قبا را  شما همه  ی عنیقبا است.    دنیما« در  یاست، از جنس کوثر است، که »قبادوز  ت ینهایما ب   یعلت روز  ن یا   به

  ی زی چه چ  د، یدریاش م همه  د،ی دریم   د، یدریم   د، یدر یم  د،یدریم   د، یدر یولو خلاقانه، م  سازدی. هرچه که ذهنتان م دی دریم

 .دوزدیکه ذهن م  یرا؟ لباس

شما   یقبا است. قبادوز  دن یشما هم در  ی و قبا  د یایکه به مرکز شما ب  ست ین یادانه  چ یاست، ه   یدانگ یدانهٔ شما ب   جهی درنت

 است.  یذهن یقبا دنیدر

. دی دریمرکز شما فوراً م  دیایب  خواهدی! و منیاست ا   یزیبه به به! عجب چ  دی درست کند، بگو  خواهدیکه ذهن م  یزی هر چ

 .شودیشما فراوان م  یِ موقع هست که روز آن. در دیدریم  ی وقت گر ید  دیایب تواند ینم

به آن، از آن    د یبه به به! شما خودتان هم بچسب   ندی همهٔ مردم بگو  د ییبگو  ی خوب   زیچ   کی شما،    دییبگو  ی شعر  کی اگر    یول

قطع    د یخواه ی. مدی آیور فراوان م شما از آن  یِ . روزشودیشما دوباره قطع م  یِشما، روز  یقبا  شودیآن م   د، یندر   د، یقبا بدوز 

 و به شما بپوشاند. درست است؟ زدذهن از آن قبا بدو د ینشود، نگذار

  ش یپ  د یآیم دیگو یم یکس   کهنیمربوط است به ا  یمثنو  ن یشما بخوانم. ا  یکوتاه هم برا  یمثنو نیذره وقت است، ا   کی  حالا

 یزرگر همان ترازو  ی ترازو  ش،ی را بکِشم. منتها ترازو  ن یترازو به من بده ا  ک ی دارم، شما    ی زر  ک یکه من    د یگویزرگر، م 

 قراضه است. پس: یعن یمرُد است،  خرد و ماکه زَر   م یخدا است و آن شخص هم ما هست

 ترازو«  رِ یزرگر عاقبتِ کار را و سخن بر وفقِ عاقبت گفتن با مُسْتَع دنِ ی»د

 (۱۶۲۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 . خواهت یعار رد، یگ  ت یبه عار  یز یکه چ آن  :ر یمُسْتَع 
           

چقدر حضور دارم من،   م ینی وزن کن بب م ییکه بگو  م یری ترازو بگ  خواهيمیترازو. ما از خداوند م  رندهٔیگ تیعار ی عن ی رِ« ی»مُسْتَع

 . میبخوان   دی پخش شده. اجازه بده  ورنیتکه ا تکه  کی حضور ما قراضه است،  کهیدرحال

 ی زرگر  شِی آمد به پ یک ی آن
 ی ترازو دِهْ که برسنجم زر که

 (۱۶۲۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ست ین ر یخواجه رُو، مرا غَلب :گفت
 ست ی تسَْخُر مَا نیدِهْ، بر ا زانی م :گفت

 (۱۶۲۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 : غربال ر یغَلب 
           



   Program 1020                                              ۱۰۲۰شمارۀ  برنامه

 101صفحه: 

 ندارم در دکان  یجاروب :گفت
 مَضاحِک را بمان  نی ا بس، بس :گفت

 (۱۶۲۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 ی آور، شوخ جمعِ مَضحکة، سخنان خنده  :مَضاحِک

 توقفّ کن.  :بمان
           

را که درواقع حضور خودم است، درُ    یرا بده که زر  تیکه ترازو  مییگویخداوند م   شیپ   میزرگر، ما رفت  شیآمد پ  یک ی  پس

ترازو    خواهمیم   زان یبابا من م   م ییگویکه برو دنبال کارَت من غربال ندارم. ما م   د یگویخودم است بسنجم. خداوند به ما م

که بس، بس، بس کن، با    مییگویجارو ندارم در دکان و ما هم م   دی گویم  گرددیم ما را مسخره نکن. بعد هم بر  خواهم،یم

 . درست است؟خواهمینکن، من ترازو م   هایشوخ نیاز ا  گریمن د

 بده  خواهمیکه م  ییترازو من
 را کر مکن، هر سو مَجِه   شتنیخو

 (۱۶۲۷ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ستم ی سخن، کر ن دمیبشْن :گفت
 ستمیمعنیکه ب ینپندار تا

 (۱۶۲۸ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 مرتعش  یر ی پ کیل  دم،یشن نیا
 مُنْتَعِشلرزان، جسمِ تو نا دستْ

 (۱۶۲۷ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 لرزان.  : مرتعش
 است. سست و نااستوار آمده  یِ معنبه  جان ینامنُْتعَشِ در ا زد،یخی که پس از افتادن برمآن  : مُنْتَعشِ
           

  توانمیوالله نم   ندازم، ی ن  ندازمی حالا ب  لرزد،یدستمان م  م یندازی ب   م یخواهیرا م   ی دگی همان  ی که وقت  م یما هست   ن یهم  نامنُْتَعِش

نامُنتَْعِش است،    نیبکنم. ا   توانمیچکار م  نمی معذرت بخواهند از من، من بب  ندی ایحالا ب  ندازم،ی رنجش را ب   نیا   ندازم،ی آخر ب

 . ندازدیب تواند ینم

  ییلویزرِ چندک  ن یخدا ترازو بده من ا  یرا بده، ا  میکه ترازو   دیگویشخص مراجعه کرده به زرگر م   ن یا   دی گویکه م   د ین یبیم   پس 

  د یگویور نَجِه. زرگر م آن  ورنی خودت را کر نکن، ا  مییگویبه او هم م  ست، ین   ی زیهمچون چ  چ یکه ه  ی را بسنجم، در حالت

 . دمیمن شن ستم،ین  ی معنیب  ، یبکن   یخواهیچکار م فهممیمن نم  که  یفکر نکن  دم، یشن ستمیبابا کر ن

»دست لرزان«،  .  لرزدیم   تیهادست  یهست   یرمردیمرد بوده، پ  میکن یحالا فرض م  ، یهست   یرمردی مرتعش«، تو پ   ی ریپ   ک ی»ل

. شما  ست ینامنُْتَعِش است، استوار ن  یندازی ب   یدگ یهمان   یخواهیجسم تو که فعلاً درست شده م   نیو ا   لرزدیم   تیهادست
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  هٔیبق   یول  د، یشما هست، کار کرد   یچند نقطهٔ روشن در زندگ   کی   ها؟یدگ یچه؟ شما دستتان لرزان است در انداختن همان 

 :دی گویچه م م ینی بعد بب  د؟یندازیب د یآیرا دستتان نم  هایدگ یدردها و همان

  خُرد و مُرد ٔ زرِ تو هم قُراضه  وآن
 زرِّ خُرد  زدی لرزد، پس بر  دست
 (۱۶۳۰ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ار یب یخواجه، جاروب :ییبگو پس
 زرِّ خود را در غبار  میَبجو تا

 (۱۶۳۱ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ی خاک را جمع آور  ،یبروب چون
 ی جَر  یخواهم، ا ر یغَلب :امییگو

 (۱۶۳۲ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
 و ضامن.  لیو شجاع، گستاخ، وک  ر یدل  :یجَر 
           
که    ستین   یطورنیخرُد و مرُد است، ا  م،یشجاع، گستاخ. زرِ تو هم که قراضه است که امروز قراضه داشت  ر،یدل   یعنی  یجرَ

مختلف، در    یدر جاها  م،یور دارو آن  ورنیزر ا   یهاخرده  م،ی ممکن است زرِّ قراضه دار  می باشد. ما اگر هم دار  تکهکی

دست ما هم    یزرِّ ما قراضه است، خُرد و مرُد است. ول  م،یحضور دار  د یشا  میکن یمختلف ما واقعاً خوب عمل م  یموردها

  هانیتا ا   اوریجارو ب  ییبه من بگو  ن، یزم  زدیموقع بر   را، بعد آن  هانیا   دیگو یزرگر م  زد، یها بر زر  نیو ممکن است ا   لرزدیم

 را من جمع کنم. 

 ار یب یجاروبخواجه،  :ییبگو پس
 زرِّ خود را در غبار  میَبجو تا

 (۱۶۳۱ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
جا جمع    کی   ،یجارو کرد  ،یجمع کرد   ی آن جدا کنم. وقت  یزرها را از تو  نیها را جمع کنم، ا خاک  ن یمن ا  اوریرا ب   جارو

 را غربال کنم و زرم را از خاک جدا کنم.  هانیمن ا اوری غربال ب   ییگویبه من م   ،یکرد

 آخِر را تمام  دمیز اوّل د من
 والسَّلام  جا،نیرُو از ا گر ید یِجا

 (۱۶۳۳ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو
واقعاً   لرزد؟ یوسط دستتان نم  ن یا   د؟ی نی ب یاولاً شما از اول آخر را م  ن ی. پس بنابرادی گویزرگر م  دم، یاز اول، آخر را د  من

به  میقدر جرئت دارآن د  یدگ یو هرجا همان  میاصطلاح دستمان نلرزد، خودمان نلرزما که  را   م،یندازی ب   میدیرا  هرجا درد 

 باشد؟تا زر ما قراضه ن   مینداز یب م یدید
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هم  در درون به  یمعان   نیتا ا   م، یتکرار کن   م، یتکرار کن  م،یتکرار کن   بیترک   ن یرا با ا  اتیاب  نی که ا  میرا دار  نیا   ییما توانا  ایآ

  زد ی ریم   هانیمرتب ا   ینه، ه   ای حضور با ما باشد؟    نیا   هانهیدر تمام زم  م، یزنده بشو  دفعهکیباشد و    تکهکیو زر ما    ونددیبپ 

چون با    زدیر یهم م به  نیزم  زدی ریدوباره م   م،یکن یدوباره صاف و صوفش م  م،یکن یغربال م  میکنیم  معرا ج  نیا   ما  ن،یزم

 د؟ ینی ب ی. شما هم آخرِ خودتان را منمیبیمن آخرِ تو را م د یگویاست؟ زرگر، خداوند، م  یخاک قاط

هم  را به  یاریمختلف هش  یهامرتب و مرتب تکه  ات یاب   ن یبا خواندن ا  م، یخودمان هم استوار هست   لرزد، یما دستمان نم   نه،

م انباشتگ   میکنیوصل  ه   مینی ب یم  یاریهش   یو  ا   یکه  مبه  هانی مرتب  اوندندیپ یهم  ول  جانیا  نی ا   ن،ی.    دفعهکی  یاست، 

  م، یشویبه او زنده م   تکهکی   م،ی شویبالاخره ما به او زنده م   ز،ی تکرار، پره  ز، ی و پره  رار هم دراثر تکرار، تکرار، تکبه  ونددیپ یم

 نه به غربال.  م یدار اجینه به جارو احت  گرید د، یآ یدرم  یزر ما از قراضگ 

ظاهرش ممکن    هانیا   کهنی. ولو ادیرا تکرار کن   یمثنو  اتیاب   نیشما ا  دوارمی . اممیبسنده کن  جانیبه هم  د یاجازه بده  خب

 . میشویروان م  م یبار بخوان  چند یول ، یاز نظر ادب  ندیاینظر باست مشکل به

                بخش چهارم انپای                

 

 


